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 انقلاب اسلامى ايران ویژگی های
  
 

اى در تغييــر  انگيــز تــاريخ معاصــر ايــران آــه نقــش گســترده       يكــى از وقــايع مهــم و شــگفت   
. سياسى جهان داشت، پديده انقلاب اسـلامى ايـران در نيمـه دوم قـرن بيسـتم بـود       مناسبات

اسلامى ايران در سطح جهان باعث شد تـا پژوهشـگران و نظريـه پـردازان عـالم       اهميت انقلاب
علـوم سياسـى، متخصصــان تحـولات اجتمـاعى، فرهنـگ شناسـان، ديــن        ياسـت،  متفكـران  س

هاى سياست جهانى، هر يـك بـه تحليـل و تفسـير      شناسان، جامعه شناسان وبازيگران صحنه
انتشـار صـدها آتـاب و    . را مورد بررسى قرار دهنـد  پيدايش و نتايج آن اين پديده بپردازند و عوامل

 ١.اسلامى ايران گوياى همين واقعيت است مقاله در زمينه انقلاب
انقــلاب اســلامى ايــران هــم از نظــر پيــدايش و هــم از نظــر انگيــزه و هــم در آيفيــت مبــارزه در   

تمايزى آه آگـاهى از آن آمـك مـؤثرى در     ٢.با ديگر انقلابهاى جهان تمايز اساسى دارد مقايسه
ه بــردارى از آن در جهــت هــاى فرهنگــى و سياســى جامعــه ايــران دارد و بهــر  توانــائى شــناخت

تر شدن اين تمايز و اهميـت   براى واضح. در آشور داراى اهميت بسيار است اصلاحات اساسى
 :آنيم آن به برخى ازويژگيهاى مهم انقلاب اسلامى ايران اشاره مى

اين انقلاب هنگامى اتفاق افتـاد آـه انجـام انقـلاب بـا ماهيـت مـذهبى         :مذهبى بودن -الف 
هـاى لائيـك و سـكولار،     انديشـه . نمـود  سياسـى حـاآم بـر جهـان نـاممكن مـى      دليل فرهنگ  به

تقابــل «جهــان در ايــن عصــر بــا وجــود اينكــه عصــر  . فراگيــر جهــان سياســت بــود  هــاى انديشــه
توانـد و   شد ولى اين وفاق و وحدت نظريـه وجـود داشـت آـه مـذهب نمـى       ناميده »ها ايدئولوژى

صـول نـوگرايى اروپـا بـود آـه بعـدها بـه آشـورهاى         اين تفكر مح. نمايد نبايد در سياست دخالت
طلبانـه در جهـان قبـل و بعـد از جنـگ       درابتدا، اآثر حرآتهاى اصـلاح . جهان سوم نيز سرايت آرد

جنبشـهاى سياسـى در امريكـاى    . جهانى اول تحت تأثيرناسيوناليسم و ليبراليسم غربـى بـود  
 .ز اين دست بودندمرآزى و خاور ميانه همه ا جنوبى، شاخ افريقا و افريقاى

ــتثمار         ــى و اسـ ــتعمارگران غربـ ــات اسـ ــرح جنايـ ــم و طـ ــه مارآسيسـ ــدن انديشـ ــرح شـ مطـ
امپرياليسم غرب در آشورهاى جهان سـوم از يـك سـو و پيـروزى انقـلاب بلشـويكى در        صنعتى

دنبال آن انقـلاب سـرخ چـين از سـوى ديگـر باعـث شـد تـا بسـيارى از ملتهـا بـراى             روسيه و به

                                                 
شناسى انقلاب اسلامى ايران ، تهران، وزارت فرهنگ و  ر رازى فر، آتابمحسن آرمين با همكارى افس ١

آتاب و مقاله به زبان لاتين  ٥٩٧آتاب، مقاله و پايان نامه فارسى و  ٩٨٣شامل فهرست . (١٣٧٧ارشاداسلامى، 
 .)است

شناسى آتابهاى منتشر شده درباره انقلاب اسلامى در جهان،  على اآبر مرتضائى و فاطمه اميرخانى، آتاب -
انسوى، عنوان آتاب به زبانهاى انگليسى، فر ١١٧٩شامل . (١٣٧٧مرآز مطالعات فرهنگى و بين الملل،  تهران

آتاب  ١٥١آلمانى،ترآى استانبولى، روسى، سوئدى، اندونزيايى، اسپانيولى، ژاپنى، لهستانى، عربى و اردو، و 
 .)باشد آه در خارج از آشور چاپ شده است مى فارسى

- ١٣٥٧فاطمه اميرخانى فراهانى، فهرست مقالات منتشر شده درباره انقلاب اسلامى به زبان انگليسى  -
مقاله آه به زبان  ١٤٨١اين آتاب به فهرست عناوين (، ١٣٧٨رآز مطالعات فرهنگى و بين الملل، تهران، م١٣٧٧

 .)درباره انقلاب اسلامى ايران منتشر شده اشاره دارد انگليسى
تاريخ سياسى، تهران مرآز  - هاى دانشگاهى جهان، آتاب اول، روابط بين الملل  انقلاب اسلامى در پايان نامه -

پايان نامه دانشگاهى آه به بررسى انقلاب اسلامى  ١٧٠به چكيده نگارى حدود . (١٣٧٨اسلامى،  اسنادانقلاب
 .)هاى جهانى پرداخته است آن در سياست و نقش

، معاونت امور اساتيد دروس معارف اسلامى، ) ١(هاى آن، مأخذشناسى توصيفى  انقلاب اسلامى و ريشه -
آتاب درباره انقلاب اسلامى پرداخته  ١٣٧توصيف . (١٣٧٤گاهها، نهادنمايندگى مقام معظم رهبرى در دانش

  .)است
هم در پيدايش و هم . شك نبايد آرد آه انقلاب اسلامى ايران از همه انقلابها جداست: وصيتنامه امام خمينى ٢

صحيفه انقلاب، وصيتنامه امام خمينى، سازمان چاپ . درآيفيت مبارزه و هم در انگيزه انقلاب و قيام
  .٧، ص١٣٦٩انتشاراتو



بـا ايـن تفـاوت آـه     . رآسيسم، مارآسيسم لنينيسـم و مائوئيسـم شـوند   ما رهايى خود متوجه
بـه ميـدان آمـده و     »ديـن افيـون تـوده هاسـت    «داشـت و بـا شـعار     جريان نـو بـا مـذهب ضـديت    

چنـين جهـان بـه دو قطـب شـرق و غـرب        ايـن . ماترياليسم و ماديگرى را شعار خودسـاخته بـود  
وجود، متمايل به بلوك غرب و آشورها آار، خواستارحفظ وضع م نظامهاى محافظه. تقسيم شد

 .بلوك شرق متوجه شدند و نهضتهاى ترقى خواه و تحت ستم به
ــاتوانى شــيوه       ــانى و ن ــت عثم ــم و ســتم دول ــان اســلام، ظل ــا در جه ــا و دسيســه  ام ــاى  ه ه

استعمارغرب، دست به دست هم داد و انديشه سياسى و قديمى خلافت اسلامى را از آـار  
طلبانـه سـيد جمـال الـدين اسـد آبـادى در جهـت مبـارزه بـا           انه و اصلاحتلاشهاى نوگراي.انداخت

اســتعمارانگليس و طــرح بازگردانــدن وحــدت بــه مســلمانان و تــلاش شــاگردان او چــون محمــد   
 .گشت فروغ مى عبده،رشيدرضا، عبدالرحمن آواآبى و عبدالرازق آمكم بى

تفكـرات حـاآم درغـرب     اجتمـاعى منحصـر بـه    -مخالفت با حضور مذهب در جريانهاى سياسى 
همــان بلايــى آــه ســقوط آليســا بــر . نبــود بلكــه ايــن رونــد بــه جهــان اســلام نيــز ســرايت آــرد

سياسى مسيحى وارد آرد، سقوط حكومت عثمانى در جهان اسلام بر مسلمانان اهـل   ديانت
يــأس و نااميــدى از اصــلاحات بــه طريــق مــذهبى باعــث شــد تــا گرايشــهاى   . ســنت واردنمــود

شكســت اعــراب از . اليســتى و مارآسيســتى در بــين مســلمانان رشــد آنــد ناسيون سياســى
جنــبش مــذهبى اهــل ســنت آــه . نيروهــا از حرآــت اســلامى را تشــديد آــرد اســرائيل جــدايى

حرآتهاى مذهبى سياسى شيعه بود، در زمان انقلاب اسـلامى ايـران بـه     روزگارى الهام بخش
 .ضعيف ترين حد خودرسيده بود

مغـــرب زمـــين نقـــش مهمـــى در تحـــولات قبـــل و بعـــد از نهضـــت  در ايـــران تفكـــر سياســـى 
بسيارى از روشنفكران به دليل فقدان فكر بومى متحول در اين دوران، متأثر از . داشت مشروطه
اساس مبارزات سياسـى پـس از مشـروطه در ايـران، غالبـاً مبتنـى بـر ايـن         . غرب بودند فرهنگ

ليستى و ليبرالى، بخش زيادى از نيروهـاى  آم ياس از آارآيى جنبش ناسيونا فرهنگ بود اماآم
رغـم   هاى مسلمان مبارز نيز علـى  بخشى از گروه. مارآسيسم متمايل ساخت جوان مبارز را به

. تضاد شديدايدئولوژيك بين اسلام و مارآسيسم به جريانهـاى چـپ مارآسيسـتى روى آوردنـد    
ر ايدئولوژى داد و آيه قرآن آادر مرآزى سازمان مجاهدين خلق رسماً تغيي ٥٤براى مثال درسال 

ها حتى تفاسير  گرايى در بسيارى از نوشته ها و سخنرانى مادى ٣.سازمان حذف نمود را از آرم
شـهيد مطهـرى در   . نشريات گروه فرقـان نمـودى آامـل از ايـن مـاديگرايى بـود      . زد مى قرآن موج

ت پرداختــه و بــه بررســى علــل و دلايــل ايــن نــوع گرايشــا « گــرايش بــه مــاديگرى علــل»آتــاب 
 :نويسد مى

امروز آم و بيش اين چنين در مغز جوانان فرو رفته است آه يا بايـد خداپرسـت بـود ومسـالمت     
بـود و پرخاشـگر و    طلـب و سـاآت و سـاآن و بـى تفـاوت و يـا بايـد ماترياليسـت         جو و يا عافيـت 

 ٤.دشمن استعمار و استثمار و استبداد
دين  عيت، يكى از عوامل مهم را پيشوايان دروغينشهيد مطهرى پس از اظهار تعجب از اين وض

 :داند مى
عافيـت   اين سنگر از طرف خداپرسـتان آنگـاه خـالى شـد آـه در مـدعيان پيشـوايى دينـى، روح        

مردمـى عافيـت طلـب و     طلبى پديد آمده و به عبارت صحيح تر، اين پديده از آن وقت رخ داد آـه 
پيامبران و پيشوايان دينـى نشسـتند    دنيا به جاىاهل زندگى روز مره و به تعبير خود دين، اهل 

پيامبران و امامان و تربيت شدگان واقعى آنهـا   و مردم به غلط اينها را آه روحيه اى بر ضد روحيه

                                                 
هاى  من هميشه براى اسلام به عنوان زبان گوياى توده« :نويسد مجتبى طالقانى خطاب به پدرش مى ٣

. اما طى دو سال گذشته مطالعه مارآسيسم را آغاز آردم...در حال مبارزه با ظلم احترام قائل بودم زحمتكش
سازماندهى طبقه آارگر،  ما بايد اسلام را طرد آنيم، زيرا  آه بايد به طبقه آارگر رو بياورم براى اآنون باور آردم
تواند، بخصوص در به  البته اسلام مى. پذيرد اصلى محرك تاريخ آه مبارزه طبقاتى باشد را نمى مذهب نيروى

اما مارآسيسم است آه تحليلى علمى از . روشنفكران بر ضد امپرياليسم نقش مترقى بازى آند حرآت در آوردن
ايران بين دو انقلاب، احمد گل محمدى » .باشد داده و به دنبال آزادى طبقه استثمار شده مى ه دستجامعه ب

  )١٣٥٥تير  ٦به نقل ازمجاهد شماره  ٩.٦ص
 .١٢٠، نشر دفتر انتشارات اسلامى، ص، علل گرايش به ماديگرى، قممرتضى مطهرى ٤



در قيافه و لباس بود، نماينـده و مظهـر و جانشـين آنهـا      داشتند و اگر تشابهى در آار بود اندآى
 ٥.دانستند

آنند آه تكليفى براى خودشان ايجـادو ايجـاب    نان توجيه آرده و مىاينها مفاهيم دينى را آن چ
ــرين تضــاد و تصــادمى نداشــته باشــد، دانســته     ــا عافيــت طلبــى آوچــك ت ياندانســته  نكنــد و ب

 ٦.مفاهيمى را تغيير دادند و عليه خود دين بكار بردند
ــه و         ــى از حماس ــاهيم دين ــدن مف ــالى ش ــلام و خ ــط از اس ــير غل ــل دوم را تفس ــان عام  ايش

داند و  توجهى جوانان به اسلام را ناشى از همين تفسير غلط از اسلام مى دانسته و بى مبارزه
ــد اصــلاح شــود  :نويســد مــى ــاره ديــن غلــط اســت، غلــط  . فكــر دينــى مــا باي ــه . تفكــر مــا درب ب
گويم از چهار مسئله فروع، آن هم در عبادات، چند تـايى هـم از معـاملات، از اينهاآـه      مى جرأت

فكرمـان در بـاره    هايى هسـتيم آـه   ما مسلمان...فكر درستى در باره اسلام نداريم بگذريم ديگر
  ٧.ايم آه ما امروز ساخته دين ترياك اجتماع است اما آدام دين؟ آن معجونى...اسلام غلط است

 ٨.اى تهى گشته است بايد اعتراف آنم آه مفاهيم دينى در عصر ما از هر گونه حماسه
اى و آشـورى آـه شـرايط ناشايسـت عينـى از حرآـت مـذهبى         منطقهبنابراين اوضاع جهانى، 

رافراهم نموده بود از يك سو، و از سوى ديگر، ذهنيت نادرست بسيارى از جوانان انقلابـى آـه   
دانسـت، احتمـال انجـام يـك انقـلاب مـذهبى را در        هاى پرشور و انقلابـى مـى   را فاقد گزاره دين

 .نمود آشور مابعيد مى
پيامبرگونـه   هاى شگفت انقلاب اسلامى ايران رهبرى يكى ديگر از ويژگى :درهبرى آارآم -ب 

اوسياستمدارى آگاه و . امام خمينى رهبرى با اخلاص، متقى، قاطع و مردم دوست بود. آن بود
سـاده زيسـتى و   .نظير بود آه صراحت بيان و شجاعتى فـوق العـاده داشـت    شناسى بى مردم

دادن روح  امام بـا احيـاى اسـلام اصـيل و نشـان     . ايشان بودهاى  سازش ناپذيرى از ديگر ويژگى
او . عــدالت طلبــى و حماســى آن، جــانى تــازه در جســم بــى رمــق اســلام و مســلمانان دميــد

برخلاف ديگر انقلابها، بدون داشتن سازمان سياسى و نيروهـاى نظـامى و پـارتيزانى، تنهـا بـا      
امـام  . امى و تسليحاتى منطقه پيـروز شـد  خدا و نيروهاى مردمى بر بزرگترين قدرت نظ اتكاء به
او بـا  . ايدئولوگ انقلاب بود و با طرد ارزشهاى ناصواب به ارائه ارزشـهاى جديـد پرداخـت    خمينى
استراتژى و تبيين تاآتيكهاى لازم، انقلاب را تـا پيـروزى و سـر نگـونى نظـام شاهنشـاهى        طرح

ده داشت بلكـه در تكـوين سـاختار نظـام     امام نه تنها رهبرى دوران انقلاب را بر عه. نمود هدايت
 . اى بر عهده داشت اسلامى نيزنقش برجسته

او تنهـا بـا اسـتفاده    . شيوه مبارزه امام ساده و دور از پيچيدگى و سياسى آاريهاى معمول بود
ازنبــوغ و جاذبيــت خــويش و تكيــه بــر شــعارها و معيارهــاى روشــن اســلامى و قاطعيــت خــاص 

امام ابتدا موانعى آه بر سر راه مبارزه بود را مرتفع نمـود و بـا توجـه     .خودانقلاب را رهبرى نمود
. ناخرسندى مشترك عمـومى مـردم، وحـدت لازم را بـراى مبـارزات همگـانى فـراهم سـاخت         به

اوهدف اصلى را مبارزه و حمله بـى امـان بـه آـانون فسـاد يعنـى سـلطنت قـرار داد و بـا طـرح           
امـام بـا اعـلام هـدف نهـايى آـه بـر         ٩.اعتبار نمودمشروعيت نظام شاهنشاهى آن را بى  عدم
هـا   رغـم فشـارها و تـلاش    حكومت دين سالار مردمى بود به بسيج ملت پرداخـت و علـى   قرارى
او در . هـاى مـردم انقـلاب را بـه پيـروزى رسـانيد       سازش آشاندن مبارزه، به آمـك تـوده   براى به

وب يا مطيع سازد، يـك تنـه قـد بـر     توانسته بود رهبران مخالف سياسى را سرآ دورانى آه شاه
 .حرآت در آورد و زبان گوياى مردم، احزاب و گروههاى سياسى شد افراشت و همه را به

ايشـان  : گويـد  شهيد مطهرى در باز گشت از ديدار امام در پـاريس، دربـاره شخصـيت امـام مـى     
از هـدفش   توانـد او را  دنيـا اگـر جمـع بشـود نمـى     . راشخصيتى ديدم آه به هـدفش ايمـان دارد  

امكـان نـدارد بتـوان او را از ايـن راه منصـرف      . به راهى آه انتخاب آـرده ايمـان دارد  ...آند منصرف
بـالاخره بـالاتر از همـه او بـراى خـدا      ...مثل ايشان به روحيه مردم ايران ايمان نـدارد  احدى... آرد

                                                 
  .١٢٣همان ص ٥
  .١٢٣همان ص ٦
  .١٥٠-١٤٧ارات صدرا، ص مرتضى مطهرى، ده گفتار، انتش ٧
  .١٢٠مرتضى مطهرى، علل گرايش به ماديگرى، ص ٨
  ...و ٢٥٧، ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٧٤، ص ٢صحيفه نور، ج ٩



و ترس در آن راه  قيام آرده وخداى متعال هم قلبى قوى به او عنايت آرده است آه اصلاً تزلزل
  ١٠...ندارد

 :نويسد يراوندا آبراهاميان در مورد شخصيت امام مى
اى آـــه بـــه داشـــتن سياســـتمدارانى بـــدگمان، سســـت عنصـــر، فاســـد، بـــدبين و    در دهـــه

تـــر از  قـــدم و مهـــم ناســـازگارمعروف بـــود، وى همچـــون فـــردى درســـتكار، مبـــارز، پويـــا، ثابـــت
اى آه رهبران سياسى آن هزار چهـره واهـل    جامعه در. فسادناپذير پاى به ميدان گذاشت همه

در جسـتجوى   ناپذير بودنـد همچـون مـردان خـدا آـه نـه       هاى اصلاح زد و بند و خويشاوند پرستى
 ١١.آرد قدرت ظاهرى بلكه در پى اقتدار معنوى هستند عمل مى

ــورد  ــين مـ ــو«در همـ ــل فوآـ ــت    »ميشـ ــه پُسـ ــر نظريـ ــوى و مبتكـ ــهور فرانسـ ــوف مشـ فيلسـ
 :ويسدن مى مدرنيسم

رهبـر    هـيچ رئـيس دولتـى و هـيچ    . زنـد  شخصيت آيت اللّه خمينى پهلو به پهلـوى افسـانه مـى   
مـردمش بـا او    تواند ادعا آنـد آـه   هاى آشورش نمى سياسى، حتى به پشتيبانى همه رسانه
 ١٢.پيوندى چنين شخصى و چنين نيرومند دارند

گــران و  ر تحليــلهــاى انقــلاب اســلامى آــه اآث ــ يكــى از مشخصــه :مشــارآت مردمــى -ج 
تحولات اجتماعى را متحير نمود اين واقعيت بود آه چگونه در ايران به ناگهـان تقريبـاً    متخصصين
ــامى ــم     تم ــوده و ه ــام نم ــگ قي ــان و هماهن ــردم همزم ــم     م ــر رژي ــول و تغيي ــتار تح ــدا خواس ص

 بـراى مثـال در انقـلاب آبيـر    . چنين امرى در انقلابهاى ديگر بى سابقه بود.شاهنشاهى شدند
 »بوربونهـا «بـه پيـروزى رسـيد مـردم نقـش قـاطعى در سـقوط رژيـم         ١٧٨٩فرانسه آه در سال 

انقـلاب فرانسـه را بـه بـورژوازى منتسـب       »ژوره«و  »گيـزو «گروهى از محققين ماننـد . نداشتند
 »مـاتيز «برخـى ديگـر ماننـد    . جمعيت آشور فرانسه بودنـد %١/٥آنند آه در آن زمان حدود  مى

جمعيـت فرانسـه را   % ١داننـد آـه حـدود     و نجبـا مـى   شورش طبقه اشراف اين انقلاب را نتيجه
 ١٣.درانقلاب فرانسه حتى يك نفر هم آشته نشد »بوربونها«در سقوط رژيم . دادند تشكيل مى

در اثــر شكســتهاى پــى در پــى در جنــگ جهــانى اول  »رومانوفهــا«در روســيه نظــام سياســى 
شــكننده شــده بــود آــه بــا اولــين حرآــت ومشــكلات و بحرانهــاى اقتصــادى آن چنــان ضــعيف و 

و عدم تمكين سربازان پادگان اين شـهر بـراى سـرآوبى     »پتروگراد«ها در شهر  آارخانه آارگران
بـا اسـتعفاى    »رومانوفهـا «ساله  ٣٠٠قيام آارگران وپيوستن سربازان به آارگران معترض، رژيم 

اغـراق  : گويـد  يـن مـورد مـى   تروتسـكى از رهبـران انقـلاب روسـيه در ا    . آـرد  نيكلاى دوم سقوط
فوريه توسط پتروگـراد تحقـق يافـت و بقيـه مملكـت از آن تبعيـت و        نيست اگر بگوئيم آه انقلاب
انقلاب بـا حرآـت و ابتكـار و قـدرت يـك      ... ديگر به جز پتروگراد نبود پيروى آردند و مبارزه در جاى

آشور در مقابل عمل  تمام. داد جمعيت آشور را تشكيل مى ١٧٥حداآثر  شهر صورت گرفت آه
امّـا در  . نفـر بـود   ١٤٠٠تعداد آشته شدگان در اين دگرگونى و انقلاب  ١٤.انجام شده قرار گرفت

وابستگى نزديك به رژيم شاه داشتند و يـا منـافع آنـان بـا موجوديـت       ايران بجز عده معدودى آه
و روسـتائى،   رژيم به هم گره خورده بودديگر اقشـار و طبقـات جامعـه از فقيـر و غنـى، شـهرى      

فارس، ترك، آرد و لر، مسلمان وغير مسلمان زن و مرد، پير و جوان، گوئى روحـى واحـد يافتـه    
 ١٣٥٧توان در روزهاى عيد فطـر، تاسـوعا و عاشـوراى     تبلور عينى اين همبستگى رامى. بودند

گـران   ايـن اراده جمعـى بـراى مفسـران و تحليـل     . گرفـت  در تهران و ديگر شهرهاى ايـران سـراغ  
مانند خدا يا روح، شايد هرگز «اى  چنين اراده »فوآو ميشل«سياسى قابل هضم نبود و به قول 

 ١٥» .ايران چنين اراده جمعى مشاهده شد به چشم ديده نشود امّا در تهران و در تمام
انقلاب اسلامى ايران با چنان سـرعتى تحقـق يافـت آـه بـراى هـيچ يـك        :سرعت پيروزى -د 

يعنى  ١٣٥٦شاه در آذر ماه سال . بينى نبود گران سياسى قابل پيش ليلاندرآاران و تح ازدست

                                                 
  ١٨و  ١٧شهيد مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، تهران، دفتر نشر اسلامى، ص  ١٠
 .٦٥٥ايران بين دو انقلاب، ص  ١١
 .٦٤رجمه حسين معصومى همدانى، صها چه رؤيايى در سر دارند؟ ت ميشل فوآو، ايرانى ١٢
، ١٣٧٤منوچهر محمدى، انقلاب اسلامى ايران در مقايسه با انقلاب فرانسه و روسيه، چاپ دوم، تهران، مؤلف، ١٣
 .١١٩-٩٠١ص
 .١٢٨انقلاب اسلامى ايران در مقايسه با انقلاب فرانسه و روسيه، ص ١٤
  ٢٥٥ه قاسم صنعوى، انتشارات سحاب، ص ترجم» ايران انقلاب به نام خدا«آلوبرير، پير بلانشه،  ١٥



حدوديك سال قبل از پيروزى انقلاب در مراسم فارغ التحصيلى دانشگاه افسـرى بـا اطمينـان و    
 :غروراعلام نمود
از مـردم   من از حمايت آارگران، آشاورزان و بخـش وسـيعى  . تواند مرا سرنگون آند آسى نمى

هفتصـد هـزار     ان، به علاوه از پشـتيبانى بـى چـون و چـراى نيروهـاى مسـلح      عادى و روشنفكر
 ١٦.نفرى ايران برخوردارم

امـر   ياد آرد و در ايـن  »جزيره ثبات«در سفر خود به تهران، از ايران به عنوان  »آارتر«يك ماه بعد 
 :گزارش داد ٥٧در شهريور ) سيا( سازمان جاسوسى امريكا ١٧.به شاه ايران تبريك گفت

بـودن انقـلاب    ايران نه تنها در يك موقعيت انقلابى قرار ندارد بلكه حتى آثار و علائمى از نزديك«
 ١٨».خورد هم در آن به چشم نمى

 :آند سازمان تحليل اطلاعات دفاعى آمريكا يك ماه بعد اعلام مى
 ١٩» .رود شاه در ده سال آينده نيز همچنان به صورت فعال در قدرت بماند انتظار مى«
در  بحران ايران در سراسر سـال : گويد ژنيسكى مشاور امنيتى آارتر بعد از پيروزى انقلاب مىبر

سـازمان اطلاعـاتى آمريكـا    . حال رشد و نما آردن بود امـا آمريكـا آنـرا آنطـور آـه بايـد نشـناخت       
ايـن اعتقـاد آـه شـاه در      ٢٠.آـرد  بينى مى تداوم حيات سياسى را در ايران پيش ١٩٧٨تاسقوط 
آند و مخالف جدى نـدارد، در محافـل سياسـى بـين المللـى       كت باقدرت حكومت مىممل داخل
بسـيارى از ايرانيـان حتـى آسـانى     . بود و اين باور نسبت به مخالفين مذهبى حادتر بود مسلم

يـك روحـانى مسـن آـه نـه      : گفتنـد  سياسى آشنا بودند در محافل خصوصى مى آه به مسائل
آنـد،   نظامى و هيچ قدرت خـارجى نيـز از او حمايـت نمـى     ارتش و سازمان تشكيلاتى دارد و نه

هاى متعـدد نظـامى همچـون ارتـش،      تواند بارژيمى تا دندان مسلح و داراى سازمان چگونه مى
ژاندارمرى، شهربانى،گارد جاويـدان و سـاواك مخـوف بـا شـبكه وسـيع تبليغـاتى چـون راديـو و          

 !مقابله آند؟ تلويزيون و مطبوعات
خوبى به ياددارد آه  آرد به ر متن جريان انقلاب بود و حوادث آن را تعقيب مىنويسنده آه خود د
آنهـا   به دنبال تحليل از گروههاى اپوزسيون ايران و بيان نـاتوانى همـه   B.B.C شبى مفسر راديو

براى  اما نيروهاى مذهبى ايران، آنها نيروى خطرناك و قابل توجهى: در مقابله با رژيم شاه گفت
 .شوند يران محسوب نمىرژيم شاه ا

. آردنـد  حتى رهبران انقلاب نيز تحقـق پيـروزى انقـلاب را بـا چنـين سـرعتى پـيش بينـى نمـى         
بينـى نهادهـاى جديـد انقـلاب و      آمادگى رهبـران انقـلاب بـراى اداره حكومـت و عـدم پـيش       عدم
ن هـا، گويـاى اي ـ   در سـخنرانى  »انقـلاب سـزارين شـده   «يـا   »انقلاب زودرس«عباراتى چون  بيان

 .آردند آه رژيم شاه تا اين حد پوشالى و پوسيده باشد است آه آنها هم فكر نمى واقعيت
شــناخت و فهــم عميــق ايــن انقــلاب و مبــانى آن، بــه خصــوص بــراى نســلهاى بعــد از انقــلاب   

ضــرورت ايــن موضــوع بــراى نســل تحصــيل آــرده جــوان، . هــاى گونــاگون ضــرورى اســت ازجهــت
آرمـان خـواهى خصيصـه آنهـا و پاسـدارى از سـنن علمـى،        دانشجويان آـه پرسشـگرى و    بويژه

فرهنگى وسياسى جامعه در آنار تعليم و پـژوهش وظيفـه آنهـا و مـديريت و سياسـت گـزارى       
آنهاست، بيشتر قابل درك است؛ چرا آه شناخت وضـع موجـود و انجـام تعهـدات و      آشور، آينده
در پنـاه تحليلـى آگاهانـه و     هاى اجتماعى و سياسى در حال و آينده در آشـور فقـط   مسؤوليت

ما در مطالعـه جامعـه شناسـانه از    . پژوهشگرانه ازانقلاب و عوامل موثر در آن امكان پذير است
ايران در صدد هستيم آه عوامل و نيروهـايى آـه انقـلاب اسـلامى ايـران را بـه        انقلاب اسلامى

شـتار سـعى در تبيـين    و مـورد تحليـل و ارزيـابى قـرار دهـيم لـذا ايـن نو        وجود آوردنـد بشناسـيم  
 .وچگونگى بوجود آمدن انقلاب اسلامى در ايران دارد »انقلاب«چيستى و چرايى 

   
  
 انقلاب ماهيت

                                                 
 ١٣٥٦آذر  ١٤روزنامه رستاخيز  ١٦
  .٩٦ويليام سوليوان، مأموريت در ايران، ترجمه محمود شرقى، انتشارات هفته، ص  ١٧
هاى مختلف، اولين سمينار دروس  مجموعه مقالات، صادق زيبا آلام، مقايسه تطبيقى پيرامون نظريه ١٨

 .٨٦اسلامى، ص  معارف
  ٨٧ص  همان ١٩
 ٢١برژنيسكى، اسرار سقوط شاه، ترجمه حميد احمدى، تهران، جامى، ص  ٢٠



  
 

واژه انقـلاب درمعنـاى    ٢١.انقلاب از قلب به معنى دگرگونى، زير و رو شدن، تحول و تغيير اسـت 
حرآـت   يـن واژه بـراى  در ابتـدا ا . است، آـاربرد جديـدى دارد    revolution سياسى آن آه معادل

 »مند شكوه  انقلاب«. رفت ها به دور آره زمين به آار مى دورانى اجرام آسمانى و گردش ستاره
لفظ انقلاب  در انگلستان آه منجر به تسلط پارلمان بر مقام سلطنت گرديد باعث شد آه ١٦٦٨

هـاى نظـام    زهو اين واژه استعاره به تغييرات بنيادى در سـاخت وسـا   ٢٢وارد زبان سياست شود
 .اجتماعى، سياسى يا اقتصادى اطلاق شود

در فقـه بـه معنـاى اسـتحاله     . واژه انقلاب در زبان فارسى نيز آاربردهاى متفاوت داشته اسـت 
ء، در عرفان  ودگرگونى ظاهرى و محسوس، در فلسفه به معناى دگرگونى ذات و حقيقت شى

انــه بــه معنــاى تغييــر و دگرگــونى  معنــاى تغييــرات اساســى حــالات روحــى و در زبــان عامي  بــه
 .رفته است جسمى به آار مى حالات
اى عربــى اســت امــا در زبــان فارســى بــا بــار سياســى و معنــاى  بــا اينكــه واژه »انقــلاب«لفــظ 

 .دهند نشان مى »الثوره«در زبان عربى اين معنا را با واژه . شود جديدخود استعمال مى
: فرمايــد آنجــا آــه مــى. ه بــا محتــوا و بــار سياســىواژه انقــلاب در قــرآن نيــز آمــده اســت امــا نــ

آيا اگر  ٢٣مات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر اللّه شيئا؛  افأئن«
گرديد؟ آسى آه به آن برگردد به خداوند  پيامبر بميردو يا آشته شود به دين اجداد خود بر مى

آمنوا ان تطيعـوا الـذين آفـروا يـردوآم علـى اعقـابكم        يا ايها الذين«و  » .رساند نمى هيچ ضررى
اى مؤمنين در صورتى آه از آفار اطاعت آنيد شما را به دين اجـدادتان بـاز    ٢٤فتنقلبواخاسرين؛

 ».گردانند،پس بازگشتى زيانبار خواهيد داشت مى
  

 انقلاب سياسى
  

ــده   ــروزى آن پدي ــاى ام ــه در معن ــگ گذشــته غا   انقــلاب آ ــد اســت در فرهن ــع  اى جدي ــب جوام ل
. دانسـتند  شد و آن را با قيام، طغيان و شورش بر ضد حكـام برابـر مـى    امرنامطلوبى قلمداد مى

ايـن نگـرش منفـى بـه     . شـد، بيشـتر اخلاقـى و هنجـارى بـود      تئوريك نيز درباره آن مـى  اگر بحث
هـاى مـردم وارد جريانهـاى سياسـى      آه هنوز توده »تقابل حكام«دوران تاريخى  انقلاب در تمام

 .نشده بودند يعنى تاقبل از قرن نوزدهم در غالب جوامع وجود داشت
گيرى انقلاب فرانسه آه سخن از حـق بشـر در برابـر حكومتهـا      از اواخر قرن هيجدهم، با شكل

ميـان آمـد تكليـف اطاعـت از حكومـت زيـر سـؤال رفـت و برخـى انديشـمندان هـوادار حقـوق              به
اى از انديشـمندان   با وجـودى آـه عـده    ٢٥.مودندطبيعى،حق شورش مردم را به صراحت تأييد ن

بـا احتيـاط بيشـترى در ايـن خصـوص سـخن        »تومـاس هـابز  «و  »ادموند بـرك «محافظه آارچون 
دانسـت و   ستمگرترين حكومتها را بهتر از هرج و مرج ناشـى از انقـلاب مـى   »هابز«گفتند و  مى

 .نمود ناموجه تلقى مى انقلاب را به هر حال
سـتين انديشـمندانى بـود آـه مفهـوم انقـلاب را بـه معنـى بازگشـت امـور           از جمله نخ »پليب«
بـراى نخسـتين    »آارل مارآس«در قرن نوزدهم  ٢٦.وضع متعادل و درست گذشته تفسير آرد به

بارانديشه تبيين علمى پديده انقلاب را پيش آشيد و انقلاب را وسيله اصلى دگرگونى بنيـادى  
در قــرون . يكــى از مباحــث عمــده علــم سياســت شــداز آن پــس بحــث انقــلاب  ٢٧.خوانــد تــاريخ

                                                 
  .١٣٦٠، تهران، اميرآبير، ١دآتر معين، فرهنگ فارسى، ج ٢١
 . ٣٦، ص ١٣٦٩بابايى، فرهنگ علوم سياسى، تهران، نشر ويس،  رضا على غلام ٢٢
  .١٤٤آيه  -سوره آل عمران  ٢٣
 .١٤٩آيه  -سوره آل عمران  ٢٤
صل حقوق طبيعى و تاريخچه آن را از آتاب حقوق طبيعى و تاريخ  نوشته لئواسترادى، ترجمه بحث مف ٢٥

آيا هيچگونه حقوق : مرتضى اسعدى مقاله : باقربرهام نشر آگاه و فلسفه سياسى آنتونى آوئينتن، ترجمه 
سياسى ، فلسفه ١٢انتشارات بين المللى المهدى و مجله فرهنگ شماره  ١٠٥وجود دارد ؟ ص  طبيعى

 .، مطالعه آنيد٧چيست،لئواسترادى ترجمه فرهنگ رجائى، ص 
  .١ك، حسين بشريه، انقلاب و بسيج سياسى، انتشارات دانشگاه تهران، ص.ر ٢٦
 ٢همان ص  ٢٧



داد، موضـوع   جديد،انقلابهاى آوچـك و بـزرگ سياسـى آـه در آشـورهاى جهـان سـوم رخ مـى        
 ٢٨.انگيز نمود انقلاب رابسيار بحث

پيچيدگى پديده انقلاب موجب گرديد تا در مـورد معنـى و مفهـوم انقـلاب همچـون ديگرمفـاهيم       
اصـلى   علـت . شمندان اجتماعى اختلاف نظر ايجاد شـود مهم سياسى و اجتماعى در بين اندي

 .بايد در تاآيد نويسندگان بر ابعاد متفاوت پديده انقلاب جستجوآرد اين اختلاف نظر را مى
ــا توســعه نگرشــها      ــاريخ، پيــدايش ي برخــى تنهــا تحــولات سياســى آــه موجــب ورق خــوردن ت

بعضـى بـين   . آورنـد  شـمار مـى  گـردد را انقـلاب بـه     وارزشهاى آاملا متفاوت با نظم سنتى مـى 
و انقلاب به معنـاى فـوق را تنهـا نـوع      ٢٩سياسى و انقلاب اجتماعى تفاوت قائل هستند انقلاب

خوانند ولى تحولات مهـم سياسـى آـه بـه دنبـال       انقلاب يعنى انقلاب اجتماعى مى خاصى از
تمـاعى و  هـاى اج  هـا و پايگـاه   آيـد و باعـث تغييـر در سياسـت     ديگر بـه وجـود مـى    برخى تحولات
 .دانند گردد را انقلاب سياسى مى حاآمه مى ايدئولوژى گروه

  
 تعريف انقلاب

  
همـه   هاى اجتماعى ديگر داراى تعريف واحد و متفق ميان مفهوم انقلاب مانند بسيارى از پديده

انـد، از انقـلاب تعريــف    شـايد بـه تعــداد انديشـمندانى آـه دربــاره آن بـه بحـث پرداختــه      . نيسـت 
: تـوان در سـه دسـته جـاى داد     تعاريفى آه از انقلاب ارائه شده اسـت را مـى  . تشده اس ارائه

گـروه دوم، انقـلاب را بـر    . انـد  گروهى ازتعاريف، انقلاب را بر اساس نيات انقلابيـون تعريـف آـرده   
اند و از نظر گروه سوم، انقلاب به عنوان يك فرايند،  و پيامدهاى آن شناسايى آرده اساس نتايج
 ٣٠.گرقته است و تعريف قرار مى مورد بررسى

از آنجـا آـه اقـدام انقلابـى هميشـه بـا موفقيـت همـراه نيسـت،           :بر اساس نيات انقلابيـون 
ــى ــى    گروه ــه م ــال آ ــين ح ــولات     از انديشــمندان در ع ــلاب را از ســاير اشــكال تح آوشــند انق
ل اى مطـرح آننـد آـه شـام     آميز متمايزسازند، سعى دارنـد تعريـف انقـلاب را بـه گونـه      خشونت
آرتـور  «. آننـد  هاى ناموفق نيزبشود لذا بر نيات انقلابيون به همراه اهداف آنها تاآيـد مـى   انقلاب
داند آه به منظور ايجاد تغييراتـى در   از تلاشهاى موفق يا ناموفقى مى ها را عبارت انقلاب »باوئر

 «:شهيد مطهـرى  نيـز معتقـد اسـت     ٣١.گيرد اعمال خشونت انجام مى  ساخت جامعه از طريق
است عليه نظم موجود و وضع حاآم به منظور برقـرارى نظمـى و    انقلاب نوعى عصيان و طغيان

 ٣٢»نظمى مطلوب
 تواند شامل انقلابهاى سياسى و آند، مى اين تعريف از آنجا آه دامنه تغييرات را مشخص نمى

تغييـــر در ســـطح نخبگـــان يـــا سياســـتها، انقـــلاب اجتمـــاعى و يـــا تغييـــرات عميـــق در آليـــه 
اجتماعى، سياسى، فرهنگى و اقتصادى باشد و از آن جا آه به گستره مشارآت  تارهاىساخ

 .شود پردازد، تحولاتى چون آودتا را نيز شامل مى آننده نمى يا عناصر اقدام
. آننـد  مى اين گروه تعاريف انقلاب را بر اساس نتايج و پيامدهاى آن تعريف :بر اساس پيامدها

يـك    انقـلاب «: بـه نظـر او  . اسـت  »سـاموئل هـانتينگتون  «ريف از آن يكى از معروفتـرين ايـن تعـا   
ــونت  ــادين و خشـ ــريع، بنيـ ــونى سـ ــطوره  دگرگـ ــها، اسـ ــز داخلـــى در ارزشـ ــلط  آميـ ــاى مسـ هـ

جامعه،نهادهاى سياسى، ساختار اجتماعى، رهبـرى، فعاليتهـاى حكـومتى و سياسـتهاى آن     
 ٣٣» .است

را مورد توجـه قرارنـداده    »تحول سريع«دت اين هاى آوتاه مدت يا دراز م در اين تعريف اولاً ريشه
توان عمق يك تحول را روشن آرد آه آيـا بنيـادين هسـت يـا نـه؟ و       ثانياً به سادگى نمى. است

                                                 
  .٣٥٨عبدالحميد ابوالحمد، مبانى سياست،  ج نخست ص  ٢٨
 . ٥- ٤انقلاب و بسيج سياسى، ص : براى توضيح بيشتر رجوع آنيد ٢٩
هاى  هاى انقلاب در علوم اجتماعى، انقلاب اسلامى و ريشه نگرشى اجمالى به نظريه«شيرزاده، حميرا م ٣٠
  ١٥، معاونت امور اساتيد، قم، ص )١(،مجموعه مقالات »آن
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هاى  هاى انقلاب در علوم اجتماعى، انقلاب اسلامى و ريشه نگرشى اجمالى به نظريه«حميرا مشيرزاده،  ٣٣
 ١٩ص ). ١(،مجموعه مقالات »آن



يااينكه اين دگرگونى در بسيارى از انقلابات در همه ابعـاد نبـوده و انقلابيـون معمـولاً موفـق بـه       
 .شوند تغييردر ابعاد مختلف نمى

تاآيد اين تعاريف بـر مسـئله چگـونگى انتقـال قـدرت سياسـى بـا         :ياسىبر اساس مدل س
: معتقـد هسـتند   »فريـدريش انگلـس  «و  »نئـو تروتسـكى  «. بر آاربرد زور و خشونت اسـت  تكيه

انقلاب باتجزيه اقتدار حكومتى در يك سرزمين به يك يا چند بخش آه هر يك ادعاى مشروعيت 
ابـد آـه يـك گـروه يـا ائـتلاف بـا پيـروزى بـه قـدرت           ي شود و هنگامى خاتمه مـى  دارند،شروع مى

براساس اين برداشت آغاز حاآميت چند گانه وقتـى اسـت آـه صـاحبان     . باثبات برسد انحصارى
در ايـن  . آننـد  قدرت،درخواست مبارزان سياسى بسيج شده را براى شـرآت در اقتـدار رد مـى   

. دهـد  خـود از دسـت مـى   مبارزه،حاآميت شناسائى رسمى بخش وسيعى از مردم را در مورد 
تا قبل از اين،انحصار حاآميت، آاربرد خشونت، قـدرت و اخـذ ماليـات در دسـت يـك گـروه بـوده        

ايـن مقدمـه فـرو پاشـى مـوقتى يـا       . پـذيرد  دوم از اين زمان نظم موجود را نمـى  است ولى گروه
بيـان  در ايـن تعريـف   . رسـد  طولانى مدت انحصارقدرت دولت است آه با پايدارى بـه نتيجـه مـى   

 -٢ويرانـى اقتـدار سـابق     -١: اى از سه روند برابر گرفته شده است وضعيت انقلابى بامجموعه
 ٣٤.دوران ايجاد نظم نوين -٣دورانى از بى نظمى وتعدد مراآز قدرت 

سياسـى   چنانچه ملاحظه شد اين تعريف بيشتر به روند آوتاه مدت پيروزى انقلاب و آشمكش
دهد، پيامدهاى انقـلاب ونتـايج آن نيـز     قلاب را مورد توجه قرار نمىتوجه دارد و علل دراز مدّت ان

 .شود به درستى تبيين نمى
بــر اســاس آنچــه بيــان شــد نيّــات انقلابيــون بــه تنهــايى تبيــين آننــده پديــده انقــلاب نيســت و   

هاى جهـان هـم خـوانى     شدن به آثار و نتايج مطلق براى تحولات انقلابى با واقعيّت انقلاب قائل
تر براى تبيين مفهوم انقلاب  ها گامى واقعى رسد تلقى فرايند در تعريف انقلاب به نظر مى.ندارد

. است،به شرطى آه علل دراز مدّت و تحـوّلات عميـق در فراينـد انقـلاب نيـز در آن لحـاظ شـود       
هاى مـردم نسـبت بـه مشـروعيّت نظـام حـاآم اسـت آـه          انقلاب تحول در ذهنيّت توده بنابراين

ــث گسســت  ــه   از باع ــاآم و مقابل ــام ح ــولاتى چشــمگير در      نظ ــته و تح ــار گش ــونت ب اى خش
 .ساختارهايى از نظام راموجب شود

 
 هاى  اساسى انقلاب ويژگى

  
تـوان   بر اساس آنچه بيان شد عناصر اصلى و مميز پديده انقلاب از ديگر تحولات اجتماعى رامى

 :به اين گونه بيان آرد
تواننـــد بـــه  ارچوب قـــانون حـــاآم مـــردم نمـــىاز آنجـــا آـــه در چهـــ :خشـــونت و طغيـــان -١

اى جـز اعمـال قـدرت سياسـى غيرقـانونى عليـه حكومـت         خود دست يابند و چاره هاى خواسته
در منازعه انقلابـى، نـه حكومـت بـدون      ٣٥.اند اصلى انقلاب را خشونت دانسته ندارند، مشخصه
مـال خشـونت پرهيـز    شـود و نـه انقلابيـون در صـورت لـزوم از اع      انقلابيـون مـى   مقاومت تسـليم 

بار و آم و بيش طولانى براى قبضـه آـردن قـدرت اسـت      اى خشونت مبارزه  لذا انقلاب. آنند مى
 .گردد موجب دگرگونى در ساخت و نهادهاى سياسى و گروه حاآمه مى آه در صورت موفقيت

اى از جمعيـت   اى اسـت آـه در آن بخـش عمـده     منازعـه انقلابـى، منازعـه    :مردمى بـودن  -٢
اى در منازعـه انقلابـى موجـب تميـز      ويژگـى مشـارآت تـوده   . شـوند  رتى موثر بسـيج مـى  صو به

منظور از توده در اين جا آليه گروهها و يا طبقاتى است آـه جـزو   . انقلاب ازمنازعات ديگر است
 .آيد و يا به عبارتى ديگر فاقد قدرت سياسى هستند گروه ياطبقه حاآمه بشمار نمى

ــرى و ســازمان  -٣ ــر :رهب ــوده    رهب ــده دارد و بســيج ت ــود    نقــش بســيج آنن ــد وج ــا نيازمن ه
رهبـرى بـا طـرح ايـن     . اى اسـت  شرايطنامطلوب اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و سياسى ويژه

 ٣٦.تواند عمل بسيج را صورت دهد ناهنجاريهامى
                                                 

هاى  هاى انقلاب در علوم اجتماعى، انقلاب اسلامى و ريشه نگرشى اجمالى به نظريه«حميرا مشيرزاده،  ٣٤
 .٢١- ٢٠، ص)١(،مجموعه مقالات »آن
در معناى عرفى به اعمال قدرت آزاردهنده . بين معناى عرفى خشونت و معناى اصطلاحى آن تفاوت وجود دارد ٣٥

شود ولى در اصطلاح سياسى فقط به اِعمال قدرت سياسى غير قانونى خشونت  خشونت گفته مى
  .شود مى اطلاق

 به بعد ١٤٥گى روشه، تغييرات اجتماعى، منوچهر وثوقى، ص . ك.ر ٣٦



معمولاً  اى بهتر آه تعبير و تفسير شرايط موجود جهت تقبيح آن و ترسيم جامعه: ايدئولوژى -٤
گـــردد عناصـــر اساســـى ايـــدئولوژى انقلابـــى را      ط  رهبـــران انقلابـــى تـــدوين مـــى   توســـ
بخشد و دورنمـاى   ايدئولوژى ولو مبهم به منازعه انقلابى جهت و معنى مى ٣٧.دهد مى تشكيل
 ٣٨.آند انقلاب را تبين مى آينده

تــوان تفاوتهــاى اساســى بــين انقــلاب،  بــا توجــه بــه ويژگــى هــاى بيــان شــده از انقــلاب، مــى 
 .ا،شورش، نهضت و اصلاح را مشخص نمودآودت
   آودتا

گـر   توطئـه  آودتاى نظامى موفقيت آميز، موجب اخراج ناگهـانى هيئـت حاآمـه بوسـيله گروهـى     
انقـلاب،   پس از وقوع آودتا بر خـلاف . آارانه است عليه حكومت است آه شيوه آن معمولا پنهان

مـورد توجـه    دتا موضوع مقبوليـت در آو. شود بازگشت به وضع عادى به صورتى سريع انجام مى
بـا تحريـك    آودتا گـاه بـا تحريـك خـارجى و گـاه     . نيست چون در آن مشارآت عمومى وجود ندارد

مـرداد  ٢٨آودتـاى  . در حالى آـه تحريـك خـارجى انقـلاب دشـوار اسـت      . گيرد داخلى صورت مى
 .است اى از آودتاهايى است آه تحريك خارجى در آن چشمگير بوده در ايران نمونه ١٣٣٢

  شورش
سياسـى انجـام    بارى آه توسط جمعى با اهدافى محدود عليه حاآميـت  به هر حرآت خشونت

شورش ممكن است از جانب نظاميان يا گروهـى از مـردم يامشـارآت    . گويند شود شورش مى
 .بسيارى از مردم صورت گيرد

  قيام
موجـود   ضـعيت قيام شورشى اجتماعى و اعتراض خشونت آميز اقشارى از جامعه نسـبت بـه و  

. نـدارد  اين اعتراضات معمـولا شخصـى اسـت و جنبـه ملـى نـدارد و طرحـى بـراى آينـده         . است
ــا مــى  ــد آاســتى شورشــيان تنه ــذا در    خواهن ــد ل ــان بردارن هــا، مشــكلات و عوامــل آن را از مي

موارد در شكل تقاضا براى رعايت قـانون اساسـى و اعـاده امتيـازات گروههـاى اجتمـاعى        غالب
هـائى از   نمونـه  ١٣٤٢خـرداد   ١٥و قيام  ١٣٣١تير  ٣٠قيام آذربايجان، قيام . گردد ظاهر مى خاص

 .تاريخ معاصر ايران است قيامهاى
  نهضت

آـاربرد   نهضت شورشهاى ملى هستند آه نيازمند بسـيج اجتمـاعى و نـوعى ايـدئولوژى و گـاه     
ــده اســتعمار     . خشــونت هســتند  ــا پدي ــارزه ب ــاريخ مب ــى اساســاً بخشــى از ت  شورشــهاى مل

گرايـى در ايـدئولوژى آن    شورشهاى ملى گرچه انقلاب نيستند ولى معمولاً عنصر بومى.اند بوده
نهضت تنباآو، نهضت مشروطه و نهضت ملى شـدن صـنعت نفـت نمونـه هـايى از      . است دخيل

 .تاريخ معاصر ايران است نهضتهاى
  جنبش

اسـتعمار بـراى    عليـه جنبشهاى استقلال طلبانه معمولاً مبارزاتى است آه مردم يـك سـرزمين   
 ...مانند مبارزات مردم الجزاير، هندوستان،عراق، و. دهند استقلال آشور خود انجام مى

  اصلاح
سياسـى و   شود آه جهت تغيير در ساخت اى گفته مى رفرم يا اصلاح به آوششهاى محتاطانه

بـه گـام و    اصلاحات بر خلاف انقلاب، گـام . شود اجتماعى آشور با اجتناب از خشونت انجام مى
گيـرد ونيازمنـد    روبنائى است و معمولا از داخـل بلـوك قـدرت و توسـط هيئـت حـاآم انجـام مـى        

 .مشارآت و پشتيبانى مردمى است
را  برخـى اصـلاحات  . هـاى وضـعيت موجـود متفـاوت اسـت      تلقى از اصلاحات با توجه به آاسـتى 

اصـلاحات را بازگشـت    اى ديگـر  داننـد و عـده   تجديد نظر در رفتار ناپسند يـا ضـعيف گذشـته مـى    
آننـد   اى آه به مرور زمان اهميت خود را از دست داده است اطلاق مى وضع مطلوب گذشته به

وگروهــى اصــلاحات را بازســازى ابعــاد مختلــف جامعــه بــر اســاس مــواد خــام مطلــوب گذشــته  
از نظر بعضى ديگر اصلاحات فقـط سـرعت بخشـيدن بـه حرآـت آنـد رشـد و توسـعه         .دانند مى

 .رسير تكاملى جامعه استاجتماعى د

                                                 
  .تغييرات اجتماعى، ص : ك.ر ٣٧
  . گى روشه تغييرات اجتماعى. ٧و ٦انقلاب و بسيج سياسى، ص . ك.ر ٣٨



ــر خواســته باشــيم واژه      ــد اســت؛ اگ ــرى معتق ــوم شــهيد مطه ــاعى،   مرح ــار اجتم ــه ب اى را آ
اى مناسبتر از واژه اصلاح  انقلاب را داشته باشد در فرهنگ دينى مثال بزنيم هيچ واژه سياسى
يب قرآن آريم آلام حضرت شـع . شاهد گفتار ايشان آاربرد آن در آتاب و سنت است ٣٩.نيست

از خداوند توفيـق  . من تا حد توان تصميمى جز انجام اصلاحات ندارم «:آند آه نقل مى را اينگونه
هـدف   )ع( اميرالمـومنين  ٤٠» .آنم آـه بازگشـت مـن بسـوى اوسـت      طلبم وبه او توآل مى مى

خـدايا قيـام مـا بـراى آسـب قـدرت و       : فرمايـد  آند و مـى  نظام سياسى خود رااصلاح اعلام مى
هـاى راه تـو هسـتند بـازگردانيم و      اين بود آه سنن تـو را آـه نشـانه    بود بلكه براىفزون طلبى ن

اصلاح آشكار و چشمگير درشهرهاى تو به عمل آوريم تا بندگان مظلـوم و محـروم امـان يابنـد و     
نيز در جريان آـربلا همـين تعبيـر را    ) ع(سيد الشهداء  ٤١.مقررات زمين مانده تو بپاداشته شوند

قيام من در جهت اصلاح آـار امـت   : دارند خويش را اينگونه ترسيم مى و انگيزه قيامبرند  بكار مى
ام امر به معروف و نهى از منكر آنم و به سيره جد و پدرم رفتـار   آرده اراده. پذيرد جدم انجام مى

 ٤٢.نمايم
چنانچه ملاحظه شد اصلاح قرآنى مفهومى وسيع دارد و با اصلاح در فرهنگ سياسى امروزآه 

اصــلاح قرآنــى، اعــم از حرآــت انقلابــى  . ادل رفــرم و مقابــل انقــلاب اســت متفــاوت اســت معــ
واصلاحات محافظه آارانه، قانونى و سطحى اسـت و در مقابـل مطلـق افسـاد مـورد اسـتفاده       

 ٤٣.گيرد قرارمى
  
  

 انقلاب تئوری های
  
 

ازآغـاز  . تاى اس ـ هر تغييرى در اجتماع، چه سطحى و چه عمقى، زاييده عوامل و شرايط ويـژه 
گيــرى جوامــع مــدنى، علــل و عوامــل ايــن تحــولات مــورد بحــث انديشــمندان بــوده           شــكل
فـارابى و ابـن    ٤٤.هـا دانسـت   توان پيشگامان ايـن نظريـه پـردازى    افلاطون و ارسطو را مى.است

 ٤٥.اند پرداز مسلمان نيز در زمينه تحولات اجتماعى نظراتى ارائه نموده عنوان دو نظريه خلدون به
ــ ال تقســـيم علـــوم و رشـــد و گســـترش علـــوم جديـــد، جامعـــه شناســـى تغييـــرات   بـــه دنبـ

شناسى  اى از جامعه اجتماعى،جامعه شناسىِ انقلاب و جامعه شناسى سياسى آه شاخه
 .آلان هستند،متولى اينگونه مباحث شدند

  در پاسخ به چرايى انقلابها در جهان معاصر تئوريهاى متنوعى مطـرح گرديـده اسـت، ايـن تنـوع     
همـين تنـوع انقلابهـا    . به علت گوناگونى انقلابهايى است آـه در جهـان رخ داده اسـت    ولاًمعم
را بر آن داشته تا بحث از تئوريهاى انقلاب را امرى بى فايده و تلاشـى بـى ثمـر قلمـداد      اى عده

درنظر آنها ارائه قانونى آلى آه بتواند شامل همه انقلابهاى گذشته، حال و آينده گردد . نمايند
پذيرنيست و يا اگر با مطالعه تطبيقى انقلابهاى جهان، تئورى جامعى ارائه گردد، آنقدر  ا امكاني

گروهى ديگر انقلاب را امرى آاملاً . خواهد بود آه نتيجه محصلى به بار نخواهد آورد آلى و عام
ــانون دانســته    ــارچوب و ق ــدون چه ــادفى وب ــالفين      تص ــب مخ ــه از جان ــوعى توطئ ــا آن را ن ــد ي ان

                                                 
 .٦، ص١٣٧٤مرتضى مطهرى، پيرامون جمهورى اسلامى، انتشارات صدرا،  ٣٩
  )٨٨سوره هود آيه . (ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفيقى الا باللّه، عليه توآلت و اليه انيب ٤٠
وَ نُظْهِرَ اْلاِصْلاحَ فى بِلادِكَ فَيَأْمَنَ الْمَظْلوُمُونَ مِنْ عَبادِكَ، وَ تُقامَ المُعَطَّلَةُ مِنْ ... مَ اِنَّكَ تَعْلَمُاللَّهُ ٤١

  )١٣١ –البلاغه، خطبه  نهج(حدُودِك؛
. و ابى  انما خرجت لطلب الاصلاح فى امة جدى، اريد ان آمر بالمعروف و انهى عن المنكر و اسير بسيرة جدى ٤٢

 .١٨٨ص . مقتل خوارزمى
  .٢٢٠سوره بقره، آيه . و اللّه يعلم المفسد من المصلح ٤٣
ها و تغييرات سياسى  ها و بى ثباتى به نكاتى در زمينه دگرگونى) politeia(افلاطون در لابلاى آتاب جمهور  ٤٤

طه بآنچه امروزه دگرگونى نموده است و ارسطور موضوع اصلى آتاب پنجم سياست خود را به بحث در راب اشاره
. اند ها دانسته ارسطو را بنيانگذار حقيقى مطالعه انقلاب. شود، اختصاص داده است وتغيير سياسى خوانده مى

و سياست،  ١٣٦٨جمهور، افلاطون ؛ ترجمه فؤاد روحانى، تهران، شرآت انتشارات علمى و فرهنگى، : به رك
  .١٣٦٤ارسطو،ترجمه حميد عنايت، تهران، 

سياست مدينه، ابونصر محمد فارابى، ترجمه دآتر سيد جعفر سجادى، نشر انجمن حكمت و فلسفه و : ك.ر ٤٥
  .خلدون، مقدمه ابن خلدون، ترجمه پروين گنابادى، شرآت انتشارات علمى و فرهنگى ابن



بـر خـلاف نگرشـهاى مـذآور غالـب      . تئـورى بـراى آن ممكـن نخواهـد بـود      انـد، لـذا ارائـه    اشتهانگ
اجتمــاعى را داراى علــل و قــوانين قابــل آشــف بــراى بشــر دانســته و بــه  انديشــمندان حــوادث

هـاى حـاآم    اين مطالعات هـم بـه نفـع نظـام    . پردازند مطالعه علل آوتاه مدت يا درازمدت آن مى
اســت و هــم راهنمــايى اســت بــراى انقلابيــون جهــت تحقــق   ع انقــلابجهــت جلــوگيرى از وقــو

 .بخشيدن آن
به نظر آنهانسـبت  . اند اى مبذول داشته غالب تئورى پردازان به علل دراز مدت انقلاب توجه ويژه

دهـد   مـى  هر انقلاب هنگـامى رخ . دادن انقلاب به علل آوتاه مدت، نوعى ساده انديشى است
يى و نيـروى آـافى وارد صـحنه سياسـى شـده و در تعـارض باقـدرت        آه نيروى مخـالف بـا توانـا   

تواننـد   نمى از آنجا آه اين نيروها در آوتاه مدت. دست گيرد حاآم، نهايتاً حاآميت سياسى را به
پرداخـت آـه ايـن     اى اين توانمندى را به وجود آورند بايد به بررسى ساختارهاى اساسى جامعه

بنـابراين تشـخيص   .جديد براى انقلاب را فراهم سـاخته اسـت   ديدگاهها، توقعات و توانمنديهاى
البتـه بايـداعتراف آـرد آـه هـيچ      . پـذير اسـت   اين عوامل فقط با تكيه بر تئوريهاى درازمدت امكان

درازمـدت و   انقلابى خالى از علل آوتـاه مـدت نيسـت ولـى علـل آوتـاه مـدت در راسـتاى علـل         
اه مـدت عمـق و پيچيـدگى علـل درازمـدت را      از طـرف ديگـر علـل آوت ـ   . افتـد  ساختارى موثر مـى 

علـل   نداشته و دولتها بعضاً قادر به آنترل و جلوگيرى از آن هستند در حالى آـه آنتـرل تـاثيرات   
علـل   ها بيشـتر بايـد بـه    لذا براى تشخيص چرائى انقلاب. نمايد ساختارى و پيچيده ناممكن مى
و مقطعى نيـز ناصـواب اسـت و مـارا از     توجهى به علل آوتاه مدت  درازمدت توجه نمود البته بى
 .دارد ها باز مى تحليل درست و دقيق انقلاب

شدن  آردند اما روشن اى به يك عامل ساختارى مى در گذشته تئوريهاى انقلاب غالباً توجه ويژه
اى  هـاى اجتمـاعى و اينكـه هـر تحـولى حاصـل بـه هـم پيوسـتن مجموعـه           پيچيدگى دگرگـونى 

ست تا امروز به ابعاد مختلف يك دگرگونى توجه شـود و اگـر تكيـه    ازعوامل است، باعث شده ا
گيـرد بـه ايـن معنـا نيسـت آـه ديگـر علـل ناديـده انگاشـته            بريكى از علل ساختارى صورت مى

 .است شده
ــرش  ــى «نگــ ــيفى -تبينــ ــى «و  »توصــ ــه -تفهمــ ــه  »همدلانــ ــاوت در مطالعــ ، دو روش متفــ
تحولات اجتماعى با قطع نظر از ذهنيت و شناس به بررسى  در شيوه اول جامعه.هاست انقلاب

پردازد و در پى آشف واقعيت انقلاب، صرف نظر از معنـايى   حاآم بر آن انقلاب مى نظام ارزشى
اين ديدگاه به دنبال تفسـير پديـده انقـلاب بـر     . انقلابيون براى رفتار خود قائلند هستند است آه

رئاليسـم سياسـى،   . اشـاگر دارد پايه فهم ونگرش مفسـر از انقـلاب اسـت و محقـق نقـش تم     
بينـد و بـه ادعـاى گروهـاى درگيـر در انقـلاب و        قدرت و جابجايى قدرت مـى  انقلاب را تنها مبارزه
در روش دوم مفسـر  . اعتناسـت  براى رسيدن به آزادى، برابـرى و غيـره بـى    اهداف اعلامى آنان

آنند و همچون يك  مى سعى در فهم معانى وارزشهايى دارد آه انقلابيون بر اساس آن انقلاب
در اين ديـدگاه شـناخت مفهـوم    . پردازد تحولات سياسى به بررسى موضوع مى بازيگر در صحنه

انقـلاب را بـا    »هانـا آرنـت  «. انقلاب خارج ازمعانى، ارزشها و علايق آگاهانه افراد ناممكن است
براى دست يابى به  هاى آگاهانه انقلابيون و از زبان خود آنها تلاشى توجه به آوششها وانگيزه

 ٤٦.شمرد آزادى مى
 

  یتئورى طبقات - ١
   

انقـلاب از  . دانـد  مـى  »ديگـر   ىخمرحله تاري«به  »مرحله تاريخى«مارآس انقلاب را تحول از يك 
: آنـد  وى تئورى تك عاملى خودرا اينگونه ارائـه مـى  . نظر او ناشى از تغيير در شيوه توليد است

مناسـبات ترتيبـات    شـود و از ايـن   اجتمـاعى معينـى مـى   ساختار اقتصادى باعث توسـعه روابـط   
آورد؛ يكى طبقه  اى دو طبقه اصلى به وجودمى گردد و در هر جامعه طبقاتى خاصى منبعث مى

فاقد ابزار توليد اسـت   آند و ديگرى طبقه حكومت آننده آه مالك ابزار توليد است و استثمار مى
مسـلط يـا شـيوه     تثمار شده از ارزشـهاى اعضاى طبقه اس. شود آه تحت حكومت استثمار مى

خودآگـاهى   دهنـد آـه بـه واسـطه     انجام امور بيگانه شده و عاقبت گروه بزرگـى را تشـكيل مـى   
. شـوند  مـى  طبقاتى مشترك يعنى آگاهى از موقعيت مشترك خويش با هـم بـه يـك سـو رانـده     
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نيرومندگرديد، هرگاه تضادهاى طبقاتى به حد نهايى رسيد و طبقه استثمار شده به حد آافى 
. طبقه حاآم را برانداخته و خود بجاى گروه پيشـين، طبقـه حـاآم جديـد را تشـكيل خواهنـدداد      

ــى آن          ــرايط عين ــدن ش ــود آم ــه وج ــا ب ــلاب سوسياليســتى را ب ــه انق ــال وى مرحل ــوان مث بعن
پيدايش پرولتارها، فقـر و از خـود بيگـانگى و افـزايش تضـادهاى طبقـاتى آنهـا بـا سـرمايه           يعنى
 ٤٧.سازد اى را براى انقلاب فراهم مى دانست آه شرايط ذهنى ويژه نعتى همراه مىص دارى

اين نظريه با اينكه موثرترين تئورى انقلاب در يك صد سال گذشته بوده است ولـى در گـذرزمان   
هــا طبقــاتى نبــود و بســيارى از مبــارزات      بســيارى از انقــلاب . ضــعفهاى خــود را نشــان داد  

هـاى مـارآس درسـت از آب در نيامـد و رونـد مطـرح        بينى پيش. شتمنشأ اقتصادى ندا طبقاتى
رغم اينكه اين تئورى توسط پيروان بعدى مارآس مورد تجديد  على. او اتفاق نيفتاد شده از طرف
ولى به مرور بـه ويـژه پـس از فروپاشـى بزرگتـرين آـانون خـود يعنـى شـوروى           ٤٨نظر قرارگرفت

 .اهميت خود رااز دست داد
  

  تتئورى قدر - ٢
  

بدون توجه بـه ارتبـاط    اين مكتب سياسى اساساً جزئى از انديشه پوزيتيويستى بوده است آه
ايـن  . پـردازد  رخدادها با گذشته و آينده، به بررسى چگونگى وقوع حوادث و روابطميان آنها مـى 

 .دارد ١٦٧٩ »توماس هابز« و ١٥٢٧ »نيكولو ماآياولى«نظريه ريشه در انديشه متفكرانى چون 
شـود   داند آه در آن فقط قدرت سياسـى دسـت بدسـت مـى     اى مى ديدگاه انقلاب را پديدهاين 

دانـد   پـذير مـى   اين نظريه انقلاب را امرى اجتناب. وملاحظات اخلاقى و آرمانى در آن راهى ندارد
از نظـر ماآيـاولى،   . توانند با اتخاذ سياستهايى از وقوع آن جلوگيرى آنند حكام سياسى مى آه

بـه عبـارت ديگـر انقـلاب بلايـى      . صـلاحيتى حكـام اسـت    تدبيرى و بـى  صل ضعف و بىحا انقلاب
اى از روحيـات   حاآم سياسى بايد مجموعه. آيد در نتيجه حكومت به شيوه بد پديد مى است آه

  ٤٩.شير وروباه باشد تا مخالفان را به موقع وعده داده و فريب دهد، يا سرآوب نمايد
از ميــان : معتقـد اســت  »ويلفـر دوپــارتو «ليسـت قــرن بيســتم  تــرين متفكـر سياســى رئا  از مهـم 

اولـى  . اى دارد غرايزمهم بشر، غريزه ترآيب و سازش و غريزه تداوم و همبستگى اهميت ويـژه 
حكومتى آـه بتوانـد ترآيبـى    : گويد وى مى. روباه صفتى و دومى باعث شير صفتى است باعث

روبهـان هشـيار،   . ماند بر قدرت باقى مىدرست ازروباه صفتان و شير صفتان در خود جاى دهد 
مدير،زيرك، سازشگر، سودجو و ماجراجو هستند در حالى آـه شـيران اهـل سـتيز و مبـارزه در      

: او معتقـد اسـت  . آنان محافظه آار و سنت پرسـت هسـتند  . آوشند حفظ منافع گروه مى جهت
ئـت حاآمـه افـزايش    يافتنى است و بزودى شـمار روبهـان هي   مدت دست فقط در آوتاه اين تعادل

يابد و دراين صورت گروه حاآم آـه در نتيجـه احساسـات آزادى خـواهى و انسـان دوسـتى        مى
دهد و قادر بـه اعمـال زور    اراده معطوف به قدرت و سرآوب خود را از دست مى تباه شده است

خيزنـد و   مخالف آه بيشتر شير صفت هستند بـه معارضـه بـا گـروه حـاآم بـر مـى        گروه. نيست
در واقع گـروه نخبـه ديگـرى آـه قـبلاً جـائى در قـدرت نداشـتند جـاى          . گيرند مى را بدست قدرت

 .گيرند نخبگان قبل رامى
به نظر پارتو وقتى بـه طـور همزمـان قشـرهاى بـالاتر از عناصـر فرسـوده و قشـرهاى پـايين تـر           

خـورد و وقـوع انقلابـى خشـونت بـار       ازعناصر شايسـته باشـند، تعـادل اجتمـاعى بـه هـم مـى       
شـوند   به نظر وى فقط از طريق زور است آه نهادهاى اجتماعى تاسيس مى. گردد مى حتملم

يابند و اگر قدرت حاآم توانايى دفـاع از موضـع خـويش را نداشـته باشـند ناچـار بايـد         مى و تداوم
 .جاى خودرا به گروه حاآم قادر بسپارد

اصـلى در جامعـه نـه بـين      منازعـه : گويـد  ها هيچ نقشى قائـل نيسـت و مـى    براى توده »پارتو«
تفـاوت، بـره صـفت و نيازمنـد رهبـرى       ها اساساً بـى  توده. بلكه ميان نخبگان رقيب است ها توده

. گردنـد  آـش آتـش انقـلاب مـى     شـوند و هيـزم   آنهادر جريان انقلاب تحريك و بسيج مى. هستند
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در ايـن  . شـود  ىپردازند ولى سود انقلاب حاصل گروه حاآم جديـد م ـ  انقلاب را مى ها هزينه توده
ها نـه بخـاطر منـافع ملمـوس      اساساً عملى غيرعقلانى است آه در طى آن توده ديدگاه بسيج

اقتصادى يا سياسى،بلكه براساس آرزوهايى نه چندان واقعى آه ايـدئولوژى گـروه انقلابـى در    
شوند و طبيعـى اسـت آـه هـر وضـع موجـودى از هـر وضـع خيـالى و           مى پروراند بسيج آنها مى

 . ترو نارساتر است ى ايدئولوژيك ناقصآرمان
در نظـر  . آنـد  تـر تئـورى خـويش را تبـين مـى      با همان مبانى ولى به شكل وجيه »گيدو دورسو«
اى است آه در آن به راحتى بين طبقات يعنى درون طبقه حاآم و طبقه  جامعه سالم جامعه:او

 قـه سياسـى مخـالف   حكومت، تبـادل و تحـرك قـدرت صـورت گيـرد، در غيـر ايـن صـورت طب         تحت
وجود خواهد آمد آه براى از ميـان برداشـتن آـل طبقـه حـاآم دسـت بـه بسـيج           به »انقلابى«

 ٥٠.آورد زند و انقلاب اجتماعى به وجود مى تحت سلطه مى طبقات
رغــم ايــن نظريــه بدبينانــه، انقلابهــا جنــگ قــدرت نيســت و در همــه مــوارد غيــر عاقلانــه     علــى
آميز و  التى به حد غير قابل تحمل نرسد و امكان تحول مسالمتعد تا ظلم و بى. آنند نمى عمل

نخبگـان نيـز در   . وجود داشته باشد، مردم حاضر نيستند هزينه سنگين انقلاب را بپذيرند قانونى
 .هرشرايطى توان ساختن ايدئولوژى انقلابى و بسيج مردم را نخواهد داشت

  
  شناختى تئورى روان -٣

  
شناسـى   براسـاس روان  مبتنـى بـر مكتـب اصـالت فايـده اسـت آـه       اين ديدگاه از نظر فلسـفى  

شـادى و فايـده    رغم نظريه رآليستى قدرت، عمل فرد را عقلانى و در جهـت دسـتيابى بـه    على
بـيش از وضـعيت    اين تئورى به طور آلى به تصورات فردى نسبت به وضعيت اجتماعى. داند مى

آيد عنصراصلى وضـعيت   فرد پيش مى دهد و تحولاتى را آه در سطح زندگى عينى اهميت مى
را تشـكيل   بر اساس اين نظريه نارضـايتى فـردى، مـاده خـام انقـلاب     . آورد انقلابى به شمار مى

 .ها توسعه داده شوند آه ممكن است به وسيله گروهها و رهبران و ايدئولوژى ٥١دهد مى
و  آثر باعث آناره گيرىفقر مداوم به جاى آنكه مردم را انقلابى آند حدا »جيمز ديويس«به نظر 
ــى ــا مــى   ب ــدى آنه ــاوتى و ناامي ــا     . شــود تف ــراه ب ــر هم ــز اگ ــات ني ــزايش توقع ــده و اف ــاه فزاين رف

اگر امكانات پا به پاى توقعات پـيش نـرود   . امكانات صورت گيرد باعث انقلاب نخواهد شد افزايش
حمـل ناپـذير،   آيد و ايـن شـرايط ت   دراين صورت است آه حالت فكرى اضطراب و ناآامى پديد مى

به نظر ديويس، فقـر يـا رفـاه يكدسـت و مـداوم موجـد رفتـار و        . شود حكومت نسبت داده مى به
انقلابى نيست بلكه وضعيت فكرى ناشى از افزايش پيوسته توقعات در شرايط آـاهش   شرايط
 .آند است آه فرد را ناخرسند و احتمالاً انقلابى مى امكانات

ــه نارضــايتى    ــدتاً ب ــورى عم ــن تئ ــه نارضــايتى   اقتصــادى اصــالت مــى اي هــاى  دهــد در حــالى آ
 . آنند ترى ايفا مى فرهنگى،اجتماعى و سياسى گاه نقش اساسى

  
  تئورى همبستگى -٤

  
روانشـناختى بيشـتر بـه رفتارهـاى      اين ديدگاه اساساً جامعه شناختى است و بـرخلاف نظريـه  

دانست و نظريه منافع  ى مىاجتماع آه ترس را مبناى نظم »هابز«بر خلاف . جمعى توجه دارد
 - ١٩٢٧(جامعه شـناس فرانسـوى    »اميل دورآهايم«شمرد  اقتصادى آه فايده را پايه نظم مى

ســنن . سياســى يــا اقتصــادى نظــم جامعــه عــاملى اخلاقــى دارد نــه: معتقــد اســت )م ١٨٥٨
 اخلاقى، اجتماعى و فرهنگى بر عقل منفرد افراد سلطه دارند وهمبستگى اجتماعى را باعث

حتى در قراردادهاى مبتنى بر فايده و منافع اقتصادى،عناصر غير قراردادى است آه . شوند مى
ابتـدايى همبسـتگى بـر وجـدان      در جامعـه : وى معتقد اسـت . تعيين آننده نظم قراردادى است

باشـد و بـه مـرور بـا گسـترش تقسـيم آاراجتمـاعى، همبسـتگى          بسيار نيرومندى مبتنى مى
ــدام رفــتن امنيــت و  فراينــد از ميــان. شــود جانشــين همبســتگى ابزارگونــه مــى وار و پيچيــده  ان

جامعـه   دلبستگى سنتى و عدم پيدايش همبستگى اخلاقى جديـد باعـث بهـم خـوردن تعـادل     

                                                 
  )تلخيص( ٤٦ - ٤٧انقلاب و بسيج سياسى، ص  ٥٠
  ٦٠همان، ص  ٥١



در واقـــع مـــردم در شـــرايط فـــرو پاشـــى همبســـتگى ســـنتى و عـــدم پيـــدايش  . شـــود مـــى
پـس جامعـه همـواره    . جديد بيش از هر زمان ديگر مستعد بسيج سياسى هستند همبستگى
 گسسـتگى  و نيروهـاى از هـم  ) وجدان جمعـى ( آشاآش ميان نيروهاى همبستگى دستخوش

وقتى رشد وجدان جمعى همزمان با ورود فشارهاى حاصـل  . است) تنوع و تقسيم آارفزاينده(
از تنوع و تقسيم آاراجتماعى بر جامعـه باشـد، رفتـار اجتمـاعى نرمـال خواهـد بـود امـا وقتـى          

ستگى برعوامـل همبسـتگى چيـره شـوند و پيـدايش وجـدان مشـترك بـه آنـدى          نيروهاى گس
وجـود خواهـد آمـد آـه آـار آن ايجـاد انتظـام         سياسـى و انقلابـى بـه    هاى صورت گيرد، آشاآش

 ٥٢.اجتماعى و جبران همبستگى ازدست رفته است
ــاره ضــعف      :ســاموئل هــانتينگتن  ــيم، بحــث عمــومى وى درب ــروان ســنت دورآ بعضــى از پي

 »سـاموئل هـانتينگتون  «. انـد  اجتماعى را بابررسى عوامل سياسى تكميـل نمـوده  همبستگى 
بـه  ) ١٩٦٨(نويسنده و نظريه پرداز معاصر درآتاب سامان سياسى در جوامع دسـتخوش تغييـر   

هـا بـه معنـاى وسـيع آن ويژگـى       بـه نظـر وى انقـلاب   . اسـت  بحث درباره پديده انقـلاب پرداختـه  
ديگر، رويدادهائى شبيه انقلاب بزرگ غرب را تجربـه   هاى مدنآيد و ت فرهنگ غربى به شمار مى

هاى نوسازى جوامـع   آيند و يكى از شيوه بوجود مى ها بواسطه نوسازى چرا آه انقلاب. اند آرده
پيشـگام انقـلاب لـوئى را انقـلاب سـده هفـتم انگلـيس         هانتينگتون. سنتى پديده انقلاب است

شـان را   تواننـد جامعـه   ها باآنش قانون گذارانه مى سانداند آه رهبرانش معتقد بودند آه ان مى
  ٥٣.پديد آورد امّا آگاهى به انقلاب را انقلاب فرانسه. بازسازى آنند

دهـد،انقلاب   اى نيست آه در هر جامعه و در هر دورهاى از تاريخ رخ مى به نظر او انقلاب پديده
دهـد و   نمـى  ى و اقتصادى روىدر يك جامعه بسيار سنتى و در سطح نازل از پيچيدگى اجتماع

دمكراتيــك  چــون در جوامــع باثبــات و پيشــرفته. آيــد نيــز در جوامــع بســيار نــوين نيــز بوجــود نمــى
هـا درجـوامعى رخ    انقـلاب . نهادهاى سياسى جديد براى پذيرش مشـارآت فزاينـده وجـود دارد   

سى رخ داده سيا دهد آه نوعى تحول اجتماعى و اقتصادى را تجربه آرده باشند و نوسازى مى
يعنى جامعه از يك سو شاهدافزايش مشـارآت  . ولى توسعه سياسى هنوز واقع نشده است

انـد و ازسـوى ديگـر     هايى است آه قبلاً از صـحنه سياسـت خـارج بـوده     و بسيج سياسى گروه
انقـلاب،   پـس جـوهره سياسـى   . فاقد نهادهاى سياسى لازم براى جذب ايـن مشـارآت اسـت   

بـا   هاى نوپديد بـه درون حـوزه سياسـى    و بسيج اجتماعى گروه توسعه سريع آگاهى سياسى
 ٥٤.توانند آنها را جذب آنند چنان شتابى است آه نهادهاى سياسى موجود نمى

هــاى مشــارآت در نظــام سياســى طبقــه   هــانتينگتون معتقــد اســت آــه محروميــت از فرصــت 
يارى از نظـام موجـود   هاى بس ـ امّا انقلاب به بيگانگى گروه. آند را انقلابى مى ٥٥متوسطشهرى

چـرا آـه اگـر    . هاى شهرى و روسـتايى را در برگيـرد   اتحاد انقلابى بايد عناصرى از گروه.نياز دارد
طبقه متوسط شهرى با دوره ناخرسندى روسـتائيان مصـادف نگـردد انقـلاب دور از      دوره ناآامى
يسـت  چون مخالفت شهر براى نظام سياسى مشكل آفرين است ولـى آشـنده ن   انتظار است
ســطح ... هــا و مخالفــت منــاطق روســتائى آــه بــه دليــل توســعه ارتباطــات، جــاده در حــالى آــه

 .نظام مرگبار است توقعشان بالا رفته براى
ــه مــى    ــه نظــر وى در الگــوى  . دهــد هــانتينگتون دو الگــوى غربــى و شــرقى از انقــلاب را ارائ ب

رژيم پيشـين برانداختـه    هاى فرانسه و روسيه، نخست نهادهاى سياسى و مانند انقلاب غربى
گـردد و نهايتـاً نهادهـاى سياسـى      شوندسپس گروههاى جديـد وارد صـحنه سياسـت مـى     مى

شود امّا در الگوى شرقى مثل انقلاب ويتنام و مراحل آخر انقلاب چين، ابتـدا   مى جديدى آفريده
و  گـردد  شوند سپس نهادهاى سياسى جديد ايجاد مى وارد صحنه سياست مى  هاى تازه گروه

                                                 
 -اميل دورآهايم : جهت مطالعه بيشتر نگاه شود به. ٤٩و  ٤٨انقلاب و بسيج سياسى، ص  ٥٢

 .شكيباپور، نيما، بى تا. شناسى،ترجمه ع جامعه
  ص  ١٣٧٦مصطفى ملكوتيان، ج دوم، نشر قدس،  -هاى انقلاب  سيرى در نظريه ٥٣
  . ٤٦ -  ٤٧انقلاب و بسيج سياسى ص  ٥٤
سر چشمه اصل مخالفت را بايد در اين طبقه جست يعنى آارآنان دولت، افسران  به نظر هانتينگتن ٥٥

هاى غير ادارى و  ارتش،معلمان و وآيلان، مهندسان آارفرمايان و مديران، در ميا طبقه متوسط نيز بخش
انقلاببيان در ترين و آارآمدترين  ترين و منسجم روشنفكران بيش از ديگران انقلابى اند و دانشجويان انقلابى بويژه
  )١٣٥هاى انقلاب، ملكوتيان، ص  سيرى در نظريه.(روشنفكران هستند ميان



البتـه ايـن سـرنگونى بـه      ٥٦.شـوند  سياسى پيشين با خشونت سرنگون مى  در پايان نهادهاى
قدرت سرآوب نداشته باشد و امكـان بسـيج و فعاليـت سياسـى را      شرطى است آه حاآميت

 .بدهد
  

  تئورى آاريزما -٥
  
ى بين ـ عقيـدتى يـا جهـان    رفتار جمعى را بطور آلى ناشى از تعهد به نـوعى نظـام   »ماآس وبر«

داند و معتقد است گروههـاى اجتمـاعى خـود را متعهـد بـه تعـاريفى آلـى ازخـود و جهـان           مى
از نظـر مـاآس وبرمنـابع    . آوشـند جهـان را براسـاس ايـن تعـاريف تغييـر دهنـد        اند و مـى  ساخته
گانــه مشــروعيت و اقتــدار يعنــى اقتــدار ســنتى، اقتــدار قــانونى و اقتــدار آاريزماتيــك           ســه
لفـظ آاريزمـا در توصـيف رهبـران الهـام گرفتـه از       . شهاى اجتمـاعى دارد مستقيمى با جنب رابطه

بـه ايـن لفـظ معنـاى غيـر مـذهبى را نيـز        « وبر»گرفته است ولى  خداوندمورد استفاده قرار مى
گفته او اصطلاح آاريزما در مورد نوع خاصى از شخصيت فرد بكـار بـرده خواهـد     به. افزوده است

هاى  فـوق طبيعـى،    شود و داراى ويژگى معمولى متمايز مىآن از انسانهاى  شد آه به موجب
از ايـن دسـته   ...پيـامبران، منجيـان ، قهرمانـان و   . باشـد  فوق انسانى و ياحداقل استثنايى مـى 

  ٥٧.هستند
وضـع   اقتدار سنتى مبناى وضعيت متعادل اجتماعى است آه ممكن است دو نيروى مخل، ايـن 

توانـد   مـى  ، عقلانيـت »وبـر «بـه نظـر   . گرى نيروى آاريزمـا را بهم بزنند؛ يكى نيروى عقلانيت و دي
تغييـر محـيط    نيروى انقلابى درجه يكى بر ضد سنت باشد، زيرا نيروى عقلانيت نخست موجـب 

نخست  آاريزما، بر عكس عقلانيت آه. گردد اجتماعى و سپس دگرگونى جهان بينى مردم مى
ــى   ــون مـ ــها را دگرگـ ــا و روشـ ــد  نظامهـ ــه اول زنـ ــد، در مرحلـ ــول  آنـ ــرد را متحـ ــى فـ گى درونـ

رهبــرى آاريزمــايى در . اى در تحــول تــاريخ بشــر اســت آاريزمــا نيــروى خلاقــه عمــده.ســازد مــى
هــاى فشــار واضــطراب روحــى، طبيعــى، اقتصــادى، اخلاقــى، مــذهبى و سياســى ظهــور   دوره
 .اى براى فشارهاى موجود بينديشند دهند آه چاره آاريزمايى ضمانت مى قدرتهاى. آند مى
رهبر آاريزماتيك،مريـدانى  . شود ش آاريزما موجب تغيير مسير عادى زندگى سياسى مىپيداي
جديدى از امور  معناى. آشد آورد و نظام و قدرت مستقر را به زير سؤال مى گرد خود جمع مى به

آار رهبر آاريزمائى ترغيب و تهييج ابعـاد غيـر عقلانـى يـا عـاطفى،ذهن مـردم       . دارد عرضه مى
البتـه همـه   .براى حفظ رابطه خود با پيروان، همواره پويا و فعال باشد و خطـر آنـد  او بايد . است
 ٥٨.هاى آاريزمايى انقلابى نبوده و همه انقلابها نيز آاريزمايى نيستند سلطه

  
  بندى جمع

  
هـم پيوسـته يـا     هاى اجتماعى هميشه حاصل چند عامل به اين يك واقعيت است آه دگرگونى

نماينـد و هرآـدام نيـز     آه همزمان و بـه صـورت متقـارن عمـل مـى      اى از عواملى است مجموعه
ــى     ــر م ــم اث ــر روى ه ــابلاً ب ــد متق ــه       . گذارن ــك نســبت نيســت بلك ــه ي ــل ب ــه عوام ــهم هم س

را بــه تمــام موقعيتهــا و  تــوان آن موقعيتهــا و وضــعيتهاى مختلــف متغيــر اســت و نمــى  برحســب
ديگر نبايد ناديده گرفتـه شـود    در صورت وجود يك عامل مسلط، نقش عوامل. داد وضعيتهاتعميم

 .و آن عامل نيزقابل سريان به همه جوامع به صورت يكسان نخواهد بود
هاى قدرت حاآم،حاآميت  طلبى عواملى چون بى عدالتى سياسى، فرهنگى، اقتصادى، زياده

گرائى انسـانهاى برخـوردار، مهاجرتهـاى زيـاد و بـى برنامـه،افزايش        فرهنگ خودخواهى، تجمل
عدم مديريت صـحيح اقتصـادى، گسـترش تكنولـوژى، سـاخت اقتصـادى واجتمـاعى و        جمعيت، 

توانند به نسبتى در ايجاد فاصله طبقاتى، نارضايتى روانـى ياگسسـت    همه مى...جغرافيايى و
ــان مــى ٥٩.اجتمــاعى مــؤثر باشــند  تواننــد آگــاهى و عقلانيــت سياســى را افــزايش دهنــد و    آن

                                                 
  ١٣٦هاى انقلاب، ص  سيرى در نظريه ٥٦
 .١٠٩و١٠٧، ص١٣٧٠ماآس وبر، دانشمند و سياستمدار، احمد نقيب زاده، انتشارات دانشگاه تهران،  ٥٧
  .٥٩انقلاب و بسيج سياسى، ص ٥٨
  .٤٠ى، منصور وثوقى، نشر نى، ص گى روشه ،تغييرات اجتماع ٥٩



خصيت آاريزما در سـرعت بخشـيدن بـه انقلابهـا بسـيار      البته ظهور ش. بسيج مردم گردند باعث
 .مؤثر است

  
 

 ايران پيشينه نظام و اندیشه سياسی در
  
 

ــه         ــه پاي ــد ب ــران باي ــلاب اســلامى اي ــونگى انق ــدت و چگ ــد م ــل بلن ــت بررســى عوام ــاى  جه ه
. سياسى جامعه ايران آه سـاختارهاى اساسـى جامعـه را شـكل داده اسـت پرداخـت       فرهنگ
گيـرى ذهنيـت    ى، تحليل و بررسى نمود تا علل نارضايتى بوجود آمده و شـكل راشناساي بايد آن

 .جديد وآرمانى آه انگيزه اصلى تحقق انقلاب اسلامى ايران بود، تبيين شود
تـاريخى شاهنشـاهى، فرهنـگ     -فرهنگ سياسـى ايـران ترآيبـى از سـه فرهنـگ  سياسـى       

سه فرهنگ جامعه مـا را   اين. شيعى و فرهنگ سياسى مدرن بوده است -اسلامى  سياسى
تا به امروز آم وبـيش تحـت تـأثير خـود قـرار داد و زيربنـاى تحـولات سياسـى، اجتمـاعى دوران          

مهمتــرين چيــزى آــه در ايــن انقــلاب رخ داد نفــى فرهنــگ سياســى        .معاصــر بــوده اســت  
سالها مبارزه، ناآارآمـدى و مرمـت ناپـذيرى آن بـه اثبـات       فرهنگى آه در طى. شاهنشاهى بود

 .گشت تر مى ه بود و هزينه سنگين تحمل آن روزبه روز افزونرسيد
اى ديرينـه ميـان مناديـان دو فرهنـگ ديگروجـود       در مورد طرح و نظـام جـايگزين، تقابـل و منازعـه    

ــت ــده. داشـ ــده    عـ ــلام و عـ ــى اسـ ــهاى سياسـ ــايگزينى ارزشـ ــان جـ ــتار  اى خواهـ اى خواسـ
راى همـه آسـانى آـه در مـتن     به مرور واقعيـت هـر دو فرهنـگ ب ـ   . سياسى غرب بودند فرهنگ

سياسى قرار داشتند پذيرفته شد و تلفيقـى از دو فرهنـگ بـا طيفـى گسـترده از آن       فعاليتهاى
درواقع رخداد جمهورى اسـلامى ايـران، از قـالبى بعضـاً غربـى ولـى محتـوايى        . قبول عام يافت

و نـوع   بـا ايـن وجـود همـواره در ميـزان     . سياسى شيعى شكل گرفت بازسازى شده، از اسلام
در هر حال هـر  . گرايشها، در شكل و محتوا اظهارنظرهاى مختلف و متفاوت وجود داشته است

تـر   دارانه نسبت به يك موضع نيازمند بررسى عميق گونه سخن گفتن ازاين مقوله واظهار جانب
ما در اينجابا بررسى و تحليل اين نظامها در طـول تـاريخ معاصـر سـعى     . اين سه فرهنگ است

 .ابعاد گسترده آن را شفاف سازيمداريم 
  

 شناسى شاهنشايى ايران جامعه
  

ــه          ــود آ ــاص ب ــگ سياســى خ ــك فرهن ــد ســال داراى ي ــزار و پانص ــيش از دوه ــران ب ــه اي جامع
افـزايش آگـاهى مـردم بـه تـأثيرات      . استبدادى سلاطين يكى از اصول اساسى آن بـود  حاآميت

قرار داد و باعث شد به مرور نگرشى منفى  خواه ناخواه ملت ايران را تحت تأثير منفى اين نظام
تا اينكه بالاخره ايدئولوژى انقلاب، فتوا به نفى استبداد سـلطنتى و  . ايجاد گردد نسبت به نظام

گفتن ندارد آه بيان ما از موارد نقـد نظـام سياسـى حـاآم بـر آشـور       . ناپذير آن داد اجتناب لوازم
در اينجـا   ٦٠.رهنگ با شكوه اين سرزمين نيسـت معناى نفى تمدن و پيشينه علمى و ف ايران به

شناسانه رويگرادنى مردم از سيسـتم شاهنشـاهى و سـپس     ابتدا به مواردنقد و دلايل جامعه
 :پردازيم شناختى آن مى تأثيرات روان

قــدرت سياســى الزامــى اســت آــه تحــت تــأثير آن يــك اآثريــت بــزرگ از يــك    :زور مــدارى -١
تواند اعتقاد و ايمان مردم به هيأت  اطاعت و مشروعيت مى عامل. آند آوچك اطاعت مى اقليت
مـردم اگـر بـراى مشـروعيت     . اى طيـف گونـه از هـر دو باشـد     و يا زور و اجبار و يا مجموعه حاآم
سياسى توجيه عقلى يا شرعى يا سنتى داشته باشـند از سـر بـاور از آن نظـام اطاعـت       نظام
يت وجود نداشته باشد، اطاعـت و پيـروى از   آنند درصورتى آه چنان توجيهى براى مشروع مى

 .روى ترس واجبار انجام خواهد گرفت
هــا بــر  گيــرى قــدرت سياســى، حكومــت در گذشــته بــه دليــل عــدم مشــارآت مــردم در شــكل 

معيار عقلى يا شرعى قابل قبولى نبود لذا نشستن بر تخت شاهى بويژه در ايران ملاك  مبناى

                                                 
  .، دفتر انتشارات اسلامى٢و١ك، مرتضى مطهرى، خدمات متقابل اسلام و ايران، ج.ر ٦٠



بــه راحتــى ... ان ، رئــيس قبيلــه، عيــار، غــلام و نداشــت و هــر ســرباز و ســردار، خ ــ مشخصــى
مبنـاى مشـروعيت بـراى    . توانست با زورحكومت را قبضه آند و بر تخت سـلطنت تكيـه زنـد    مى

بود و قرار گرفتن در اين جايگـاه بـراى اطاعـت مـردم      »الحق لمن غلب«اصل   حاآميت او همان
 ٦١.آافى بود

شرايط و صلاحيت خاصى جز زور نباشـد،هر   هنگامى آه براى استقرار در رأس حكومت نياز به
يعقوب ليث هنگامى آه درتصرف . تواند مدعى سياست و اداره جامعه گردد زورگو و جائرى مى

جز بـه   مگر اميرالمؤمنين: نيشابور مردم از او حكم اميرالمومنين را خواستند در جمع مردم گفت
ايـن هـم   : رد و گفـت آنـد؟ سـپس اشـاره بـه شمشـير آ ـ      حكم شمشير بر شما حكومـت مـى  

پادشاهى در اين مملكت مسئوليت اجتماعى نيست آه در روابط متقابل به آسى  ٦٢.من حكم
دقيقى پادشاهى را شـكارى  . بايد زد و گرفت. است »شكار«واگذارشود و مواخذه گردد، بلكه 

 : ابزا صيد آن شير ژيان و باز شكارى است داند آه مى
 ددو چيز است آو را به بند اندر آر

 يكى تيغ هندى دگر زر آانى 
 به شمشير بايد گرفتن مر او را 
استحكام و ثبـات يـك نظـام مقتـدر مرهـون حمايـت سياسـى         ٦٣به دينار بستنش پاى ار توانى 

تجربـه نشـان داده اسـت آـه پادشـاهان      . مردم، قدرت اقتصادى و اسـتعداد وتـوان ملـت اسـت    
همـان  .انـد  ترين نـوع حكومـت را تشـكيل داده   خـود بـد   نالايق همواره با تكيه بر نيروهاى نظـامى 
بـه  . آنان اسـت، موجـب دوام ايـن حاآميـت نيـز بـود       عامل غالب آه باعث بوجود آمدن حاآميت

 .هائى است نظام گرى وجه شاخص چنين همين جهت نظامى
 آجا شير مردان جنگاورند
 فروزنده لشگر و آشورند

 آز يشان بود تخت شاهى بپاى 
 ى بجاى و زيشان بود نام مرد

هـا   جنگهـا و رقابـت  . انـد  گـرى و زور آمـده و رفتـه    حكومتهاى گذشته ايران اآثراً با همـين سـلطه  
ناپذير اتكاء سـلاطين و حكـام ايـران را بـر ارتـش افـزايش        اى اجتناب برسر تصاحب قدرت به گونه

 ٦٤.ارتش يگانه پايگاه قدرت و تنها حافظ تاج و تخت سلطان بود »هارتوگ«به نوشته .داد
ــر تصــميم     ــدبير جنگــى، همــواره متكــى ب ــش، ســازماندهى و ت ــر ارت ــدهى ب ــرى فرمان هــاى  گي

افرادى همچون سلطان محمود غزنوى، طغرل بيگ، تيمور لنگ، اوزون حسـن،  . شاه بود شخص
اسماعيل، نادر شاه،آقا محمد خـان قاجـار از جملـه فرمانـدهان نظـامى شـاخص در تـاريخ         شاه
ه سلطنت پر هيمنه، با فرّشاهى و استبداد و قـدرت نظـامى همـراه    تا هنگامى آ. اند بوده ايران

شـد و زور   ماند ولى به مجرد اينكه در ارآان اين مجموعه خللى وارد مـى  نيز برقرار مى بود نظام
تاختنـد و قـدرت جديـد، زمـام امـور را بـه        يافت از داخـل و خـارج بـر آن مـى     و قدرت اوآاهش مى

 .دست گرفت
، )ق ،ه٣١٦-٢٥٠(، علويان)م ٦٤٢-٢٢٦(بجز چهار سلسله ساسانيان  :خاستگاه قبيلگى -٢

قبيلگـى داشـتند،    آه خاسـتگاه مـذهبى   )ه ق١١٤٨-٩٠٥(و صفويان  )ق ه٣٨٩-٢٧٩(سامانيان 
داراى  ٦٥دادنـد  مـى  ترين حكومتها را در حيات سياسى ايران تشكيل ها آه طولانى ديگر سلسله

ا، هخامنشيان و اشكانيان، قبل از اسلام،آل زيار و آل ماده. اند اى بوده منشاء عشايرى و قبيله
قويونولو،افشـاريه، زنديـه و    بويه، غزنويان، سلجوقيان، خوارزمشاهيان، ايلخانيان، قراقويونلو، آق

                                                 
) ه ق٣٥١  - ٦٢٨(رويگر زاده و خاندان غزنويان، اتابكان، خوارزمشاهيان ) ه ق ٢٤٧-٣٩٣(خاندان صفاريان  ٦١

  .بودند غلام
سر سلسله صفاريان، يعقوب . ٨١، ص١٣٧٠ن، نشر نى، شناسى خود آامگى، تهرا على رضاقلى، جامعه ٦٢

ام  اين پادشاهى و گنج و خواسته از سر عيارى و شيرمردى بدست آورده: نويسد ليث درنامه خود به خليفه مى
  .٧٩همان ص . ام ام و نه از تو يافته نه از پدربه ميراث برده

  ٨١شناسى خود آامگى، ص  جامعه ٦٣
  .١٦٧ه ما شديم؟، صصادق زيبا آلام، ما چگون ٦٤
  ١٦٨، ص ١٣٧٣ها، تهران، انتشارات احياء آتاب،  بينى فرهنگ رجائى، معرآه جهان ٦٥



ادوار % ٨٠تـوان گفـت نزديـك بـه     مـى . قاجاريه بعد از اسلام، همه متكـى بـر قبايـل خـود بودنـد     
 ٦٦.ى بوده استحكمرانى آشور در اختيار نظام قبيلگ

. حكومـت از نظـر آنـان، قبيلـه وسـعت يافتـه بـود       . پادشاهان در ايران سـمبل قبيلـه خـود بودنـد    
گـرى و خشـونت،    آردند تمـام مناسـبات قبيلگـى همچـون تمرآـز قـدرت، نظـامى        لذاسعى مى

 .مطلق از بزرگ قبيله را در حكومت خويش نهادينه سازند اطاعت
مـــع ســـنتى بـــه علـــل زيربنـــائى از جملـــه ضـــعف قـــدرت فـــرد در جوا :اســـتبداد فـــردى -٣

. اى پدر سالار، بيش از نهادهاى رسمى و قانونى است نهادهاى مدنى و وجود جامعه آارآردى
پيشرفته در اثر تحولات علمـى  و انقـلاب صـنعتى و تقسـيم آـار، نهادهـاى متناسـب         در جوامع
هـا،   اعى نظيـر انجمـن  يابد و نقـش فـرد، جـاى خـود را بـه سـازمانهاى نـوين اجتم ـ        مى گسترش
آنـد و   در واقع نهادهاى نوين حق و جايگاه شهروند را مشخص مى. دهد ها واحزاب مى اتحاديه
ســالارى، مشــارآت،  آنــد و باعــث گســترش مــردم اســتيفاى حقــوق آنهــا را هــدايت مــى جهــت

شـود و افـراد در برابـر بزرگـان و رؤسـاى آشـورها از قـدرت نسـبتاً          عـاطفى مـى   همدلى و نظم
 ٦٧. شوند عى بر خوردارمىوسي

اول، وسـط و آخـر قـدرت    . اى داشـته اسـت   در نظام سياسى ايران فرد همواره نقش برجسـته 
وران در  نــه تجــار و بازرگانــان و نــه اصــناف و پيشــه. شــده اســت شــخص حاآمــان خــتم مــى بــه

شهرها، نه ملاآـين و نـه رعيـت در خـارج شـهرها، و نـه هـيچ قشـر اجتمـاعى ديگـرى از            داخل
اجتماعى مشخص و معينـى آـه مـورد قبـول و احتـرام حكومـت باشـد بـر خـوردار نبـوده            حقوق
حكومت به ميل خود و بنابر مقتضيات سياسى، منـافع اقتصـادى و يـا اعتقـادات مـذهبى      .است

تــر تــا  ايــن تمرآــز قــدرت در درجــات پــاين . نمــود خواســت عمــل مــى خــود هــرآن گونــه آــه مــى 
آنهـا نيـز هـر آـدام در     . آـرد  و آدخـداها نيـز ادامـه پيـدا مـى     استانداران،فرمانداران و بخشـداران  

ايـن تعبيـر جـالبى    . آردنـد  خويش همچون سر حلقه اصلى قدرت عمـل مـى   محدوده جغرافيائى
 ٦٨.اى است بينى خيمه سياسى ايران مبتنى بر جهان گذشته انديشه: است آه

دودى محـدود آنـدوجود   بنابراين در ايران قانون؛ يعنـى چـارچوبى آـه تصـميمات دولـت را بـه ح ـ      
ــود آــه مــى  . نداشــت ــانون همــان رأى حاآمــان ب ــد   ق ــر نماي ــاى . توانســت هــر لحظــه تغيي معن
. آنچـه بـراى صـاحب قـدرت اهميّـت دارد، قـدرت مطلقـه اسـت        . استبداد هم همين است دقيق

لذت او در قبضه آردن قدرت و ترس . ها منحصراً در دست او باشد خواهد همه قدرت مستبدمى
 .از واگذارى قدرت و شرآت ديگران در آن است ونفرت او

و  ابوريحان بيرونـى عـالم و دانشـمند، مـنجم    : نويسد نظامى عروضى در چهار مقاله خويش مى
متخصــص متعهــد مســلمان بــه علــت رأيــى آــه مخــالف طبــع ســلطان محمــود غزنــوى آــه در   

بـه ابوريحـان    پـس از آزادى، سـلطان محمـود غزنـوى    . تخصصى خود داده بود زندانى شـد  زمينه
يابوريحان اگر خواهى آه از من برخوردار باشى سخن بر مراد من گـوى نـه بـر سـلطنت     : گفت

يكى از شرايط پادشاهان در حق و باطـل، بـا او   . بوريحان از آن پس سيرت بگردانيد.علم خويش
 ٦٩.آار او تقرير آردن است بودن و بر وفق

در حاآمـان ايـران سـه قـوه     : نويسـد  ن مـى محقـق انگليسـى در بـاره حاآمـان ايـرا      »لرد آرزن«
وى . مقننه،قضائيه و اجرائيه متمرآز است و هيچگونه قيد و تعهدى به او قابـل تحميـل نيسـت   

وى شـاه شـاهان،   . است آه تمام اساس زندگانى عمومى آشور بـر آن مبتنـى اسـت    محورى
هنـوز  . لت اسـت االله، قبله عالم، جم جاه، انجـم سـپاه، قـدر قـدرت و فلـك صـو       شاهنشاه، ظلّ

را آويزه گوش دارند؛ هر عيب آه سلطان بپسندد هنر است و هر آه جـز   ايرانيان سخن سعدى
 ٧٠.سازد خون خويش آغشته مى اين طالب باشد دست به

                                                 
  .٦٨، ص ١٣٦٩رضا شعبانى، مبانى تاريخ اجتماعى ايران، تهران، نشر قوس،  ٦٦
  .١١، ص ١٣٥٧دآتر ابراهيم فيوضات، دولت در عصر پهلوى، نشر چاپخش،  ٦٧
  .١٥ها، ص  بينى معرآه جهان ٦٨
ناصرالدين . ٩٤-٩٣، ص ١٣٤٣عروضى سمرقندى، چهار مقاله، به آوشش مجتبى سيلونى، آثار جاويدان،  ٦٩

اند بايد  بسيار بسيار غلط آرده: گويد در پاسخ جوانان تحصيل آرده آه خواهان باشگاه سياسى هستند مى شاه
 )٢٧، فريدون آدميت، صايدئولوژى نهضت مشروطه ايران.(ها نكنند شوند تا ديگر از اين فضولى تنبيه

 
  .٥٦٥لرد آرزن، ايران و قضيه ايران، ص ٧٠



هــاى اصــلى زنــدگى ســلاطين و   خشــونت و قســاوت از شاخصــه : خشــونت و قســاوت -٤
شـخص مـوفقى را يافـت آـه بـدون      تـوان   به ندرت مى. حاآميت سلاطين ايران بوده است لوازم

هــاى تخــت خــويش را  وحشــت نــاك و ريخــتن خونهــاى بســيار توانســته باشــد پايــه آشــتارهاى
آلمـاتى چـون  غـارت آـردن، آشـتن، تـاراج       . مستحكم نموده وبى دغدغه خاطر حكومـت آنـد  

شـده   ايران مثل رفـتن، آمـدن و خـوردن بـه سـادگى بـه آـار گرفتـه مـى          آردن در ادبيات گذشته
ساختن مناره از سر مردمان و . قساوت و خشونت ازلوازم حاآميت سلاطين بوده است .است

سـر در سـينى قـرار دادن، بـرادر، فرزنـد و      . ها، بارها درآشور ما تكرار شد تلى از چشم انسان
ضـحاك بـراى ازبـين    . رايج در تاريخ گذشته آشور ماسـت  پدر آشى، آور و مثله آردن از حوادث

و پس از دستيابى بـه قـدرت، خـود     ٧١آند دو نيم مى ستمگر او را با اره به بردن جمشيد ظالم و
شـاه اسـماعيل   . دهـد  جوانان آشور را به قتل رسانيده مغز سر آنهـا راخـورش مـاران قـرار مـى     

آشد و شاه عباس از ترس تسلطفرزندانش بر تاج و تخت فرندان خود را  صفوى، مادرش را مى
 .آشد آور نموده يا مى

زديكــان شــاه نيــز هــيچ گــاه از خشــم او ايمــن نبودنــد و از ميــان برداشــتن يــاران نزديــك  وزرا و ن
 .شد هاى پائين نظام شاهنشاهى نيز تكرار مى اين قساوت و خشونت در رده. رايج بود امرى
در نظامى آه بر پايه زور و خشونت استقرار يافتـه اسـت، مقامـات و مناصـب     : عدم امنيت -٥

در چنـين شـرايطى   . قدرت، هوس، غضب، حسادت و سخن چينـى اسـت  ازصدر تا ذيل بازيجه 
. گذارد مگر اينكه از فـرداى خـود مطمـئن نيسـت     فردى از شريف تا وضيع سر به بالين نمى هيچ

عدم امنيـت همـه   . تواند تصوير روشنى از آينده در ذهن خود ترسيم نمايد ملت نيزهيچگاه نمى
حتـى   ٧٢و شغلى در سراسر قـدرت خبـرى نيسـت   از امنيت جانى، مالى، قضايى . است جانبه

انـد ولـى از تـرس جـان خـود و       با وجودى آه اغلـب شـاهان چادرنشـين بـوده    . براى خودشاهان
غزالى در نصيحه الملوك . زدند هاى بزرگ مى احساس ترس وعدم امنيت دست به ساختن آاخ

بخواباند و خـود بجـاى   هر شبى بر آن جايگاه آه او خسبد مردم را : آند توصيه مى به پادشاهان
 . به جاى او آس ديگرى را يابد و دستش بدو نرسد. اگردشمنى قصد جان او آند. ديگر رود

بـر   شود هر لحظه قدرت و زور ديگرى از بيرون يـا درون  حاآميت سياسى مبتى بر زور باعث مى
توطئـه منحصـر بـه بخـش خاصـى از حاآميـت نيسـت        . عليه شاه و عوامل قدرت توطئـه نمايـد  

آننـد، در   وهمانگونه آه عناصر تشكيل دهنده حكومت براى بقاء خويش عليـه رقبـا توطئـه مـى    
در چنـين  . هرم قدرت نيز در بين پدر و پسر يا فرزندان شاه توطئـه و آشـمكش وجـود دارد    بالاى

 ٧٣.نمايند راحتى پدر عليه پسر و پسر عليه پدر و فرزندان عليه يكديگر توطئه مى نظامى به
بـه   رى آه در طول قريب به چهل سال به حكومت غزنويان خدمت آردنـد، چهـار تـن   از شش وزي

قتــل رســيدند و اموالشــان مصــادره گرديــد، پنجمــى بــه زنــدان افتــاد و امــوالش مصــادره شــد    
هـم  ) سـلاجقه (آمـار وزراى تـرآمن   . وششمى به نحو معجزه آسـايى توانسـت متـوارى شـود    

ازده وزيـر بدسـت حكـام مختلـف سـلجوقى      سـال ي ـ  ٤٥در طـى حـدود   . درخشان نيست چندان
، از وزراى مغولان بـه اسـتثناى يـك تـن تمـامى آنهـا بقتـل        »اشپرلر«طبق بر آورد .آشته شدند

 ٧٤.رسيدند
ــود      ــانى نب ــت ج ــدان امنيّ ــر از فق ــز آمت ــالى ني ــت م ــدم امني ــت  . ع ــرفتن در رأس حاآميّ ــرار گ ق

ى را همچـون ملـك طلـق    سياسى،مساوى با مالكيّت همه ايـران بـود لـذا حـاآم امـوال عمـوم      
پادشاهى . پنداشت، به آن نيز بسنده نكرده به دنبال غارت اموال شخصى مردم بود مى خويش

                                                 
 ش سراسر به دو نيم آرد    جهان را از او پاك بى بيم آرد  به ارّه ٧١
شود اين آقاى محترم مرد پر  معلوم مى: گويد آرد مى ظل السلطان در پاسخ تاجرى آه مطالبه طلب خود مى ٧٢

باستانى پاريزى، .(تا دل تاجر را در سينى قرار داده به او نشان دهد خواند سپس جلاد را مى. دل ورشيدى است
  .)٢١٢، ص١٣٤٧آزادى، تهران انتشارات علمى، درتلاش 

ابو نصر احمد بن اسماعيل هم به دست . امير ابو جعفر صفارى به دست چاآران خويش از پاى در آمد ٧٣
در حالى آه خود به دست . ه حكومت رسيدمرداويج، اسفار را آشت و ب. در شكارگاه گشته شد چاآرانش

بعد از فوت . بعد از يعقوب ليث بين دو برادرش على و عمر بر سر حكومت اختلاف افتاد. شد غلامانش آشته
. فرزندان او محمود و سليمان بر سر تصرف تخت شهى اختلاف افتاد و محمود به تخت نشست سبكتين در بين

لطنت معارضه آردند با اينكه محمد وليعهد رسمى بود مسعود وى را بعد از مرگ اومسعود و محمد براى س
در همان زمان در ميان سلجوقيان، بين دو برادر اختلاف افتاد و در نهايت طغرل بيك، . زندانى و قدرت راتصرف آرد

  . ٨٥، ص )شناسى خود آامگى جامعه. (ابراهيم راآشت
  .١٨١ صادق زيبا آلام، ما چگونه ما شديم؟، ص ٧٤



هاى در دسترس را بين اطرافيان  گذاشت مقادير چشمگيرى از دارايى شاهى بر سر مى آه تاج
را غـارت   فرسـتاد تـا جـايى    اگر پولى در آار نبود حواله مى. آرد صورتهاى مختلف تقسيم مى به

تقســيم  ٧٥هــزار اعضــاء لشــگر و بزرگــان قبيلــه خــود اقطــاع ٤٦ملكشــاه ســلجوقى ميــان .آننـد 
دهكده  ٥٠٠او در فاصله آوتاهى . الپتكين،غلامى ترك بود آه به اميرى خراسان رسيد ٧٦.نمود

را به تصرف درآورد و صاحب يك ميليون رأس گوسفند و قريب يكصد هـزار اسـب و قـاطر و شـتر     
 ٧٧.شد

مـال   حكام در هر ولايـت بـه وسـايلى   : نويسد سياح درباره نحوه ثروتمند شدن حكام مى حاجى
هـر ملـك خـوب آـه در دسـت آسـى در       . آردنـد  مردم را غارت آرده، خزانه و نقـود فـراهم مـى   

 ٧٨.نمودند ديدند به وسيله، اجبار، حبس و زنجير تملك مى ولايت مى آن
ــوازم نظامهــا :اختنــاق -٦ ى مــردم ســالار اســت ولــى حكومتهــايى آــه  آزادى و مشــورت از ل

اند سعى در نگهـدارى آن از همـان طريـق     سياسى خود را از طريق زور و قهر آسب آرده قدرت
آنهاروحيه تحمل مخالف را نداشته و با آوچكترين مخالفـت يـا حرآتـى آـه بـوى تضـعيف       . دارند

. الفـت بـا شـاه نيسـت    آسـى را يـاراى مخ  . آنند دهد، به شدت برخورد مى آنها را مى حاآميت
اى شبها در يك خانه  وقتى به ناصر الدين شاه خبر دادند عده: نويسد آرمانى مى ناظم الاسلام

آنند، شبانه دستور دسـتگيرى آنـان را داده    اجتماع آرده ودرباره مملكت و اصلاح آن گفتگو مى
سـت آـه گويـاى عمـق     ادبيات ايران پر از نكاتى ا ٧٩.و همگى را درچاه انداخت و به قتل رسانيد

 !هايى از آن توجه آنيد به نمونه. آشور است اختناق در اين
 زبان در دهان پاسبان سر است
 چه گويم آه نا گفتنم بهتر است

 بست در آام اگر طوطى زبان مى
 ديد نه دام نه خود را در قفس مى

 آدمى از زبان خود به بلاست
 مرد خاموش در امان خداست

 .اگر گفتن سيم است، خاموشى زر است. هد بر بادد زبان سرخ سر سبز مى
ــومتى پاســخگوى         ــال حك ــاره اعم ــه درب ــيچ لزومــى نداشــت آ ــد، ه ــا زور آمدن ــه ب آســانى آ

گفتند آه در مقابـل خداونـد پاسـخگو خواهنـد      آرد مى اگر هم موقعيتى ايجاب مى. باشند مردم
ت مرا خـداى عزّوجـلّ داد و   اين نصر: گويد اميراسماعيل وقتى بر يعقوب ليث پيروز شد مى. بود

بـدين ترتيـب تكليـف ملـت      ٨٠.را بدين نعمت بر من منت نيسـت جـز خـداى عـزّ اسـمه      هيچكس
گيـرد و   هميشه روشن است زيرا هيچ حاآمى از طرف مردم مورد سؤال قرار نمى يكباره و براى
 .داند قدرتى نيز خود و اعمالش را مستوجب پاسخگويى نمى هيچ صاحب

راههاى جلـوگيرى از سـوء اسـتفاده از قـدرت سياسـى، اعمـال آنتـرل قـانونى         يكى از بهترين 
هـاى سـلطنتى    نظر مـردم، مرآزيـت دينـى، اعيـان و اشـراف، خـانواده      .ومردمى بر قدرت است

وپايبندى به سنتهاى ممدوح و عرف آه جملگـى وسـيله تلطيـف قـدرت سياسـى و تعـديل آن       
اى آـه بـر نصـب پادشـاه بـه       جامعـه  ٨١.وردخ در نظام سياسى ايران چندان به چشم نمى است

از اهرمهـاى سياسـى لازم بـراى آنتـرل و در نتيجـه خلـع       . و عينى دخالتى نـدارد  صورت واقعى
پادشــاه نيــز در مقابــل اختيــارات خــود، مســئوليتى در مقابــل ملــت . حــاآم نيــز برخوردارنيســت

 .آند احساس نمى
ــا شايســتگان قرابــت   آســانى را . و ارتبــاط چنــدانى نــدارد بنــابراين نظــام متكّــى بــر اختنــاق ب

سيسـتم را بـدون چـون و چـرا     . پذيرد آه فرومايه هستند، شخصيت مسـتقل ندارنـد   بيشترمى
 .نمايند آنندو ارباب قدرت را ستايش مى تائيد مى

                                                 
و ملكى . شد آه از درآمد آن زندگى آند ملك يا قطعه زمينى آه در قديم از طرف پادشاه به آسى واگذار مى ٧٥
  )١٣٦٣فرهنگ عميد، انتشارات اميرآبير، .( شد عايدات آن براى هزينه قسمتى از سپاه اختصاص داده مى آه
  .١٠٦صادق زيبا آلام، ما چگونه ما شديم؟، ص  ٧٦
  ٥٨رضا قلى، ص  گى، علىشناسى خودآام جامعه ٧٧
  ٧١خاطرات حاج سياح در دوره خوف و وحشت، به آوشش حميد سياح، ص  ٧٨
  ٢٥٢ناظم الاسلام آرمانى، تاريخ بيدارى ايرانيان، ص  ٧٩
 .٨٠رضا قلى، ص شناسى خود آامگى، على جامعه ٨٠
   ٨٠شناسى خودآامگى، ص  جامعه ٨١



 : به قول حافظ
 فلك بر مردم نادان دهد زمام مراد

 تو اهل فضلى و دانش همين گناهت بس
ــ -٧ آــاخ ســازى، تجمــل گرايــى، هوســبازى و عــيش و نــوش   : ىهوســبازى و تجمــل گراي

ــوده اســت   ــران ب ــازى  . وخوشــگذرانى وضــع رايــج پادشــاهى اي ــراى هــوس ب گــويى حكومــت ب
فردى انقلابـى چـون فريـدون هـم پـس از پيـروزى همـان شـيوه         . گيرد وخوشگذرانى شكل مى

 :آند گونه را دنبال مى ضحاك
      بفرمود شاه دلاور بدوى

 بشوى شاهىآه رو آلتِ تخت 
   نبيذ آر و رامشگران را بخوان
 بپيماى جام و بياراى خوان
                روشن آورد و رامشگران

 همان پر خرد با گهر مهتران
                ديد رامش گزيد فريدون چو مى

 شبى آرد و جشنى چنان چون سزيد
                برودن آوريد از شبستان اوى
 وىبتان سيه موى خورشيد ر

ســلطان محمــود پــس از تصــرف رى از خانــه پادشــاه شــيعى آل بويــه هفتــاد زن عقــدى بيــرون 
ايـن رسـم پـدران    : بعدها آه علت اين آار را از پادشاه پرسيدند، گفـت . آشيدو به آاخ خود برد

هـاى   انـد و نقاشـى   عيش و نوش و شـرابخورى خانـدان صـفوى را بسـيار نقـل آـرده       ٨٢.ماست
ناســخ التــواريخ تعــداد زنــان . شــاهد روشــنى از هوســرانى آنهاســتآاخهــاى آنــان دراصــفهان 

حضـور دلقكهـا در دربـار از جملـه نمودهـاى خوشـگذرانى       . دانـد  فتحعليشاه را بـيش از هزارمـى  
دار آـه بـه ايـن     گـو بـا قيافـه خنـده     دلقك فردى بود شوخ، هرزه، ياوه.پادشاهان ايران بوده است

 ٨٣.ى دربار را از غم آشور دارى آسوده نمايديا امرا توانست خاطر ملوآانه ترتيب مى
ــازى  -٨ ــراف سـ ــاهان       :اشـ ــدرت شـ ــده قـ ــدود آننـ ــراف محـ ــايى اشـ ــورهاى اروپـ در آشـ

آنها با سرمايه گـذارى خـود بـه    . شدند و گاه عامل فروپاشى نظام سياسى بودند مى محسوب
اراده  اشـراف در ايـران بـه   . گماردنـد  رونق اقتصادى،گسترش فرهنگ و ادبيات و هنر همـت مـى  

توانست آنها را بـا اتهـامى واهـى و     آرد مى اند و هر گاه شاه اراده مى آمده پادشاه به وجودمى
به همين جهت در آشور ما هيچگاه فئوداليسم به معناى دقيـق آن   ٨٤.اى نابودسازد اندك بهانه

و بخـش عمـده    ٨٥شـد  سياسى ايران شاه مالك آل آشور محسوب مى پا نگرفت چون در نظام
اى زراعى مستقيماً درمالكيت دولت بود و بخش ديگر به اراده دولت بـه زمينـداران واگـذار    زمينه
طبيعى است آه درچنين شرايطى نبايد انتظـار داشـت آـه مالكيـت و سـرمايه آـه        ٨٦.شد مى

اشراف و زمينـدار در ايـران نـه تنهـا از     . عنصر اصلى توسعه اقتصادى است،حرمت داشته باشد
توانست محافظت آند و براى حفظ موقعيـت خـود    بلكه از جان خودنيز نمىپايگاه اقتصادى خود 

                                                 
  ٢٠٥شناسى خودآامگى، ص  رضا قلى، جامعه على ٨٢
اى،  ير دربار، حاجى اره، شنبله غوره، عزيز آقا، شيخ عيسى مقلد، شيخ شيلپور، حبيب ديوانه، آريم شيرهفق ٨٣

  .٢٧جامعه و حكومت در ايران، على باقرى، ص . از جمله اين افرادند...الدوله و شغال
از تجار نيشابور سر يكى . هاى مختلف به آنان بود هاى اخذ مال از ثروتمندان وارد آردن اتهام يكى از شيوه ٨٤

ام  گويد شنيده هنگامى آه سلطان به او مى. افتد وآارش با دستگاه حكومت سلطان محمود غزنوى مى
هر چه هست از من . قرمطى نيستم بلكه گناهم آن است آه ثروت فراوان دارم: دارد اى، اظهار مى شده قرمطى

  .ائى او، صفاى ايمانش را تصديق نمودمحمود نيز چنين آرد و پس از ضبط دار. بگير و بدنامم مكن
تمام ايران : گويد نمايد و مى سياح اروپائى رابطه حكومت و مالكيت را در يك جمله خلاصه مى» سانسون« ٨٥

  .تواند همه آنها را ضبط آند شود و هر وقت بخواهد مى تمام املاك به دلبخواه او ضبط مى. مطلق شاه است ملك
 .٧، ص ٧٢ان، اقتصاد سياسى ايران، ترجمه نفيسى و عزيزى، نشر مرآز، اسفند محمد على همايون آاتوزي  ٨٦

آل املاك زراعى ايران جز و املاك حكومت بوده  ١٣زند آه در زمان ايلخانيان مغول  اشپولر تخمين مى
نويسد آه سر تا سر مناطق  شاردن سياح فرانسوى آه در زمان شاه عباس دوم به ايران آمده بود مى.است
صادق زيبا آلام، ما (وين، گيلان،مازندران، يزد، آرمان، خراسان و آذربايجان جزو املاك خاصه متعلق به شاه بود قز

  )١٠٦چگونه ماشديم؟، ص 



دادن بـراى راضـى نگـه داشـتن سلسـله مراتـب قـدرت         اى جـز نزديكـى بـه حاآمـان و بـاج      چاره
 .نداشتند

حكومــت در ايــران، از آغــاز بــا مــذهب تــوام بــوده و حكومــت  :تكيــه بــر مشــروعيت دينــى -٩
اى بطـور سـنتى دينـى     فرهنگ قبيله. الهام گرفته است اى ازمذهب قبيلگى و نياپرستى قبيله

 :به قول فردوسى. است بوده
  چنان دين و دولت به يكديگرند
 تو گويى آه از بن ز يك مادرند
   چو دين را بود پادشه پاسبان
 تو اين هر دو را جز برادر مخوان

و تفكرسياسى در حكومتهاى قبل از اسلام همچون ساسانيان پيوند محكمى ميان تفكر دينى 
. شاه بايد ابتدا از طرف خدا و بعـد از آن توسـط علمـاى ديـن مـورد تاييـد قرارگيـرد        ٨٧.بر قرار بود

حاآميت سياسى بدون حمايت عناصر دينى، قدرت اعمال نفوذ بر مردم نداشت و لذا آنهاغالباً 
ند بـا ايـن وجـود همـواره پادشـاهان سـعى داشـت        ٨٨.گرفتنـد  رنگ و لعابى مذهبى به خـود مـى  

ــاب مــذاهب خــود را رهــا ســازند و گــاه خــود را جــامع ديــن و      ازقــدرت، نفــوذ و مزاحمتهــاى ارب
 .بخوانند سياست

 منم گفت با فره ايزدى
 همم شهريارى همم موبدى 
 بدان را زبد دست آوته آنم 

 بدان را سوى روشنى ره آنم 
ــداد و ع        ــاى بغ ــان، خلف ــت ترآ ــارض حكوم ــلا مع ــد ب ــع تأيي ــول مرج ــل از مغ ــا قب ــل  ت ــاى اه لم

با حاآميت پادشاهان شيعه صفوى بر ايران، روحانيون و مراجع شيعه نـه تنهـا از   .اند بوده  سنت
قاضـى  . زيادى برخوردار شدند بلكه بخشى از مناصب اجرائى مثل شيخ الاسلام، صـدر   احترام

اشـاعه  از آن تاريخ به بعد حاآميت ايران همـواره سـعى در آمـك بـه     . را نيزبر عهده گرفتند... و
انـد البتـه در حـدى آـه تعـارض بـا قـدرت         مكتب تشـيع وحمايـت از تأسيسـات مـذهبى داشـته     

 .باشد و بر مشروعيت سياسى آنها بيفزايد سياسى آنها نداشته
  

 شناسى نظام شاهنشاهى ايران روان
  

. انـد  شاهنشاهى پايدارترين فرهنگ اجتماعى بوده است آه مردم ايران با آن زيسته ٨٩فرهنگ
هـاى  سياسـى ايـن نظـام خـواه نـاخواه تـأثيرات منفـى خـود را بـر آحـاد             ن دليل ويژگـى همي به

از نظـر  . گذاشت و مانع اصلى رشد، تحـول و توسـعه اجتمـاعى و سياسـى مـردم شـد       جامعه
مانـدگى تـاريخى جامعـه ايـران روحيـات ناشـى از همـين         تـرين عوامـل عقـب    نظران،مهم صاحب

 ٩٠.فرهنگ بوده است

                                                 
  ٩٣همان ص  ٨٧
 :گويد فردوسى در باب انحراف مذهبى جمشيد مى ٨٨

 چنين تا بر آمد بر ين ساليان 
 همى تافت از شاه فرّ آيان 

 گريديكايك به تخت مهى بن
 به گيتى جز از خويشتن را نديد 

 ز آشى سر شاه يزدان شناس 
 ز يزدان بپيچيد و شد نا سپاه 

 خور و خواب و آرامتان از من است 
 همان پوشش و آامتان از من است 

 چو اين گفته شد، فر يزدان از او 
  وگو بگشت و جهان شد پر از گفت

شود  يك جامعه گفته مى... اخلاق، رفتار، هنر و ادبيات و اى از افكار، باورها، علوم، فرهنگ به مجموعه ٨٩
از يك نسل ...) اجتماعى، سياسى، اقتصادى و(محصول گذشته آن جامعه است و از طريق خانواده و محيط  آه
 . گردد نسل ديگر منتقل مى به
  ...و) سازگارى ايرانى(آشى، روح ملته، شناسى نخبه ما چگونه ما شديم؟ جامعه: ك.ر ٩٠



داند ومجبـور   نسان حق انتخاب ندارد، خود را حاآم بر سر نوشت خويش نمىاى آه ا در جامعه
ترقــى او در ايــن . اســت در سيســتمى آــار آنــد آــه ابتكــار عملــش در دســت ديگــران اســت  

نه با ميزان تخصص و تلاش و صلاحيت او آه با دغلبازى و فريبكارى و اطاعت بى چون  سيستم
جبــارى تــن در داده اســت و ايــن همــان مفهــوم دقيــق در حقيقــت او بــه آــار ا. و چرارابطــه دارد

مـردم در يـك جامعـه اسـتبدادى بـه افـرادى بـى تفـاوت، وظيفـه ناشـناس،           ...اسـت  »بيگـارى «
روح ...حس تعاون و روح همكـارى در ايـن جامعـه معنـى نـدارد     . شوند تبديل مى خودبين و بدبين
ابـد و مـردم بـه افـرادى وظيفـه      ي شـود و اطاعـت آورآورانـه رواج مـى     آشته مى ابتكار و خلاقيّت

در اين نظام آه مقتدرترين نخست وزيرش خـود  ... شوند ناشناس، بى تفاوت وتك رو تبديل مى
هـاى دولتـى و دوربـين خبـر      دانسـت و در برابـر شخصـيت    زاد مـى  را چاآر جان نثار وغـلام خانـه  

 ٩١.بوسد نگاران، دست آودك نابالغ شاه مخلوع را مى
لطه استبداد رشد آـرده و تربيـت شـده، مـردم بـه طـور طبيعـى، آـم         اى آه تحت س در جامعه

ــى    ــدا م ــيش خصــلت مســتبدانه پي ــديل مــى     وب ــاتور آوچــك تب ــك ديكت ــه ي ــد و ب در . شــوند آنن
هـا   جامعـه گرفتـار هـزاران و بلكـه ميليـون     . آنـد  اى وقتى ديكتاتور بزرگ سقوط مـى  جامعه چنين

اند، به اين ترتيـب جامعـه بسـوى     رت يافتهگر قد شود آه بر اثر سقوط سلطه ديكتاتورآوچك مى
 ٩٢.رود پيش مى هرج و مرج

ــأثير نظــام شاهنشــاهى نقــش بازدارنــده در رشــد و توســعه     مهــم تــرين روحيــاتى آــه تحــت ت
تـوان   شـد را مـى   آشورداشت و موجب همراهى مردم با شرايط سياسى حاآم بر آشـور مـى  

 :اين اموردانست
زور اسـت، زور را نـه تنهـا در نظـام سياسـى بلكـه       نظامى آه مبتنـى بـر   : مشروعيت زور -١

اى رسـوخ يافتـه اسـت مبتنـى بـر       در اين نظام عقيده. سازد درتمام سطوح جامعه مشروع مى
گويند دين خـدا هـم اگـر شمشـير      مى. اينكه دردنيا يگانه عامل مؤثر، اجبار، تحميل و زور است

مطلقه دارد و رفتار خـانم بـا آلفـت و     در خانواده پدر بر زن و بچه حكومت ٩٣.رفت نمى نبود پيش
آار مكتب تا زهرچشم معلم و ضرب و . نوآر اگرروى انصاف و قانون باشد، اوضاع خانه زار است

روابط استاد و شاگرد هـم در دآـان و آارگـاه بـر مبنـاى زور و      .رود فلك وشلاق نباشد پيش نمى
 .تترس ودعواست و رابطه ارباب و رعيت در ده تكليفش معلوم اس

شـود آـه اقتـدار آـافى يـا       تخلفات هنگامى به طور نسبى ريشه آـن مـى   :فرهنگ تخلف -٢
هـاى مـردم برخيـزد و مجريـان صـالح از حمايـت        سياسى به صورت خود جوش از دل تـوده  قدرت
وقتى حاآم در يك نظام، مقيّـد بـه قيـود نبـود و قـوانين دولتـى، عرفـى و        . برخوردار باشند مردم

ها به سطوح پايين جامعه اختصاص يافت و جامعه نظام سياسـى را از خـود   دينى واجراى آن تن
به محض . آند بلكه آن را تحميل شده تلقى آرد، تا قدرت بالاى سر اوست تخلف نمى ندانست
آند و سعى خواهد آـرد خـود را از    فرصتى پيدا آند و چشم حاآميت را دور ديد تخلف مى اينكه
ين مسئله به مردم اختصاص نداشت بلكـه فرهنگـى فراگيـرى    ا. سيستم تحميلى آزاد سازد آن

ــى     ــود را نشــان م ــامى ســطوح خ ــه درتم ــود آ ــارتگرى،. داد ب ــام   ٩٤دزدى، غ شــرابخوارى، انج
بند و بارى، تهمـت، دروغ، حسـادت، خيانـت، جهـل، خرافـات و بـر هـم زدن         نزاع، بى ٩٥منكرات،

  ٩٦.زندگى گذشته ايرانى ديدتوان در بافت  سلسله مراتب ادارى،از عناصرى هستند آه مى

                                                 
  .٤٩ص . هاى انقلاب اسلامى سخنان شهيد بهشتى به نقل از فرهنگ واژه ٩١
  ٥٠ص.همان ٩٢
  .٢٩٩، مقاله سازگارى ايرانى، ص ١٣٥٤آندره زيگفريد، روح ملتها، احمد آرام، شرآت سهامى انتشار،  ٩٣
بود  ان پر رونقدزدى چن...فروختند آردند و زن و بچه حجاج را چون بردگان در بازارها مى قافله حج را غارت مى ٩٤

آنند آفشهاى خودرا  رسد آه روز جمعه مردم جرأت مى اى از ولايت ديلمان مى آه ناصر خسرو وقتى به محله
حيل »احساس نياز باعث آشت تا آتابى به نام . شود بيرون مسجد بگذارند متعجب مى

  )٢٢١على رضاقلى، جامعه شناسى خودآامگى، ص.(تدوين شود» دزدان هاى  حيله اللصوص
در شديدترين دورانهاى تقدس و تشيع، در دربار صفويه و قاجاريه به حداآثر شرابخوارى و شهوترانى و  ٩٥

سفاآى  شاه عباس صفوى  بى سابقه بود و هم او بارها پياده از اصفهان تا مشهد . خوريم بر مى عياشى
ان به نوشته سياحان اروپايى و به ولى در مجالسش... آرد و را تعمير مى) ع(رفت و گنبد وبارگاههاى ائمه مى

شد و شبهاى جشن يك بازار را  هاى موجود بجاى گيلاس، قدح شراب خورانده مى برى ها وگچ شهادت نقاشى
مثل بازار قيصريه باچراغانى و شراب و شيرينى و زنهاى مطرب و غير مطرب طناز، اختصاصاً براى شاه قرق 

  )٢٧٨ص . ملتها، سازگارى ايرانى روح. ( آردند مى
  .٢٢٠على رضاقلى، جامعه شناسى خودآامگى، ص  ٩٦



اى آـه همـه امكانـات مـادى در يـك جـا متمرآـز اسـت،          در جامعـه  :چاپلوسى و سـعايت  -٣
اى جـز نزديـك    هرآس بخواهد از اين امكانات استفاده آند يا موقعيـت خـود را حفـظ آنـد، چـاره     

راه  بــه آانونهــاى قــدرت برتــر از طريــق چاپلوســى، رشــوه و از ميــان بــدر آــردن رقيبــان از شــدن
بى جهت نيسـت آـه بيشـتر ادبيـات مـا را رسـواترين        ٩٧.سعايت وبدگويى و تفرقه اندازى ندارد

آن پشه آه پرواز دهـى سـيمرغ   : تعابيرى چون. مداحى ازشاهان و درباريان تشكيل داده است
 :است يا 

 چه فرمان يزدان چه فرمان شاه
 تو دانى آه از دين و آيين و راه 

ــاامنى  :آــارى پنهــان -٤ ــىن ــانونى گســترده در آشــور، خــوى پنهــان آــارى را در همــه     و ب ق
مردم به هيچ وجـه حاضـر نيسـتند امـوال واقعـى خـود را بـه دولـت         . آند اقشارجامعه ايجاد مى

حتى پدر خانواده معمولاً دارايى خـود را از فرزنـدان و   . اظهار آنند ياسرمايه گذارى وسيع نمايند
ذهب، فكر و انديشـه و نظريـات معمـولاً مخفـى نگـه داشـته       آند، م خود پنهان مى افراد خانواده

 :سعدى به قول. شود مى
 اگر جز تو داند آه راى تو چيست
 بر آن راى و دانش ببايد گريست 

ــذهَبَكَ؛ همــواره امــوال،  : مــردم بــر اســاس توصــيه خردمنــدان آــه   ــكَ وَ مَ ــكَ و ذِهابَ اُســتُر ذَهَبَ
 .سازند مسيرحرآت و مذهب خود را پنهان مى

لازمـه فرهنـگ خردمندانـه، مشـاهده، محاسـبه، اصـلاح بيـنش و تجديـد          :فرهنگ خرافـه  -٥
در نظـام سياسـى ايـران بـه     . ريـزى بـراى آينـده اسـت     نظردر روشهاى غلط پيش بينى و برنامه

برداشـتهاى ناصـواب   . بينى نبود هاى سياسى چيزى قابل پيش جغرافيايى و ناامنى دليل اوضاع
مـردم بـه جـاى فكـر، انديشـه و محاسـبه، بـه جـادو،         . افـزود  اين معضـل مـى  از امور دينى نيزبر 

آورنـد و همـواره سـرآمدان ايـن حرفـه جـزو نـديمان و         رو مـى  ٩٩فـال بينـى وخـوابگزارى    ٩٨نجوم،
 .شدند مى نزديكان شاه محسوب

گويى نيروى مرموز و نامرئى در همه شئونات زندگى اجتماعى و سياسى جامعه ايران خـودرا  
ته است آه با تفسـير نادرسـتى از قضـا و قـدر بـه مشـيت الهـى مـرتبط سـازد و          مخفى ساخ

در اين نظام همه . حاآميت سياسى و هم آفات و بلاياى طبيعى را بر اساس آن توجيه آند هم
 .و تنبلى همواره خوشايند و طبع نواز است ١٠٠بسته تسليم قضا و قدرند دست

شــود و هــم شكســت  ونــد تلقــى مــىهــم پيــروزى ســلطان محمــود بــر خراســان خواســت خدا
در پـس هـر   ) ١٠١(١٠١.شـود  مسعودغزنوى در مرو از سلجوقيان به خواست خداوند مربـوط مـى  

 :شود آه زمزمه مى حادثه دردناك
 روزگار است اين آه گه عزت دهد گه خوار دارد

هـا بسـيار داردلازمـه چنـين بينشـى تـرك مسـئوليت و پـرداختن بـه           چرخ بازى گر از اين بازيچـه 
 ١٠٢.سازد نوشت و تقدير محتوم است و گريز ازمسئوليت پذيرى و فكر و تعقل را مطلوب مىسر

                                                 
طرز رفتار حتى معتمدترين وزيران آه در پيشگاه شاه : نويسد لرد آرزن در مورد چاپلوسى ايرانيان مى ٩٧

رسم عمومى خطاب آه حتى صاحب . آميز است وار و ستايشى تملق دارند، ابزار اطاعتى بنده مى معمول
در پيرامون شهريار احدى نيست آه حقيقت را . است« تصدق قبله عالم گردم» برند  ر مىمقامات به آا عاليترين

 .)٥٢٧ايران و قضيه ايران، ص. (اى عرض آند باز گويد ويا اندرز بى غرضانه
  
رشد علم نجوم براى اطلاع از آيفيت حرآت ستارگان و پيش بينى رخدادهاى اجتماعى و خوشبختى و  ٩٨

 . و پيروزى در جنگ بودافراد و شكست  بدبختى
بيند آه وعده ولايت به  سبكتكين حضرت خضر را در خواب مى. بيند پدر برادران بويه خواب حكومت مى ٩٩

براى گسترش شيعه ) عج(و مهدى) ع(بيند آه از طرف حضرت على شاه اسماعيل شبى خواب مى. دهد اومى
 .)١٣٦على رضاقلى، جامعه شناسى خود آامگى، ص. (تأييدشده است

فرهنگ قضا و قدرى، سير جريان امور اجتماعى را از حد تصرف بشر »آنچه در اين تفسير مهم است  ١٠٠
آشند و اداره امور اجتماعى را به  بيند و معمولاً افراد از آل مسئوليت فردى و اجتماعى دست مى مى خارج
طبيعت، فلك، قسمت، . دهند و تلاشى در جهت تغيير امور انجام نمى.. گذارد عوامل ماورائى وا مى دست

روح . (رساند هاى طبيعى مى اطلاعى جامعه آشاورزى ما را نسبت به پديده تقدير،مشيت، به معنى غلط آن بى
  .)٢٦٥ملتها،سازگارى ايرانى، ص 

  .٢٧شناسى خودآامگى ص  على رضاقلى، جامعه ١٠١



دســتى از غيــب بــرون آيــد و آــارى بكنــد، اســاس تفكــر ايرانيــان بــوده   : اصــلاحات از بــالا -٦
وقتى همه حقوق در انحصار دولت است، همه وظايف نيز اساساً بر عهده دولت خواهـد  .است
اى نيـز در انجـام اصـلاحات بـراى خـود       سياسـى ندارنـد لـذا وظيفـه     مردم حقى در حاآميت.بود

آوبيدنــد يــا از آن دفــاع  اينگونــه مــردم هنگــام ضــعف و تزلــزل دولــت يــا آن را مــى . نيســتند قائــل
 ١٠٣.آنند نمى
هــاى مبتنــى بــر قــدرت و خشــونت، فضــاى بــازى بــراى مبــارزه    در رژيــم: مبــارزه بــا رژيــم -٧

چنـين سـاختارى،   . لاحات داخلى در هر زمينه عقـيم اسـت  وجود ندارد و مكانيسم اص سياسى
پذير نيست و در اين ساختار امكـان   آند آه نظام اصلاح را در منتقدين رژيم ايجاد مى اين ذهنيت
اهداف نيست و به ناچار فقط مبارزه بـا رژيـم و آن هـم بـه طريـق قهرآميـز و انقلابـى         رسيدن به

دانـد اگـر قلـع و قمـع      حكومـت مـى  . و اصلاح آن از درون ساز است ونه مبارزه در درون رژيم چاره
شود لذا اگر آسـى بـا رژيـم مبـارزه آنـد و بـه چنـگ حاآمـان گرفتـار           نكند و دچارفروپاشى مى

 .خورشخانه شاهى است شود، مغزش خورش
شـورند   آنند و حتى به خاطر ظلـم و سـتم حاآمـان بـر آنهـا مـى       آسانى آه با رژيم مبارزه مى

آننـد بلكـه    در واقع با علل و عوامل مبارزه نمـى . آنند نه خودآامگى با خودآامه مىغالباًمبارزه 
آنها هرگاه به حكومت برسند جز ادامه آـار گذشـتگان و شـايد    . خودآامه، مد نظر است شخص

آسانى  آه با خودآـامگى  . شناسند برند زيرا الگوى ديگرى را نمى آارى از پيش نمى بدتر از آن
اند آه اين پديده با هزاران پديـده   دانند و باور آرده جرم را يك پديده اجتماعى مىآنند  مى مبارزه

آنند آن را بشناسند و عوامل پديد آورنده آن را يافته و از بين  ديگردر ارتباط است لذا سعى مى
شـود و هـم مجـرم اصـلاح      طـور نسـبى جلـوگيرى مـى     در اين صورت هم از تكـرار جـرم بـه   .ببرند
 ١٠٤.شود مى

 
 ديشه سياسى اسلامنا

  
ــد، انديشــه       ــارور گردي ــران، رشــد و ب ــاريخ اي ــان سياســى حــاآم در ت ــار جري ــانى آــه در آن جري

باور آنها شـد و در مراحـل مختلـف    . اين انديشه در دل مردم ايران نشست. اسلام بود سياسى
قـلاب  در دوران معاصر ايـدئولوژى يـك ان  .  تاريخ ايران درمقابل انديشه سياسى حاآم قرار گرفت

 . شد و مردم رابسيج نمود  و نهايتاً حاآميت را سرنگون آرد
ــوان حكومــت آرمــانى در ذهــن      ــه عن حاآميــت ارزش هــا و نظــام  سياســى اســلام همــواره ب

ايران وجود داشته است بـا ايـن تفـاوت آـه حـال ناآجاآبـادى ديگـر آرمانهـا را نداشـته و تـا            ملت
 .تحدودزيادى در صدر اسلام به اجرا درآمده اس

ايــن انديشــه داراى اصــولى اســت آــه از نــص آتــاب و ســنت بــر گرفتــه شــده و مــورد توافــق    
انديشه سياسى اسلام در گذر زمان، در اثر مواجهه با حوادث و اتفاقات . مسلمانان است همه

خـوش   تاريخى،نگرشها، برداشتها، تمـايلات و باورهـاى سـنتى، در بـين فـرق اسـلامى دسـت       
اختلافات شيعه و سنى بازتابى از مهمترين اين اختلافات است ولـى   .تغييرات واختلافاتى شد
 :توان به قرار زير دانست اصول موردتوافق را مى

 حاآميت خداوند) ١
 ١٠٥.از نظر اسلام، تنها خداوند خالق و پروردگـار عالميـان حـق حكومـت و داورى بـر انسـان دارد      

و بـا اوامـر و نـواهى آـه توسـط      خوانـد   خداوند از طريـق خطـاب خـويش انسـان را بـه خـود مـى       
مؤمنين بر اساس تجربه  ١٠٦.آند اى خاص با او برقرار مى انبياءبراى انسان فرستاده است رابطه

پذيرند و سعادت اخلاقى و معنوى خويش  خويش خطابات و امر و نهى الهى را آزادانه مى دينى
بـدون رنـج،    ١٠٨آسان، ١٠٧نه،اين خطابات رحيمانه، اخلاقى، عادلا. آنند را ازاين طريق تجربه مى

 ١١٠.و به اصطلاح سمحه و سهله است ١٠٩ضرر وتكلف است
                                                                                                                                                        

 .٢٨شناسى خودآامگى، ص  على رضاقلى، جامعه ١٠٢
 . ٨و٧ان، اقتصاد سياسى ايران، صمحمدعلى همايون آاتوزي ١٠٣
 .١٠٥على رضاقلى، جامعه شناسى خود آامگى، ص  ١٠٤
    ٥٧ -انعام. ان الحكم الا للّه ١٠٥
  .١٠٥آيه - سوره نساء . انّا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اريك االله ١٠٦
  .٩٠سوره نحل، آيه . انّ اللّه يأمر بالعدل و الاحسان ١٠٧



 حاآم دينى) ٢
. خواهــد خــود و زنــدگى خــود را بســازد خداونــد انســان را آزاد آفريــده اســت تــا آنگونــه آــه مــى

انسـان مـؤمن بـه     ١١١.انسانى حق سلطه و تحميل حاآميت خود بر انسـان ديگـر را نـدارد    هيچ
راهم سـاختن شـرايط مطلـوب مـورد نظـر خداونـد، اگـر داورى خداونـد را در         خـود و ف ـ  دليل ايمان
 .گمارد اطاعت از آسى فهميد او را بر سرنوشت خويش مى خصوص

آنـد   طور صريح انسان را مخاطب قـرار داده اسـت تـا همانگونـه آـه از او اطاعـت مـى        خداوند به
واســطه و تجربــه  ط بــىبــه دليــل عصــمت و ارتبــا  )ص(پيــامبر ١١٢.ازرســول او نيــز اطاعــت آنــد 

نمايد و يا حداقل بـه   از خدا دارد عملكرد خود را مطابق با احكام الهى تنظيم مى مستقيمى آه
اولوالامر نيـز وقتـى تـابع     ١١٣.نمايد آه عملكرد او با احكام الهى مخالفتى ندارد مى اى عمل گونه

از قـوانينى  به همين جهت اطاعت  ١١٤.سنت خدا ورسول خدا باشد مشمول اين اطاعت است
 ١١٥.صريح خطابات خدا و رسول خدا باشد با ايمان سازگار نيست آه مخالف

 هاى رهبرى ويژگى )٣
ايـن فـرد بـود آـه يـا بـه عـدالت        . رهبرى در مناسبات اجتماعى گذشته صـورتى فـردى داشـت   

تابـد   حكم الهى مـديريت ظالمانـه را برنمـى   . ساخت آرد يا حكومتى ظالمانه را بنا مى مى عمل
آسـى آـه هـدايت    . تضمين لازم براى صحت عمـل، رهبـرى بايـد واجـد شـرايط باشـد       جهتلذا 

او نمونه يك انسان متعال است  ١١٦.خود بايد هدايت شده و مؤمن به آن دين باشد آننده است
ايـن حـداقل صـفات يـاد      ١١٧.باشـد  و اخلاقى وعادل و آگاه به دين و شرايط سياسى جامعه مى

ر صـفات معمـول رهبـرى مثـل عقـل، سـلامت، تـدبير، هـوش،         منافاتى بـا ديگ ـ  شده در شريعت
بنابراين انسانهاى نادان، خائن به اموال عمومى، حريص بر مـال و جـان    ١١٨.ذآاوت و غيره ندارد

و ناموس مردم، ستمكار،تفرقه جـو، جفاآـار و دشـمن آزاديهـاى مشـروع، شايسـتگى رهبـرى        
 ١١٩.سياسى مردم را ندارند

 هدف از حكومت) ٤

                                                                                                                                                        
 ١٨٥ -بقره . / بكم اليسر و لا يريد بكم العسريريداللّه  ١٠٨
 ، ص١٧وسايل الشيعه، ج ١٠٩
 .لا ضرر و لاضرار فى الاسلام: فرمايد مى) ص(پيامبر اآرم ٧٨ - حج . و ماجعل عليكم فى الدين من حرج ١١٠
لايتخذَ بعضنا قل يا اهل الكتاب تعالوا الى آلمة سواء بيننا و بينكم ألا نعبد الا اللّه و لا نشرك به شيئاً و  ١١١

  . ٣١نهج البلاغه، نامه،.لاتكن عبد غيرك و قد جعلك اللّه حرا.( ٦٤آيه  -عمران  سوره ال. (بعضاًارباباً من دون اللّه
  .٥٩آيه -سوره نساء . يا ايها الذين آمنو اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم ١١٢
  .٢٢٩آيه - وره بقره س. و من يتعد حدود اللّه فأولئك هم الظلمون ١١٣
  .٥٩آيه -سوره نساء. ء فردوه الى اللّه و الرسول ان آنتم تومنون باللّه واليوم الاخر فان تنازعتم فى شى ١١٤
ابن ماجه، .از حكمرانانى آه مى خواهد فرمان خدا را به زير پا بگذارند فرمان نبريد): ص(پيامبر اآرم ١١٥

 .فه اسلامىبه نقل از تاريخ فلس ٤٠الجهاد، فصل  ابواب
  .١٥٩نهج البلاغه، حكمت . لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق): ع(على 

  .٣٥آيه  - سوره يونس . آيف تحكمون  افمن يهدى الى الحق احق ان يتّبع امن لا يهدى الا ان يهدى فمالكم ١١٦
ذهب سفالاً حتى ما ولتّ امة قط امرها رجلاً و فيهم اعلم منه الا لم يزل امرهم ي): ص(قال رسول اللّه  ١١٧

شود آه  هرگز نمى: فرمود) ص(پيامبر اسلام . ١١٨، ص )ع(آتاب سليم بن قيس، عن على . يرجعواالى ماترآوا
تر ازاو در ميان آنان باشد، مگر اينكه همه آنچه را ترك  آسى امرحكومت امتى را به دست گيرد، در حاليكه عالم

  .آردند ازنو انجام دهند
  .٢٤٧آيه - سوره بقره . ليكم و زاده بسطة فى العلم و الجسمانا اللّه اصطفيه ع ١١٨
لا ينبغى ان يكون الوالى على الفروج  و الدماء و المغانم و الاحكام و امامة : فرمودند) ع(امام على  ١١٩

البخيل فتكون فى اموالهم نهمته و لا الجاهل فيضلهم بجهله و لا الجافى فيقطعهم بجفائه و لا الحائف  المسلمين
فيتخذ قوما دون قوم و لا المرتشى فى الحكم فيذهب بالحقوق و يقف بها دون المقاطع و لاالمعطل للسنة  لدولل

ها و امامت و هدايتگرى نظام  خواهد متصدى بر نواميس، اموال، غنايم، احكام، جان آه مى الامة؛ آسى فيهلك
. ورزد چرا آه حرص مى. بخيل باشد: الف :ها و خصايص باشد تواند داراى چنين ويژگى دست يابد نمى اسلامى

چرا آه پيوند مسلمين را از . جفاآار باشند: ج. آند چرا آه به جهت جهل خود امت را گمراه مى. جاهل باشد:ب
چرا آه در اموال مسليمن حيف و ميل روا دارد . ستمكارى باشند: د. بگسلد و به نيازمنديهاى آنها پاسخ نگويد هم

خوار باشد چرا آه بدين سبب در قضاوت، حقوق مسلمين را از  رشوه: ه. ديگر مقدم دارد وگروهى را بر گروه
تعطيل آننده سنت نباشند چرا آه موجب : و. آند برد و در رساندن حق به صاحبان آن آوتاهى مى مى بين

  .١٣١البلاغه، تحقيق صبحى صالح، خطبه  نهج. شود جامعه مى فروپاشى



ت اســـتفاده عادلانـــه از قـــدرت بـــراى اداره امـــور عمـــومى مـــردم و توســـعه و وظيفـــه حكومـــ
در نظــم  ١٢٠.جوامــع و تنظــيم روابــط انســانها بــا يكــديگر و احقــاق حقــوق مــردم اســت پيشــرفت

گيـرد فـراهم نمـودن شـرايط لازم بـراى تقويـت ارتبـاط         دست مومنين شكل مـى  سياسى آه به
، بسط و گسترش قسط و عدل نيز بـر آن افـزوده   و حفظ ١٢١انسان به خدا معنوى و ايمان آزادانه

به عبارت ديگرمنظور از حكومت دينى حفظ نفوس، اموال، آبرو و حقوق مردم و نظـام  . شود مى
 .انسان، مجال پرداختن به معنويت و عبادت خالصانه را پيدا نمايد است تا از اين طريق

 شكل حكومت) ٥
ــوزه  ــيش  شــكل حكومــت در آم ــه همــان شــكل  . ه اســتبينــى نشــد هــاى دينــى پ ــامبران ب پي

. آــرد آردنــد آــه فرهنــگ عمــومى و عقــل زمانــه بــراى اجــراى عــدالت ايجــاب مــى  مــى مــديريت
هاى جنگ،صلح، قراردادها و پيمانهاى حكومتى، اداره، ارتباط، مشـورت بـا مـردم و رفتـار      شيوه

وق و بـه عنـوان مثـال دموآراسـى، حق ـ    . عادلانه ازمقتضيات نظام سياسى همـان زمـان اسـت   
قوا و احـزاب از مقتضـيات سياسـى زمـان آنـونى اسـت آـه در گذشـته معنـايى           آزاديها، تفكيك
 .شكل حكومت به شيوه عقلايى به مردم واگذار گشته است بنابراين. نداشته است

 قدرت تلقى از )٦
قــدرت و بيــت المــال حكــومتى، در اســلام امــانتى اســت آــه . موضــوع سياســت قــدرت اســت

لـذا   ١٢٢.دارد تا ابزارى براى خدمت به مردم باشد نه هدفى براى چپاول آنهادردست دولت قرار 
تـرين افـراد جامعـه زنـدگى آننـد،       بايد آمترين استفاده را از بيت المال ببرنـد و مثـل پـائين    حكام

صــاحبان  ١٢٣.حــريص آســب قــدرت و ثــروت اســت صــلاحيت تصــاحب قــدرت را نــدارد آســى آــه
بـر همـين   . بردارى آننـد  بهترين نحو براى تحقق اهداف بهرهسياسى بايد از اين امانت به  قدرت
 :توان اينگونه بر شمرد ماهيت تلاشهاى سياسى حكومت دينى را مى اساس
جامعه اسلامى جامعه اعتقادى است و براساس اعتقاد مشـترك و هـدف    :امت واحده) الف

دهـد   تشكيل نمىجنس، سن، نژاد، رنگ و مليت اساس وحدت آن را . يابد مى مشترك انسجام
ــدأ و معــاد و نبــى و آتــاب مشــترك اســت    بلكــه آنچــه اصــالت  ــه مب مرزهــاى  ١٢٤.دارد اعتقــاد ب
 .شرعى مسلمانان نسبت به هم را برهم زند تواند تكاليف جغرافيائى نمى

 ١٢٦امنيـت و صـلح   ١٢٥رمز حيات و تعالى سياسى جامعه اسلامى وحدت، :وحدت و صلح) ب
جنگ نيـز اگـر تجـويز شـده     . اعى را تشكيل مى دهداساس زندگى اجتم صلح ودوستى. است

 ١٢٧.رشد وايجاد صلح و امنيت است است فقط براى رفع موانع
همه افراد امت اسـلامى جـداى از رنـگ، نـژاد، جـنس، زبـان، موقعيـت        : تساوى و برابرى) ج

سياســى، اقتصــادى،اجتماعى و فرهنگــى حقــوق برابــر دارنــد و در برابــر قــانون بــه يــك انــدازه  
 ١٢٩.بين مردم و مسئولين در اين خصوص وجود ندارد و تفاوتى ١٢٨هستند مسئول

                                                 
  .٢٥ -حديد .ينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطلقد ارسلنا رسلنا بالب ١٢٠
ما تو را گواه و ! يا ايهالنبى انا ارسلناك شاهداً و مبشرا ونذيرا و داعيا الى اللّه باذنه و سراجا منيرا؛ اى پيامبر ١٢١

. نورده فرستاديم نويددهنده و اعلام خطر آننده و دعوت آننده به سوى خدا به اذن و رحمت خود او چراغى
  .٤٦- ٤٥احزاب،

 .٥٨ - نساء . ان اللّه يامرآم ان تودوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ١٢٢
اش باشد يا در طلبش بكوشد،  ما حكومت و مقام را به آسى آه در پى: آمده است) ص(از قول پيامبر

، نشر ٢شريف، ج. م.له به نقل از تاريخ فلسفه در اسلام،ماحاديث اهل سنت در اين مقا. آنيم نمى تفويض
 .٧، فصل ٧بخارى، آتاب الاحكام،ج . ،آورده شده است١٣٦٥دانشگاهى

  .٥نهج البلاغه، نامه. ان عملك ليس لك بطعمة و لكنه فى عنقك امانة): ع(على
ابوداود، آتاب .لاش آندبى اعتبارترين شما در برابر ما آسى است آه براى بدست آوردن مقام حكومتى ت ١٢٣

تو از همه سزاوارترى نه آسى آه لاف ميزند : مقام به آسى تعلق دارد آه بتوانى به او بگوئى. ٢الاماره،فصل 
  .٢٤٠، ص ١٩١٠القلقشندى، صبح الاعشى، دارالكتب المصريه، قاهره، .سالاريم من شايسته

 .٩٢ -انبياء . ان هذه أمتكم أمة واحدة و أنا ربكم فاعبدون ١٢٤
 ١٠٣ -آل عمران . واعتصموا بحبل اللّه جميعاً ولا تفرقوا ١٢٥
  ١ - انفال . فاتقوا اللّه واصلحوا ذات بينكم ١٢٦
و ان طائفتان من المومنين اقتتلو فاصلحوا بينهما، فان بغت احدهما على الاخرى فقتلوا التى تبغى حتى  ١٢٧
 .٩ - حجرات . ا، ان اللّه يحب المقسطينءالى امر اللّه، فان فأت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطو تفى

و ان جنحوا للسّلم ...و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدوّ اللّه و عدوآم
 .٦١-٦٠ -انفال .لها فاجنح



برترى حكّـام و   ١٣٠.حكومت دينى در امور عمومى و مردمى متكى بر مشورت است: شورا )د
ــران       مســئولين ــه حســاب آوردن ديگ ــانع از مشــورت و ب ــى م ــادى و اجرائ از نظــر علمــى، اعتق

و مردم بايد از طريـق   ١٣٢م مردود استدر حاآميت سياسى از نظر اسلا استبداد ١٣١.شود نمى
خويش مشـارآت فعـال داشـته باشـند و بتواننـد ايـن حـق را آزادانـه          مشورت در نظام سياسى

 ١٣٣.اعمال آنند
انسان مختار نسبت به هر آنچه آه تـوان تـأثير گـذارى معقـول در آن     : مسئوليت همگانى )ه

ت بـه يكـديگر مسـئوليت متقابـل     بنـابراين همـه افـراد جامعـه نسـب     .دارد تعهد و مسئوليت دارد
حكومت نسبت به مردم و مردم نسبت بـه يكـديگر داراى    ١٣٥مردم نسبت به حكومت، ١٣٤.دارند

البته مسئوليت علما و انديشمندان و عقـلاى   ١٣٦.هستند حق، تكليف و مسئوليت نقد و اصلاح
اهـد  قط در اين صورت است آه خطاها به حداقل خوف ١٣٧.جامعه نسبت به ديگران بيشتر است

 .رسيد
مشارآت، مشورت و مسئوليت مردم نسبت به نظام سياسى خود، هنگامى معنا : آزادى )و

انجـام مسـئوليت فـردى و     ١٣٨.خواهدداشت آه مردم در اِعمال از آزادى آامـل برخـوردار باشـند   
حـق حيـات،    ١٣٩.اجتماعى دراسلام با تكليف امر به معروف و نهى از منكـر تـأمين شـده اسـت    

عيــين سرنوشــت و حــق آزادى بيــان، عقيــده، قلــم، وجــدان، ديــن، شــغل،  ت حــق آگــاهى، حــق

                                                                                                                                                        
تقيكم؛ اى يا ايها الناس انّا خلقناآم من ذآر و انثى و جعلناآم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اآرمكم عند اللّه ا ١٢٨

يكديگر ) به اين وسيله(مردم ماهمه شما را از مرد و زن آفريديم و شما را گروهها و قبايل مختلف قرار داديم تا 
) ص(پيامبر اآرم. ١٣ - حجرات .بدرستى آه بزرگوارترين شما نزد خدا با تقواترين شماست. رابازشناسيد

واحد، الا لا فضل لعربى على اعجمى و لا اعجمى على عربى  ايهاالناس الا انّ ربكم واحد و ان اباآم: فرمايند مى
و لااسود على احمر و لا احمر على اسود الا بتقوى؛ اى مردم بدانيد آه پروردگار همه شما و پدر شما يكى 

باشيد آه هيچ فضيلتى براى عرب نسبت به عجم و عجم نسبت به عرب نيست و سياه نسبت به  آگاه. است
تفسير . آگاه باشيد آه معيار اصلى برترى انسانها تنها تقواى است. ه سياه برترى نداردنسبت ب سرخ و سرخ
 .٣٤٢، ص١٦قرطبى، ج

انما هلك من آان قبلكم انهم آانوا يقيمون الحد على الوضيع و يترآون الشريف و الذى ): ص(پيامبر اآرم ١٢٩
د شدند، زيرا حد را در مورد فرو دستان بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدهاً؛ پيش ازشما مللى نابو نفسى
آرد من  به خدائى آه جانم به دست اوست اگر فاطمه چنين مى. آردند وليكن با اشراف آارى نداشتند مى جارى

من خودم ديدم آه پيامبر خدا به : عمر مى گويد. ١١صحيح البخارى، آتاب الحدود، باب . آردم را قطع مى دستش
ابويوسف، آتاب الخراج، چاپ السفيه مصر، چاپ . خود او انتقام بگيرند و قصاص آنند داد آه از اجازه مى مردم
  .١٣٢١/١٩٠٣، دايرةالمعارف، حيدرآباد، ٥٥، مسند ابوداود الطيالسى، شماره ١١٦، ص١٩٣٣/١٣٥٢دوم،
  .؛مومنين آارهايشان را براساس مشورت با يكديگر انجام مى دهند٣٨ -شورا . وامرهم شورى بينهم ١٣٠
؛اى پيامبر با مردم در آارها مشورت آن و زمانى آه . و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوآل على اللّه ١٣١

  .١٥٩ - آل عمران .گرفتى بر خدا توآل نما تصميم
من استبد براية هلك و من شاور الرجال شارآها فى عقولها؛ آسى آه نسبت به نظر و راى خود استبداد  ١٣٢

نهج البلاغه، تحقيق صبحى . اافراد مشورت آند در عقل آنان شرآت جسته استورزدهلاك ميشود و آسى آه ب
 .١٦١صالح،حكمت 

اگر پس از در گذشت شما با مشكلى برخورديم آه در : پرسيدم) ص(گزارش مى دهد آه از پيامبر ) ع(على  ١٣٣
آن : ؟ حضرت فرموداش سخنى نشنيده باشيم چه آنيم از آن يادى نشده باشد و از دهان شما نيز درباره قرآن

دسته ازامت مرا آه به درستى خدمتگزار خدايند گرد هم آوريد و مطلب را با آنان در ميان بگذاريد تا بين 
  .٤٢، ص٢٥آلوسى، روح المعانى، . نگذاريد آه با نظر فردى تصميم گرفته شود. مشورت آنند خودشان

من اصبح لايهتمّ بامور ): ص(سول االلهقال ر. ٧١ -توبه .المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ١٣٤
، ٣ج. اصول آافى. فليس بمسلم و من سمع رجلاً ينادى يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم المسلمين

  )ع(رسولى محلاتى، انتشارات مسجد چهاده معصوم ، ترجمه هاشم٢٣٩ص
. مين و اللزوم لجماعتهمتلاث لايغل عليهن قلب امرى مسلم اخلاص العمل لِلّه و النصيحة لائمة المسل ١٣٥

  . ٢٥٨، ص٢آافى، آتاب الحجة، ج اصول
الا آلكم راع و آلكم مسئول عن رعيته، فالا مام الذى على الناس راع و «: حديث از پيامبر اآرم است آه ١٣٦

پيشواى مردم نيز مسئول . هومسؤول عن رعية؛ هر يك از شما يك ناظر است و نسبت به ديگران مسئول است
  .٥صحيح البخارى، آتاب الاحكام، باب اول، آتاب الاماره، بخش » . است خويش اتباع
  .٣نهج البلاغه، خطبه  ١٣٧
، يقول فى غير موطن لن تقدس امة لا يؤخذ للضعيف )ص(فانى سمعت رسول اللَّه : مى فرمايد) ع(على  ١٣٨

امتى آه : فرمود نيدم آه مىمن بارها از رسول خدا ش« ٥٣ - نهج البلاغه، نامه . فيهاحقه من القوى غير متتعتع
از انحراف (آنها حق ضعيفان از اقويا و زورمندان بدون هيچ ترس و لكنت زبانى گرفته نشود، هرگز آن امت  در ميان

  ».پاك نخواهد شد) وفساد ظلم
  .١٠٤ -آل عمران .ولتكن منكم امة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر ١٣٩



ايـن حقـوق شـهروندى از     ١٤٠.اجتماعات و احزاب ازلوازم انجام ايـن مسـئوليت در عصـر ماسـت    
چهـارچوب قـانون، عقـل و شـرع نـه تنهـا قابـل سـلب نيسـت بلكـه حكومـت             طرف حكومتها در

 . ندارد اى جز احقاق آن وظيفه
توانـد حكومـت    ه مسلمان آـه داراى حـق تعيـين سرنوشـت اسـت مـى      جامع: گرايى مردم )ز

باورهاى خويش زندگى خويش را سـامان دهـد و تعـالى، رشـد و توسـعه       تشكيل دهد و بر پايه
طبيعـى اسـت آـه چنـين     . اى آـه مـورد اعتمـاد آنهاسـت واگـذار نمايـد       عـده  حيات خويش را بـه 

مـان و مستضـعفان جامعـه حمايـت     از سـتمديدگان محرو . مـردم باشـد   حكومتى بايد در خـدمت 
دولت اسلامى بايدحقوق شهروندان را رعايت نمايد و مهر و محبت پدرانه خويش را بـه   ١٤١.آند

 .نمايد طور مساوى نثار همه آنان
همانگونـه آـه حكومـت دينـى حـق هـيچ نـوع        : پـذيرى  گرى و سـلطه  ممنوعيت سلطه )ح

حكومـت نبايـد   . طه پـذيرى نيـز نـدارد   سـل  حـق  ١٤٢گرى بر آشورها و امتهاى ديگر را ندارد سلطه
 ١٤٤.شدت از خود واآنش نشان دهد و در مقابل متجاوز بايد به ١٤٣تسلط بيگانگان را تحمل آند

لذا هرگونه . امت اسلامى يك امت مستقل است و عزت و آرامت آن همواره بايد محفوظ بماند
بــر مســلمانان از طــرف آفــار و بيگانگــان  ...ســلطه سياســى، اقتصــادى، فرهنگــى، نظــامى و 

 ١٤٥.لـن يجعـل اللَّـه للكـافرين علـى المـومنين سـبيلا       «: در قرآن آريم آمـده اسـت  . است ممنوع
 ».دهد يعنى خداوندهرگز براى آفار راهى آه موجب تسلط آنها بر مومنين باشد، قرار نمى

 
 دين و دولت در عصر غيبت

  
تـوان آن را بـه    ه مـى در عصر غيبت به مرور تحولاتى در انديشه سياسـى شـيعه ايجـاد شـد آ ـ    

 :چهاردوره تقسيم نمود
ايـن دوره حـدود يكصـد و پنجـاه سـال پـس از غيبـت امـام          :دوره عدم همكارى بـا حكومتهـا  

اين دوره عصر نامشروع تلقى شدن آليه حكومتهـا  ). ٣٠٠ - ٤٦٠(شود را شامل مى )عج(زمان
) ٣٨١( »صـدوق شـيخ  «و ) ٣٢٩( »شـيخ آلينـى  «. ونامشروع بـودن همكـارى بـا حكومتهـا بـود     

شيخ مفيد در اولين تحول، امر بـه معـروف و اجـراى حـدود را بـراى      . اين انديشه هستند سمبل

                                                 
اگر . را بدست خود از ميان بردارد بيند آن بگذاريد هر يك از شما آه چيز بدى را مى): ص(پيامبر اآرم  ١٤٠

اگر حتى اين آار را هم نتواند بكند در دل از آن نفرت داشته باشد و . نتوانست،بگذاريد آه به زبان از آن انتقاد آند
، ترمذى، ابواب ٢٠، آتاب الايمان، فصل صحيح مسلم. ترين درجه ايمان است اين پائين.را قلباً بخواهد خلاف آن

در صورت ترك امر به . ٢٠، ابن ماجه، ابواب الفتن، فصل ١٧، ابوداود، آتاب الملاحم، فصل ١٢الفتن،فصل 
آنند و به آن عمل  ونهى از منكر، ناشايستگان بر مسند ايشان تكيه ميزنند آه به قولشان عمل نمى معروف
بنابراين آسى آه به اقدامى عليه آنان دست بيازد، مومن است و . است آنند آه از آنهاخواسته نشده مى

تر از آن  آنان برخيزد مؤمن است و آنكه در دل بر آنان آينه ورزد مؤمن است و پائين آنكس آه به زبان بر دشمنى
جبارى بر بهترين جهاد آلمه حقى است آه در پيش . ٢صحيح مسلم، آتاب الايمان، باب .ديگر ايمانى وجودندارد

، ٣٦، نسائى، آتاب البيعه، فصل ١٢، ترمذى، ابواب الفتن، فصل ٢٧ابوداود، آتاب الملاحيم، فصل .شود زبان جارى
پايد آه  آنند، ديرى نمى بينند و دستش را آوتاه نمى وقتى آه ظالمى را مى. ٢٠ماجه، ابواب الفتن، فصل  ابن

، ترمزى، ابواب الفتن، فصل ١٧وداود، آتاب الملاحيم، فصل اب.خداوندآنان را به تباهى همگانى دچار مى سازد
١٢. 
هر آس آه از آار نادرست . آمى پس از من افرادى ناشايست به حكومت خواهند رسيد): ص(پيامبر اآرم ١٤١
. حمايت آند و به آنان در جباريشان يارى زساند، با من ارتباطى ندارد و من نيز با او آارى نخواهم داشت آنان
 .٣٥و  ٣٤سائى، آتاب البيعه، فصل ن سنن
آونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً؛ دشمنى سرسخت ستمگر و يار و ياور : فرمايند مى) ع(على 

 .٣٧ -نهج البلاغه، نامه . باشيد گان ستمديده
تبروهم  لا ينهكم اللَّه عن الذين لم يقاتلوآم فى الدين و لم يخرجوآم من ديارآم ان«: فرمايد قران آريم مى ١٤٢

ان اللَّه يحب المقسطين؛ خداوند متعال شما را از دوستى و دادگرى نسبت به همه آسانى آه  وتقسطوا اليهم
با آنان به عدالت و . آند با شمابه سبب پايبنديتان به دين جنگ نكرده و شما را از وطن هايتان نرانده نهى نمى

  .٨آيه  - سوره ممتحنه » . ستر را دوست مى داردرفتار آنيد، چرا آه خداوند مردم عادل و دادگ انصاف
انما المومنون الذين أمنواباللَّه و رسوله، ثم لم يرتابوا و جهدوا باموالهم و انفسهم فى سبيل اللَّه اولئك  ١٤٣
الصدقون؛ در حقيقت مومنان آسانى اند آه به خدا و پيامبر او گرويده و شك نياورده و با مال و جانشان در  هم
  .١٥ - حجرات . ايشان راستگويان واقعى هستند. ا جهاد آرده اندخد راه
  .١٤١آيه-سوره نساء . و لن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ١٤٤
 ١٤١ - نساء  ١٤٥



البتـه در اينجـا تكليفـى بـراى مـردم عـادى مطـرح        . ديد در صورت عدم مانع جايز مى حاآم شرع
 .شود نمى

 :اين اصول عبارت بود از. آنها به اصول عصر معصومين وفادار بودند
و  تقيـه، بـراى حفـظ ميـراث    ) ٣. غاصبانه بودن حكومتهاى زمـان ) ٢. )ع(مام معصومحاآميت ا) ١

حرمـت  )٦. ضرورت انتظار قائم آل محمد) ٥. مظلوميت ائمه و شيعيان آنها) ٤. نيروهاى شيعى
با اين تفاوت آه علماء شيعه به مرور تصدى فتوا را پيداآردنـد و آنـان   . رجوع به حكام در قضاوت

 .در غياب امام معصوم شدند ١٤٦ه موظف به انجام امور حسبهيا مسلمانان شيع
ــوق، احســاس مشــكل خاصــى         ــظ نگــرش ف ــا حف ــا و  شــيعيان ب ــان، علم ــام زم ــت ام ــا غيب ب

در دو روايـت   )ع(آردند،قضات همچون زمان حضور امام، بر طبق موضـع صـريح امـام صـادق     نمى
قيـام و   ١٤٧.دادنـد  ارجاع مى مردم را به فقها »صحيحه ابى خديجه«و  »عمر بن حنظله«  مقبوله

و حكومـت عـدل را موآـول     ١٤٨شد زمان معصوم، بدون رهبرى او حرام تلقى مى مبارزه هم چون
 ١٥٠.دانستند آنان چون زمان معصوم، وظيفه همه را تقيه مى ١٤٩.ساخته بودند به قيام امام زمان

امام را  رف در سهمبود، به همين جهت در امور مالى، تص به نظر علما ظهور امام بايد نزديك مى
دادنـد تـا پـس     خلاف دانسته و فتوا به نگهدارى بـراى امـام يـا وديعـه گذاشـتن يـا دفـن آن مـى        

 ١٥١.به دست ايشان برسد )عج( ازظهور امام زمان
تــرين حكومــت در طــول  بــود، شــيعى )عــج( حكومــت آل بويــه آــه هــم عصــر غيبــت امــام زمــان

را حكومــت  ل علمــا ايــن دوره چــون آنشــد، بــا ايــن حــا گذشــته مســلمانان محســوب مــى تــاريخ
 .آردند و حاضر به همكارى با وى نبودند دانستند، مشروع تلقى نمى نمى معصوم

در ايــن عصــر آليــه حكومتهــاى وقــت همچنــان نامشــروع        :دوره همكــارى بــا حكومتهــا  
 .مشروع بود )غير معصوم(شد ولى همكارى مشروط با حكام جور  مى تلقى

 »سـيد شـريف رضــى  «زتر شـدن دسـت شـيعه، فقهـائى همچـون      بويـه و بـا   بسـط حكومـت آل  
ضرورى بودن همكـارى بـا حكومتهـا بـه شـرط عـدم تقويـت آنهـا          »سيد مرتضى، علم الهدى«و

معتقـد بـود در زمـان    ) ٤٣٦متـوفى  (سـيد مرتضـى   . واحقاق حق و منع از ظلم را جايز دانستند
خاطـب اقامـه حـدود هـم     بودن امـام تـلاش بـراى نصـب وى بـر مـا واجـب نيسـت و مـا م          مغلوب
 ١٥٢.نيستيم

) ٤٦٠( »شــيخ طوســى«بعــد از شكســت آل بويــه از ســلجوقيان رونــد همكاريهــا آنــدتر شــد و 
آنـد و حاشـيه    بعد از او اجتهـاد شـيعه بـه تقليـد گـرايش پيـدا مـى       . آند دربغداد انزوا پيشه مى

 .آند نماز جمعه را حرام مى »سلاّر«شود و  نويسى وشرح نويسى باب مى
در )٥٩٨( »ابن ادريـس «. گيرد صورت مى »حله«حدود صد سال بالاخره تحرآى در حوزه پس از 

مكتـب حلـه بـا    . بخشـد  بـه سـنتگرايى پايـان مـى    ) ٥٨٥( »ابـن زهـره  «پى تلاشهاى اسـتادش  
. آننـد  آار ابن ادريس را دنبال مى) ٦٥٦( »علامه حلى«و ) ٦٩٠-٦٠١( »بن سعيد حلى يحيى«
از همكارى سيد رضـى و سـيد مرتضـى بـا آل بويـه آشـكارا        آه) ٦٦٤-٥٨٩( »طاووس سيد بن«

وى با اين فتوا آـه حكومـت آـافر    . شود آرد،حاضر به همكارى با خليفه عباسى نمى انتقاد مى
عادل بهتر ازمسلمان ظالم است، با سقوط عباسيان منصـب نقابـت آل ابـى طالـب را از دولـت      

                                                 
اين امور شامل . شد آه شارع مقدس راضى به معطل ماندن آنها نيست امور حسبه به امورى اطلاق مى ١٤٦

 . شد گان، ارث بدون وارث، تبليغ دين، امر به معروف و نهى از منكر مىيتيمان، صغيران، ديوان سرپرستى
و مرحوم شيخ صدوق، من  ٤و  ٥و روايت  ٤١١، ص ٧مرحوم محمد آلينى، فروع آافى، ج . ك.ر ١٤٧

  .٢، ص٣الفقيه، ج لايحضره
) ع(ائم آل محمدثمرى همه قيامهاى قبل از قيام ق شد آه در آن بر بى اين موضع بر اساس رواياتى اتخاذ مى ١٤٨

  ) ٨،باب ٢٦٤، ص٨آافى، ج.( بلند آند طاغوت است، اشاره دارد) ع(واينكه هر عَلَمى آه غير از امام
ات بنشين تا خبر  در خانه!اى سدير:فرمايند در پاسخ به يكى از اصحاب خاص خويش مى) ع(امام صادق ١٤٩
 .٨، باب ٣٨٣، روايت٢٦٤، ص٨، ج ٧آافى. سفيانى به تو برسد، آنگاه به سوى ما حرآت آن قيام
تقيه در دولت ظالمين بر همه ما واجب است، پس : نويسد مى« هدايه»شيخ صدوق در آتاب فتوايى خود  ١٥٠

. جايز نيست) ع(تقيه واجب و ترك آن تا خروج قائم...آه آن را ترك آند با دين اماميه مخالفت آرده است آسى
جوامع الفقهيه، هدايه صدوق، . و ائمه داخل شده استتقيه را ترك آند در نهى خدا و رسول  آسى آه

  .،نشر مكتبةالمرعشى النجفى، بى تا٤٧ص
  .١٣٦٢، انتشارات دانشگاه تهران١٣٤، ص ١شيخ طوسى، نهايه، سيد محمد باقر سبزوارى، ج ١٥١
، تهران، مؤسسة الصادق الطباعة و النشر، ١، الشافى فى الامامة، ج )شريف مرتضى(على بن حسين ١٥٢

  .١١٢، ص١٤١٠



. نصـير الـدين طوسـى بـه اوج خـود رسـيد      اين همكاريها توسـط خواجـه   . پذيرد ايلخانى آافرمى
نيزپس از سقوط بغداد با اوليجايتو، سلطان محمد خدابنده، رابطه مسـتحكمى   »علامه حلى«

 .آند تا او شيعه شود و آن را مذهب رسمى اعلام آند سازد وسعى مى برقرار مى
تـوان عصـر مشـروعيت حكومتهـا      ايـن عصـر را مـى    :دوره تقسيم ولايـت سياسـى و دينـى   

  حكومتهايى چون آل بويه و سـربداران و سـقوط خلافـت   . شروعيت مشارآت سياسى ناميدوم
. عباسى زمينه را براى خاندان صفوى فراهم ساخت تـا در ايـران حكـومتى شـيعى بنـا سـازند      

علمـاى شـيعه حكومـت صـفويه را بـه      . بلاد براى تقويـت شـيعه بـه ايـران دعـوت شـدند       علماى
نيابت فقيه از امـام  ) ٩٤٠(» محقق آرآى«. سئوليت پذيرفتندشناخته و رسماً در آن م رسميت

زمان رامطرح ساخت و بر اين مبنـا بـا اجـازه عـام خـود مشـروعيت حكومـت شـاه اسـماعيل و          
نوعى تقسـيم آـار در   . طهماسب را امضا نمود و به حليت خراج و جواز نماز جمعه فتوا داد شاه

در مقابـل انديشـه   . گيـرد  ادشـاه صـورت مـى   شرعى و عرفى در اين دوره بـين فقيـه و پ   مسائل
بودنـد آـه همچنـان بـه      »مقدس اردبيلـى «و  »ابراهيم قطيفى«،افرادى چون  »محقق آرآى«

فتـوا  ) غير معصـوم (حرمت خراج، نماز جمعه،اقامه حدود و قبول مسؤليت از جانب حكومت جور 
 .دادند مى

مـور مـذهبى آشـور را بـه     شـد آليـه ا   در هر صورت صدرالشريعه آـه توسـط شـاه انتخـاب مـى     
اين وضـعيت تـا اواخـر دوره    . قضاوت شرعى نيز بر عهده علماى شيعه قرار گرفت. داشت عهده

 .قاجار،غير از عصر افشاريه ادامه يافت و روز به روز بر نفوذ آنان افزوده شد
ــى  ــارآت       :دوره نوانديشــى دين ــى مش ــروعيت دارد و حت ــت مش ــل حكوم ــن دوره اص در اي

عقـب مانـدگى مسـلمانان، مصـلحين آگـاه از وضـعيت       . شـود  ت محسـوب مـى  از واجبا سياسى
فكر انداخت و آنها در صدد برآمدند آه دلايل عقب مانـدگى مسـلمانان را تشـخيص     جامعه را به

در . دهند و علل وعوامل آن را از بين ببرند تا به اين وسـيله، جامعـه اسـلامى را اصـلاح نماينـد     
ن جهان اسلام بـراى بـاز گردانـدن عظمـت اسـلامى مصـروف       دوران معاصرتلاشهاى انديشمندا

 .اصلاحى گشت نهضتهاى
  

 انديشه سياسى غرب
  

ــران آــه آگــاهى از آن نقــش برجســته    اى در فهــم حــوادث و  ســومين انديشــه سياســى در اي
اين انديشـه ابتـدا   . مختلف تاريخ معاصر ايران دارد، تفكر و انديشه سياسى غرب است جريانات

آـرده در خـارج ايـران بـه آشـور وارد شـد و هـم آنـان مـروج و مبلـغ و            تحصيل توسطروشنفكران
 .مجرى آن درايران بودند

 هاى تحول در اروپا ريشه
 ٤٧٦تـاريخ اروپـا از سـال   . ريشه افكار مغرب زمين را بايد در تحولات تـاريخى اروپـا جسـتجو آـرد    

 شـرقى  مپراطـورى روم ميلادى، يعنى سال سقوط قسطنطنيه، پايتخت ا ١٤٥٣ميلادى تا سال 
به دست سـلطان محمـد فـاتح پادشـاه عثمـانى، بنـا بـه نظـر انديشـمندان وابسـته            )بيزانس(
بنابراين نظر اروپابه مدت ده قرن، در رآـود  . معروف است »قرون وسطى«بورژوازى، به دوران  به
صرف نظـر   .ظلمت بسر برد و اين تيره بختى بر تمام شئون زندگى اروپائيان سايه افكنده بود و

ازتوصيفهاى افراطى بورژوازى از سـاختارهاى قـرون وسـطى و هويـت آن، ترديـدى نيسـت آـه        
 .نهضت نوين اروپا در ابتداى دوران جديد، چهره اروپا را در جهان به آلى دگرگون ساخت طلوع

ــه همــه          ــدريج ب ــه ت ــا ب ــود، ام ــرى همــراه ب ــى و هن ــا تحــول ادب ــاز آن ب ــر چــه آغ ــن تحــول اگ اي
كـرى، سياسـى، علمـى و صـنعتى و غيـره سـرايت آـرد و در تمـام اروپـا، نهضـتى           ف هاى زمينه

تجديــد حيــات فرهنــگ «يــا  »عصــر نــوزايى«،  »رنســانس«آورد آــه بــه آن  گســترده را بــه دنبــال
مهمترين حوادث قرون وسطى آه عوامل ايـن تحـولات نيـز محسـوب      ١٥٣.اطلاق شد »باستانى

 :شوند به قرار زير است  مى
مجموعـه تهـاجم وسـيع اروپائيـان عليـه مسـلمين آـه از قـرن يــازدهم          :بىجنگهـاى صـلي   -١

ادامـه داشـت و بـا     -١٣٠٠تـا سـال    -مـيلادى آغـاز گرديـد و بـيش از دو قـرن       ١٠٩٥سـال   يعنى
 .نام گرفت »هاى صليبى جنگ«مسلمانان پايان يافت،  پيروزى

                                                 
  .٢٨- ٢٧، صص١٣٦٣، دنياى آتاب، ٣فخرالدين شادمان، تاريخ قرون جديد، آلبر ماله، ج ١٥٣



از آشـنايى و مـراوده   هاى سياسى و نظامى غرب در اين دوران، اين جنگهـا آغ ـ  عليرغم ناآامى
بامســلمانان بــود و چنــان اهميتــى در تحــولات بعــدى اروپــا داشــت آــه مبالغــه نخواهــدبود اگــر  

 .نطفه تحولات اروپا در حين اين جنگها بسته شد بگوئيم
اقتدار فئوداليسـم بـه همـراه اتحـاد      :انحطاط تدريجى فئوداليسم و ظهور طبقه جديد - ٢

هـاى صـليبى خيـره     ت متقابل آنهـا از يكـديگر قبـل از جنـگ    بادستگاه روحانى مسيحيت و حماي
دو قرن جنگ بى حاصل، آشـاورزان و روسـتائيان را بـه ايـن جنـگ آشـانيد و مخـارج        . بود آننده
اعـتلاى  . جنگ آه بر آنان تحميل شده بود زيـان مضـاعفى را بـر فئوداليسـم وارد سـاخت      اصلى

لاع فئوداليسم را روز به روز ضعيف سلاطين به همراه ضعف آليسا، قدرت سياسى ق سياسى
 .نگرش منفى حاصل از جنگ باعث شد آشاورزان ديگر به قلاع  فئودالها باز نگردند.تر ساخت
ــام      طبقــه ــه ن ــود، ب ــر مــذهبى و بــى ريشــه ب ــر اصــيل، غي ــد آــه غي ــورژوا«اى جدي ــار  »ب ــا آن ب
معتقـد بـود    »رآسآـارل مـا  «. فئوداليسم رشد آرد و شـهرهاى جديـد اروپـا را بنيـان نهـاد      رفتن

، معتقد بود اين فرهنـگ جديـد بـود    »ماآس وبر«غرب را اين طبقه بوجود آوردند و  فرهنگ جديد
 .آه بورژوازى رابوجود آورد

دستاوردهاى علمى مشرق زمين از طريق انـدلس آـه مسـلمانان     :انتقال ميراث شرق - ٣
ــا حكومــت مــى  ــه و بيمارســتان    درآنج ــد و صــاحب مدرســه و آتابخان ــود آردن ــدك نب ــد، ان . بودن

صليبى و حضور اروپائيان در فلسطين، شام و مصر چشمان اروپـا را بـرروى بسـيارى از     جنگهاى
دويست سـاله   -در جريان جنگ افراد بسيارى امكان يافتند تا تعامل دراز مدت . گشود مجهولات

يــل و اجتمــاعى بــا شــرق داشــته باشــند و از ايــن طريــق بــه رشــد فكــرى زيــادى نا  فرهنگــى -
متون موجود در دنياى اسلام و سيل انتقال علوم مشرق زمين به غرب  ترجمه برخى ١٥٤.شوند

انحصار علم را از آليسابرداشت و با تشكيل دانشگاهها، نخستين قدمهاى جـدى بـراى تـرويج    
تا قرن هجدهم بسيارى از متـون علمـى آـه از دنيـاى      ١٥٥.علوم مستقل از آليسابرداشته شد

 .شد دانشگاهها تدريس مى ود، در ايناسلام ترجمه شده ب
گيـرى جنگهــاى   نگـرش منفـى بـه آليسـا بعنـوان عامـل مـوثر در شـكل         :تضـعيف آليسـا   - ٤

و مشكلات ناشى از آن از يك سو و مشابهت اصلاحات مـذهبى مسـيحيون بـا آنچـه در      صليبى
وپـا بـى تـأثير    رساند آـه اصـلاحات مـذهبى در ار    مسلمانان رايج بود، ما را به اين نتيجه مى بين

اصــلاح مــذهب در اروپــا را بــه دو . ازتعــاملات فرهنگــى در طــى جنگهــاى صــليبى نبــوده اســت 
يكى ناهنجاريهاى مـذهبى آليسـا و ديگـرى انتشـار آتـاب مقـدس       . اند عمده نسبت داده عامل

 .چاپ  بوسيله فن
ثروت از  يشفروش املاك و مستغلات آليسا، حرص و آز و فساد اخلاق، تمايل به تجملات و افزا

طرف برخى روحانيون در مقابل فقر و تنگدستى عمومى، فروش مناصب روحانى ازطـرف پـاپ،   
صاحبان  بند و بست آشيشان، پادشاهان، فئودالها و اشراف، بخشش گناه و فروش بهشت به

آيـين   سرمايه از طرف آليسا و اختراع فن چاپ آه آتاب مقـدس و ترجمـه آن را آـه سرچشـمه    
                                                 

دانشوران با هيجان بدنبال سپاهيان . در جنگهاى صليبى اشتياق مغرب زمين نسبت به آتاب ناگفتنى بود ١٥٤
اى از نسخ  تند سيل تازهآه صليبيان بر قسطنطنيه تسلط ياف ١٢٠٤در سال . رفتند اسپانيابه جستجوى آتاب مى

هاى متون ترجمه شده به همراه آاغذى  فرهنگ بورژوازى و ترجمه. يونان را براى دانشوران غرب فرستادند خطى
. با آارخانه، آاغذسازى از پنبه ، ساخته بودند به آسانى گسترده گرديد ١١٧٨مسلمانان اسپانيا در سال  آه

اثرى شگرف در اعتلا و گسترش فرهنگ ) ١٤٠٠متولد (تنبرگ آلمانى حروف چاپى و صنعت چاپ، توسط گو  اختراع
، هرمن راندال، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران، انتشارات ١سير تكامل عقل نوين، ج .( وتمدن اروپا گذاشت

اروپا چيزى را آه روحيه : نويسد نويسنده آتاب سير تكامل عقل نوين مى.) ٢٣٣، ص١٣٧٦فرهنگى،  علمى
ناميد و هدف آن بسط قلمرو حكومت  فرانسيس بيكن انگليسى از بنيانگذاران فلسفه علمى، مى- » بيكنى«

و تاريخ قرون وسطى،  ٢٣٣-٢٣٢سير تكامل عقل نوين، ص . (بود، به آسانى از مسلمين آموخت انسان بر طبيعت
از شيوه معالجه اطباى مسيحى . آنها عددنويسى و چهار عمل اصلى را از علماء اسلامى آموختند.) ٢٣٨ص

پى بردن به آرويت زمين، ) ٨٢٠عصر ايمان، ويل دورانت ص . (اطباى مسلمان آگاه شدند امراض به دست
قطب . شناخت قطب نما، وباروت، ملاحان و سوداگران اروپايى را براى دور شدن از ساحل دريا پر جرات ساخت

 .ه آرويت زمين فكر بام دنيا و سقوط از آن از بين رفتمسلمين به اروپائيان دادند و با اعتقاد ب نما چشمى بود آه
به قول پالمر . اى از شرق اسلامى در آتابهاى آن عصر نشان از عمق اين تأثيرات دارد تمجيد اسطوره ١٥٥

يك مرتبه خود را با خزاينى از .اروپائيانى آه تازه پا از دايره توحش بيرون گذاشته بودند ... « تاريخ جهان  ،نويسنده
اشكال آن بود آه چطور تعاليم يونان و عرب را گرفته و ... آردند لم وحكمت مواجه ديدند آه هرگز تصور آن را نمىع

» . دانشگاهها و حكماى اسكولاستيك اين آار مفيد اجتماعى را بعهده گرفتند. باتعاليم ديانت مسيح وفق دهند
  .)٥١، ص ١ابوالقاسم طاهرى، تاريخ جهان، ج (



مسيحيان .داد، از عوامل مهم تضعيف مذهب در اين دوره بود اختيار مردم قرار مىمسيح بود در 
آه تا ايـن زمـان بـه مـتن آتـاب خـود آشـنايى نداشـتند آگـاه شـده و رفتـار آشيشـان را بـر آن              

آـم ايـن تمايـل عمـومى ايجـاد شـد آـه آليسـا و مـذهب بايـد بـه             آـم . مورد نقد قرار دادند پايه
شرح و تفسيرهاى آه در طول تاريخ بر آن افزوده شده اسـت آنـار    نخستين باز گردد و سادگى
مردم ديگر نه تنها نسبت به بسيارى از آموزشهاى آليسا به شدت بدبينى پيدا آرده .زده شود

سلطنت دنيوى و اخروى آنان را نيز زير سئوال برده و آوشيدند تا سـر حـد امكـان از     بودند، بلكه
آرد بـر   هايى مستقل از آنچه آليسا تبليغ مى لى آنند و انديشهآورآورانه آنان شانه خا اطاعت

 ١٥٦.همين موضوع باعث تشكيل دادگاههاى تفتيش عقايد گرديد. سازند زبان جارى
مجموعه تحولات در فاصله قرنهاى سيزدهم تا شـانزدهم در اروپـا، باورهـا واعتقـادات را نيزبـى      

ــت  ــاثير نگذاشـ ــراض  . تـ ــع اوج اعتـ ــتانيزم در واقـ ــود   پروتسـ ــاآم بـ ــه حـ ــذهب ديرينـ ــه مـ . عليـ
شخصى آه عليه پاپها و آموزشهاى آليساى رسمى ادعاى اصـلاح مسـيحيت نمـود،     نخستين

وى خواسـتار اصـلاحاتى از طـرف    . ، بـود »واى آليف«نام ه مسيحى انگليسى ب يكى از علماى
 او. آنند عليه علمايى شد آه در هر سطحى به وظايف خود عمل نمى شاه يا شوراى عمومى

توانند بدون استعانت و نياز بـه آليسـا بـه سـعادت و رسـتگارى       مى  ساخت آه مردم مطرح مى
تمامى زبانهاى موجود اروپا ترجمه شود تا مردم بتوانند مستقيماً بـه   نايل شوند و انجيل بايد به

، يكى از آشيشـان  ١٤١٥شوراى آليسا در سال  ١٥٧.خواندن آن و الهام ازآموزشهايش بپردازند
بود، به جرم اين اعتقادات و تبليغ آن زنده در  »واى آليف«را آه ازطرفداران  »ژان هوس«م ناه ب

 ١٥٨!آتش سوزاند
ــه ــذهب پروتســتان،    از پاي ــذاران م ــوتر «گ ــارتين ل ــود  »م ــانى ب ــاه و   . آلم ــا بخشــودگى گن وى ب
بهشت مخالفت آرد و نهايتاً پـاپ، شـورا و آليسـا را نفـى آـرده هـر نـوع واسـطه مقـام           فروش
از نظر او هر شخصى مجاز به خواندن و تفسـير  . انىِ ارتباطبا خدا را غير قابل قبول دانستروح

وى شـعائر دينـى را   . هـر آـس آشـيش خـويش اسـت     : گفت مقدس بود و مى و عمل به آتاب
اين عقايد لوتر، .اندوزى را تشويق نمود و به آشيشها پيشنهاد آرد ازدواج آنند تقليل داد، ثروت
اما حمايت بورژوازى از لوتر، اساس پروتستان را گسـترش  . اواز طرف آليسا شد منجر به تكفير

آـرد،   به دوران رسيده آه به شدت از دنيايى شدن مسـيحيت اسـتقبال مـى    اين طبقه تازه. داد
ــم   ــنتى را ه ــويش        آليســاى س ــمنان خ ــه دش ــان، آ ــب زادگ ــراف و نجي ــا، اش ــان فئوداله پيم

ى ديگر از شخصـيتهاى مهـم فرانسـوى بـود آـه نقـش       يك »آالوين«. آرد دانست، تصور مى مى
 ١٥٩.داشت مهمى در اصلاحات دينى آن دوران
عبـادت و   توليد و آار بيشتر به عنوان - ٢تر،  نظم سخت - ١:اخلاق پروتستان چهار محور داشت

سـرمايه   انـداز و جمـع آورى   پـس  - ٤قناعت و صرفه جـويى در مصـرف    - ٣تنبلى به عنوان گناه، 
دنياگرا  گزارى مجدد در توليد اين امور سرمشق و سرلوحه فعاليت بورژوازى سرمايه بيشتر براى

و سنت ستيز قرار گرفت و تاثيرى شـگرف در افـزايش رونـد تجـارت، انقـلاب بازرگـانى وبـالاخره        
ا وت بيشـتر و اعـتلاى سياسـى ر   دارى گذاشـت و نهايتـاً سـود و ثـر     شكل گيرى نظام سـرمايه 

 ١٦٠.نصيب اروپا نمود
مغــرب زمــين پــس از جنگهــاى صــليبى بــيش از پــيش بــه         :اآتشــافات جغرافيــايى  - ٥

هـاى سـفالين و    هـا و آـوزه   شرق نظير ابريشم ، مخمل، قـالى، احجـار آريمـه، آاسـه     آالاهاى
چينى، فلفل،دارچين، ميخك، زنجبيل و انواع ادويه جات آه گذشـته از مطبـوع آـردن غـذاها در     

ابتـدا اروپـا   .داد آرد علاقه نشان مـى  ين آننده ايفا مىجلوگيرى ازفاسد شدن گوشت نقش تعي
اين آالاها را ازطريـق راه خشـكى آسـياى صـغير، شـام، مصـر و سـواحل دريـاى سـياه تـامين           

ترآـان عثمـانى باعـث مسدودشـدن ايـن مسـير تجـارى شـدند، دربـار و           امـا هنگاميكـه  .آرد مى
بسوى هندوستان يعنى انبار ادويه و  اروپايى در صدد پيدا آردن راهى بازرگانان به آمك ملاحان

                                                 
 .٢٩٢، ص٤و ژول ايزاك، تاريخ قرون وسطى، ميرزا عبدالحسين هژير، ج آلبر ماله ١٥٦
اى و ديگران، آتاب دوم، آموزش انقلاب  ويل دورانت، تاريخ تمدن، اصلاح دينى، فريدون بدره ١٥٧

 .٤٥- ٣٥،صص١٣٦٨اسلامى
اه شود جهت مطالعه بيشتر در مورد آشتارهاى آليسا، نگ. ١� ١٦٤هرمن راندال، سير تكامل عقل نوين، ج ١٥٨
 .١٧٧-١٦٦همين آتاب ص به
  . ٥٧٨ - ٥٤٢، ص٦تاريخ تمدن، اصلاح دينى، ج ١٥٩
 .١٧٨هرمن راندال، سير تكامل عقل نوين،  ١٦٠



ايـن سـير باعـث شـد زمـين دور زده شـود و       . تجارت دنيـاى آن روز وآشـورهاى شـرقى شـدند    
 ١٦١.مناطق بسيارى همچون امريكاآشف و به تصرف اروپائيان درآيد

گيرى را خودپسندى، تفكر بدون آار را تنبلى،فقر  اخلاق پروتستان گوشه :انقلاب صنعتى - ٦
 و ١٦٢تنبلى و زندگى و آار و آوشش را هدف زندگى و وسيله خـدمت و عبـادت شـمرد   را آيفر 

ــد ســاخت    ــت علاقمن ــاه و موفقي ــه رف ــردم را ب ــايى   . م ــايى و اآتشــافات جغرافي ســفرهاى دري
ــه شــد   باعــث ــارت و مبادل ــه  . گســترش تج ــان و گنجين ــره آلم ــادن نق ــا و   مع هــاى طــلاى امريك
گـذارى در صـنايع    بانكـدارى و سـرمايه  . سـاخت  مسـتعمرات، اروپـا را بـه سـرعت ثروتمنـد      غارت
و زمينه انقـلاب   ١٦٣تجارت در مستعمرات، آنان را به فعاليت و توليد هر چه بيشتر واداشت جهت

بـه آـار بـردن ماشـين آلات     : قسمت اعظم اين نهضت عبارت بـود از . درصنعت را فراهم ساخت
ت در سـازمانهاى اقتصـادى آـه    درصنايع، معـادن، حمـل و نقـل، ارتباطـات و آشـاورزى و تغييـرا      

انقـلاب صـنعتى، نهضـتى بـود آـه مراحـل اوليـه آن         ١٦٤.روشهاى جديد را تحت نظر داشـتند  اين
در قـاره اروپـا صـورت گرفـت      ١٨١٥ميلادى در انگلستان و بعد از سال  ١٨٢٥-١٧٧٠سالهاى  بين

 ١٦٥.وآاملاً زندگى اجتماعى، صنعتى، تجارى و سياسى دنياى غرب را دگرگون ساخت
انقلاب صنعتى در اروپا بازتابهاى متعددى در زندگى اقتصادى، سياسـى، اجتمـاعى وفرهنگـى    

 .مردم اروپا داشت و به دنبال خود از طرق مختلف بر نقاط ديگر جهان تأثير گذاشت
 

 اصول مدرنيسم
  

 به مجموعه تحولات فرهنگـى و اجتمـاعى آـه در قـرون جديـد ايجـاد شـد اصـطلاحاً مدرنيسـم         
در طول حيات خـود مـورد نقـد و ارزيـابى فـراون قـرار        »مدرنيسم«. شود گفته مى )ىتجددگرائ(

 :پردازيم هاى اصلى آن مى ما در اينجا فقط به مشخصه. است گرفته
ضـديت آليسـا   . اصلاحات دينى وحـدت سـازمان آليسـا را از هـم گسسـت      :ماترياليسم - ١

خنان غيــر علمــى بــه نــام ديــن، بــاعلم و عالمــان، آزار، شــكنجه و قتــل انديشــمندان، طــرح ســ
و ترقـى و رشـد پيوسـته علـوم طبيعـى و پيشـرفت        ١٦٦و فساد آليسا، از يك طرف گرايى تجمل

داد،  زيـادى آالاهـاى مختلـف در دسـترس عـده بيشـمارى از مـردم قـرار مـى          صنعتى آه مقدار
ايـى  گر و رفاه ناشى از آن از طرف ديگر همگى باعث گرديد تـا مـادى   گسترش تجارت و سرمايه

ها و مجـلات، اتومبيـل و سـينما و راديـو      تيراژ زياد روزنامه. در بين اروپائيان روز به روزافزايش يابد
ورى بيشـتر از زيباييهـا،    مـردم ايجـاد آـرد و آنهـا را علاقمنـد بـه بهـره        علايق زيادى در عامـه ... و

جع به معرفت و آنان را از مباحث فلسفى را ١٦٧هنرها، شاديها، تجملات وخوشگذرانيها ساخت
تفـاوتى   اين بى. تفاوت نمود دينى و خدا بر آنار داشت ونسبت به روحانيت، مذاهب و انبياء بى

آوشش براى بهتر آردن زندگى اين دنيا جاى آوشش بـراى  . از مشخصات زندگى معاصراست

                                                 
نخستين دريانورد مشهور پرتقالى » دياس«. پرتقاليها به راهنمايى اختر شناسان مسلمان راهى دريا شدند - ١٦١

. برسد و اين نام را برروى آنجا بگذارد" اميد نيك"دماغهبا عبور از سواحل جنوب آفريقا توانست به  بود آه
تاريخ .( به سواحل هندوستان رسيد ١٤٩٨دريانورد پرتقالى، آفريقا را دور زد و در سال » واسكودوگاما«

 .)١٢٤، ص١٣٧١علم،دامپى ير، ترجمه عبدالحسين آزرنگ، تهرات، سمت
. هند به قاره ناشناخته يعنى آمريكا راه يافت اسپانيا نيز همزمان به انديشه عزيمت به طرف اقيانوس

تصادفاً بر اين قاره پياده شد و زمينه اعتلاى  ١٤٩٢ملكه اسپانيا در سال » اليزابل«به فرمان » آلمب آريستف«
وى بعدها آوبا، هائيتى، جامائيكا، جزاير آنتيل و سواحل . سياسى واقتصادى اسپانيا را تا مدتها به وجود آورد

نخستين آسى آه فهميد آمريكا، هندوستان . ريكاى جنوبى را آشف آرد و مستعمره اسپانيا ساختآم شمالى
، دريانورد مشهور ديگر »ماژلان«. نيست،دريانوردى بنام آمريكو وسپوس بود و اين قاره به نام او ناميده شد

زاير فيليپين برساند، وى اگر چه از آشف تنگه ماژلان توانست اقيانوس آرام را طى آند و خود را به ج پرتقالى پس
فرهنگ فارسى، محمد .( توسطبوميان آشته شد ولى همراهانش سفر را تا آسيا و آفريقا و اروپا ادامه دادند

  .)١٨٧٦، ص ١٣٦٠،تهران، امير آبير٦معين، ج
  . ١٥١سير تكامل عقل نوين، ص ١٦٢
  . ١٢٦هرمن راندال، سير تكامل عقل نوين، ص ١٦٣
 .٢٢٨-١٩٦، صص١٣٦٣، دنياى آتاب، ٥قرن هجدهم، رشيد ياسمى، ج آلبر ماله، تاريخ ١٦٤
، تلگراف )١٨٠٧(، آشتى بخار )١٧٩٣(، ماشين پنبه پاك آنى )١٧٦٩(اختراع ماشين نخ ريسى  ١٦٥

  .تحول عظيمى در زندگى مردم اروپا ايجاد آرد) ١٨٩٦(سيم  و بى) ١٨٧٦(،تلفن )١٨٧٦(
 .١٣٦١يش به ماديگرى، دفتر انتشارات اسلامى، نگاه شود به شهيد مرتضى مطهرى، علل گرا ١٦٦
  .١٣٩-١٣٨سير تكامل عقل نوين، ص ١٦٧



 ١٦٩.گرائى به عنـوان يـك مكتـب در آمـد     از اين پس ماده ١٦٨.تحصيل آمال در دنياى ديگر راگرفت
: آـه  »سـارتر «سـخن   ١٧٠.خدا مرده است ومسيحيت شايسته بردگان است: آه »نيچه«ان بي

 ١٧١.خدا وجود ندارد و توهم ذهن انسان است: آه »فرويد«و  »فوئر باخ«آلام . انسان خداست
 .سازد نگرش الحادى اين عصر را بيشتر آشكار مى

سـعى دارد تـا همـان     آورد و مدرنيسم بـا دور شـدن از خـدا و وحـى بـه مـاده و طبيعـت رو مـى        
از دل طبيعت استخراج نمايد و به جاى سـنت دينـى، علـوم     »بشرى« »عقل«نيوتنى را با  نظم

شناسى، اقتصاد سياسى، علـم حكومـت و    شناسى، جامعه روان ١٧٢.گذارى آند انسانى راپايه
 .شد اين علوم است آه از طبيعت استنتاج مى ترين اخلاق مهم

ى اصالت انسـان بـا همـه توانـايى درونـى و زيبـايى جسـمانى،        اومانيسم يعن :اومانيسم - ٢
توجه اروپا به انسان و ارزشهاى اخلاقـى انسـان و    ١٧٣.باهمه لذتها و دردهاى حواس و عواطف

هـاى طبيعـت انسـان آـه در      هـا و انكـار انحطـاط و نـاتوانى     هاى او در همه زمينـه  بر توانائى تكيه
هنگامى آـه خداونـد از محـور قـرار      ١٧٤.عصر است از مشخصات ديگر اين. شد مى گذشته تبليغ
 »خـدا محـورى  «جـاى   »انسان محورى«شئونات زندگى بشر آنار گذاشته شود  گرفتن در همه

در واقـع  . اش مفهـومى نداشـت   انسان مدرن چيزى جز شخصيت انسانى آند لذا براى را پر مى
نسان، حكم او نيـز در همـه   با محور قرار گرفتن ا ١٧٥.گيرد انسان محور تحقيق ومطالعه قرار مى

عصر گرديد و براى انسان مادى جز جسم و جـان و شخصـيت آدمـى     ها، نگرش غالب اين زمينه
شـود و حتـى جسـم و ظـاهر زيبـاى او       انسان محـور حـق و باطـل مـى    .چيزى داراى ارزش نبود

قـوق  روح و باطن ارزشمند او نيز محترم و مبناى  ح. شود ارزش شده، لذا برهنگى اوتوجيه مى
گيـرد و فكـر    او هدف هر فعاليـت اجتمـاعى و سياسـى قـرار مـى       خواست. شود طبيعى او مى

 . سازد جدا مى اوست آه حقيقت را از غير حقيقت
عقل گرايى، اولويـت حاآميـت عقـل بشـر را در مقابـل اصـالت ايمـان آـه          :راسيوناليسم - ٣

روزى بيايـد  «نها ايـن بـود آـه    آرزوى آ. درگذشته در نگرش دينى مسيحيت رواج داشت قرار داد
ــه ــافوقى نشناســند       آ ــل م ــز عق ــه ج ــد آ ــردان آزادى بتاب ــر م ــط ب ــالاخره  ١٧٦»خورشــيد فق و ب

در ايـن ديـدگاه آن چـه مبنـاى حـق و حقيقـت        ١٧٧».اومانيستها علم رااز بنـد الهيـات رهانيدنـد   «
انكـار   گنجد يـا مـورد   را فهم آند و آنچه در فاهمه بشرى نمى بشرى آن است ان است آه ادراك

 .شود با غفلت و بى اعتنايى برخورد مى گيرد و يا نسبت به آن قرار مى
. در سير جديد تفكر غرب اين گرايش به دو صـورتِ اصـالت عقـل و اصـالت تجربـه نمـود پيـداآرد       

گرايـى اسـت آـه در آن اعتقـاد بـر ايـن اسـت آـه ادراك انسـان بـه نحـو             پوزيتيويسم اوج تجربه
 ١٧٨.گيرد به مدد حس بتوان وارسى نمود تعلق نمى و يقينى جز به آنچه قطعى

آشـاآش سياسـى طـولانى بـين پاپهـا و شـاهان در اروپـا نهايتـاً بـه نفـع           : سكولاريسم  - ٤
دنيوى شاهان و به دنبال آن دولت غير مذهبى خاتمه پيدا آرد و انديشه جدايى دين از  حكومت

. علمانيـت اسـت   »سكولاريسـم «ى شايد بتوان گفت بهترين ترجمـه بـرا   ١٧٩.دنيا راتقويت نمود
معناى علمى آردن و عقلانى نمودن تدبير زندگى و اجتماع و آنار گذاشتن آگاهانه  علمانيت به

                                                 
 .١٤٥، ص١هرمن راندال، سير تكامل عقل نوين، ج ١٦٨
  .١٧٦- ١٧٤، ص١٣٦٣جان هرمن رندل و جاستون باآلر، درآمدى به فلسفه، امير جلاالدين اعلم، سروش،  ١٦٩
 .١٣١،ص ١٣٦٩دالحسين آزرنگ، سروش، لويس ويليام هلزى هال، تاريخ و فلسفه علم، عب ١٧٠
 .٢٩٣علم و دين، ص ١٧١
  .٣٤١، ص١سير تكامل عقل نوين، ج ١٧٢
  .٨٨، ص١٣٦٧زاده، ويل دورانت، تاريخ تمدن، رنسانس، صفدر تقى ١٧٣
  .٣١٤، ص١سير تكامل عقل نوين، ج ١٧٤
» نسانطبيعت ا«بارآلى،  ١٧١٠» اصول علم انسانى«جان لاك،  ١٦٩٠» قوه درك انسانى«آتابهاى،  ١٧٥

 ١٧٤٩» ملاحظاتى در باره انسان«هيوم،  ١٧٥١» اصول اخلاق«و  ١٧٤٩» تحقيقاتى درباره فهم انسانى«،١٧٣٩
» درباره ذهن«آوندياك،  ١٧٥٤» درباره احساسات«و  ١٧٤٦» گفتگو درباره اساس معرفت انسانى«هارتلى،
  .از بنتام از جمله آنان هستند ١٧٨٠» اصول اخلاق و قانونگذارى«هلوسيوس و  ١٧٧٢» درباره انسان«و  ١٧٥٨

  .٤١٤، ص١هرمن راندال، سير تكامل عقل نوين، ج ١٧٦
  .٩٧، ص١٣٦٧زاده، ويل دورانت، تاريخ تمدن، رنسانس، صفدر تقى ١٧٧
   ١٤٩ص . ١٣٣٦پل فوليكه، فلسفه عمومى يا مابعدالطبيعه، ترجمه يحيى مهدوى، انتشارات دانشگاه تهران،  ١٧٨
  .١٨٠، ص١جسير تكامل عقل نوين،  ١٧٩



حكومت سـكولار حكـومتى اسـت آـه بـا ديـن ضـديت        . معيشت و سياست است دين از صحنه
 :ندارد اما معتقداست آه

ته آـه حـاآم هنگـامى بـر     بـرخلاف گذش ـ . دين مبناى مشروعيت يك نظام سياسى نيسـت  -١
 .شد آه باپشتوانه دينى بر مسند حكومت تكيه زده بود محسوب مى حق
بـرخلاف گذشـته آـه رفتـار حاآمـان بايـد بـر        . مبناى عمـل سياسـى نيـز نبايـد ديـن باشـد       - ٢

 .بود اخلاقيات دينى و شرايع و احكام مذهبى مى  وفق
ــذير م در عرصــه سياســت هــيچ ارزش و دســتور ســنجش  - ٣ ــدارد و همــه  ناپ قدســى وجــود ن

 .امورسياسى قابل نقد و انتقاد است
علم انديشى و شيوه مديريت علمى مقتضى آن است آه هيچ چون و چرا، نفوذ و نظـارت رادر  

حكومـت خـدائى   . برابر علم ننشانيم و از مديران عمـل آورآورانـه و غيـر عقلانـى طلـب نكنـيم      
 .شيوه آليسا و فوق چون و چرا ممنوع است به
ــرده اســت     د ــود آ ــه خ ــز را ســاخته و پرداخت ــه چي ــد، انســان هم ــم، اخــلاق،  . ر عصــر جدي عل

چيزى نمانده آه بـه نحـو پـيش سـاخته و دسـت      . همه مصنوع آدمى است... جامعه،سياست
علم تكليف و فقه جاى خود را به علم حقـوق  . وارسى مورد قبول آدميان قرار گيرد نخورده و بى

فـرض شـده اسـت نـه يـك تكليـف از قبـل تعيـين شـده          داده است وحكومـت يـك حـق بشـرى     
 ١٨٠.الهى
جدا شدن طبقه بوژوازى از دولتهاى محلـى نيازهـاى ملـى طبقـه متوسـط      : ناسيوناليسم -٥

مــرز آليســا، باعــث تشــكيل دولتهــاى  وگســترش فرهنــگ اومانيســتى و فروپاشــى قــدرت بــى
ه مادر وطن پرسـتى  از آنجا آه جنگ هميش. مستقل بامرزهاى جغرافيايى معين و محدود شد

جنگهاى طولانى آشورهاى اروپايى با يكديگر موضـوع را تشـديد نمـود و افتخـارات ملـى        است
تجليل انديشمندانى همچون شكسـپير از وطـن و بيـان ماآيـاول     . افتخارات قومى را گرفت جاى
ن آنم باعث مطرح شدن ناسيوناليسـم بـه عنـوا    وطنم را به حق يا ناحق تأييد مى: گفت مى آه
  ١٨١.نهضت گشت يك

ناسيوناليسم يا ملت باورى، نوعى آگاهى يا احساس جمعى نسبت به وطن يا آگـاهى تعلـق   
آگـاهى ملـى اغلـب پديـد آورنـده      . خواننـد  ايـن آگـاهى را آگـاهى ملـى مـى     . يك ملت اسـت  به

نـژاد، زبـان، سـنتها و    (وفادارى و شور و دلبستگى افراد بـه عناصـر تشـكيل دهنـده ملـت       حس
. اسـت ) ارزشهاى اجتماعى و اخلاقى، بطور آلى آمال و احسـاس و مـذهب و فرهنـگ   عادتها،

گاه موجب بزرگداشت مبالغه آميز از اين عناصر و اعتقاد به برترى ايـن مظـاهر بـر     ناسيوناليسم
 .شود مظاهر ملى ديگرملتها مى

گرايــى اســت آــه  پــس وطــن دوســتى آــه ســابقه ديرينــه دارد، غيــر از ناسيوناليســم و ملــى  
  ١٨٢.جديد و موضوعى است آه ناشى از تحولات غرب جديد است اى پديده
آننـده   عنوان نيروى جهش دهنـده و تهيـيج  ه گرايى ابتدا عامل وحدت بود و در غرب جديد ب ملى

بــراى ايجــاد فــداآارى و قيــام مــردم عليــه دشــمن مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و درســت            
. آمـد، پيـدا آـرد    زه جهادهاى مقدس بحساب مىهمانند خدا و دين آه در گذشته انگي آارآردى

قرن نوزدهم در اروپا ناسيوناليسم با ماديگرى و ليبراليسم و قـانون خـواهى همـراه     در نيمه اوّل
در جهـان  . بود امّا در اواخرقرن نوزدهم به عاملى بـراى تجـاوز بـه حقـوق ديگـران مبـدل گشـت       

نيـروى برانگيزنـده، جهـت قيـام مـردم بـراى        دوم قرن بيستم از آن به عنوان سوم، بويژه در نيمه
 .رهايى از دست استعماراروپا مورد استفاده قرار گرفت

بـر  . است« اومانيسم»ليبراليسم به معناى آزادى اراده انسان نتيجه منطقى  :ليبراليسم - ٦
 هيچ امر مقدسى فوق اراده انسان وجود ندارد تا او را تحت نفوذ خود »اومانيسم«انديشه  پايه

بلكه اين فقط انسان است آه خود محترم، آرمـان، هـدف و خواسـتِ محتـرم دارد لـذا      . قراردهد
مگـر  . خواهد زندگى آند و براى اِعمـال چنـين خواسـتى آزاد اسـت     حق داردآنگونه آه خود مى

 .ديگران را به خطر اندازد اينكه آزادى

                                                 
  .١٤٢-١٣٩، ص١٣٧٤دين  و فرهنگ، ويراسته مير جا الياده، بهاء الدين خرمشاهى، تهران، طرح نو،  ١٨٠
  .١٩٩-١٩٤، ص١سير تكامل عقل نوين، ج ١٨١
  .١٥٩، ص١٣٧٨عبدالرحمن عالم، بنيادهاى علم سياست، چاپ پنجم، تهران، نشر نى ١٨٢



هــاى   زمينــه انســان بــراى انتخــاب عقيــده، شــغل، مســكن و تعيــين سرنوشــت در همــه         
ــاعى آزاد اســت   ــى و اجتم ــادى، فرهنگ ــى  . سياسى،اقتص ــابراين ليبراليســم را م ــه   بن ــوان ب ت
 .ليبراليسم اقتصادى،سياسى و فرهنگى تقسيم نمود

بر اين بـاور اسـت آـه از     »آاپيتاليسم«سيستم اقتصادى رقابت آزاد يا  :ليبراليسم اقتصادى
و آزاد توليـد، توزيـع، مصـرف، خريـد و     تـرين حقـوق فـردى، حـق نامحـدود       نظراقتصادى اساسى

دولت نبايد در امور اقتصادى دخالت آند بلكه وظيفه او دفاع . و عقد قرارداد و تملك است فروش
ايـن مسـئله مـورد     ١٨٣.ازحق طبيعى مالكيت و ايجاد امنيت براى فعاليتهاى اقتصادى آزاد است

ل آزادى و تسـاوى حقـوق زيـان    قرار گرفته اسـت آـه اقتصـاد آزاد نامحـدود عاقبـت بـه اص ـ       توجه
رساند لذا اين اصل بايد آنتـرل شـود تـا خـود مبـدل بـه دشـمن خطرنـاك دموآراسـى           مى جدى

، منتقـد سرسـخت خـود را داشـته باشـد آـه       »سوسياليسـم «مقاومـت در مقابـل    نگردد و تاب
معتقد است وجوداقتصاد رقابت آزاد باعث از بين رفتن حقوق اآثريـت زحمـتكش توسـط اقليـت     

 .شود احب سرمايهص
ــار، ســطح      »آاپيتاليســم«در همــين راســتا،  ــر آ ــه طرحهــايى حــول محــور شــرايط بهت ــا ارائ ب

بالاتر و داشتن فراغـت و آزادى عمـل بيشـتر آـارگران، زنـان و آودآـان سـعى در تعـديل          زندگى
 .اصالت فردى خود نمود ديدگاههاى

اهيم تـازه سياسـى را   آشاآش قدرت سياسى در اروپـا نظريـات و مف ـ   :ليبراليسم سياسى
در مرحله اول قدرت پادشـاه را بـر ضـد قـدرت الهـى پـاپ تأييـد آـرد و         . واردفرهنگ اروپا ساخت

درمرحلــه دوم پادشــاه را مــافوق نيروهــاى افتخــارى مــوروثى و فئــودالى مطــرح نمــود و پــس از 
تمرآـز   ١٨٤.قدرت به دست دولتى نيرومند افتاد، آنان خواستار انتقال قدرت به ملـت شـدند   اينكه

اى خاص مشـكل اصـلى جوامـع اسـتبدادى گذشـته تشـخيص داده        قدرت وثروت در دست عده
بــه انباشــت تمرآــز قــدرت بــيش از انباشــت ثــروت حســاس بــود و   »دموآراســى« .شــده بــود

. وآمونيســـم از انباشـــت ســـرمايه بـــيش از تمرآـــز قـــدرت در هـــراس بـــود »سوسياليســـم«
ى به تمرآز ثروت نوعى ساده انديشى اسـت چـرا   اعتناي بى آرد آه سوسياليسم استدلال مى

قدرت سياسى متمرآز خواهد شـد و بـه مـرور بـه ديكتـاتورى       آه تمرآز ثروت باعث بوجود آمدن
. تـوجهى از جوامـع دموآراتيـك دنيـا سـايه افكنـده منجـر گـردد         دارى آـه در بخـش قابـل    سرمايه

بـه انباشـت قـدرت و     ديگـرى اسـت آـه معتقـد بـود بايـد       سوسيال دموآراسى جريان سياسى
ــود  ــروت توأمــاً حســاس ب در هرصــورت ليبراليســم سياســى آــه بــه معنــاى آزادى   . انباشــت ث

 :باشد هاى زير مى است داراى مؤلفه شهروندان در اعمال حق تعيين سرنوشت سياسى
از آنجـا آـه انسـان    . دموآراسى حكومت متكى بر حاآميـت ملـى اسـت    :دموآراسى -الف 
ى براى تعيين سرنوشت سياسى خويش است، پس مـردم حـاآم بـر    حق فطرى و طبيع داراى
حكومتها تنها به پشتوانه آراء مـردم مقبـول    ١٨٥.آوشند گزينند ودر استيفاى حق خويش مى مى

آند آه خـود   عمل حكومتها را هم قانونى تعيين و تحرير مى. آنند هستند ومشروعيت پيدا مى
حكومت مكلف به . شود نظارت خود آنان نيز اجرا مىاين قانون تحت آنترل و . اند آرده مردم وضع

 ١٨٦.مصالح عامه و آزاديهاى مدنى  در چهار چوب قانون است تأمين
اى  از آنجا آه دمكراسى مستقيم ممكن نيست براى جلـوگيرى از هـرج و مـرج در اداره جامعـه    

چون . ود ندارداتفاق آراء ندارد، هيچ شيوه ديگرى بهتر از توسل به دموآراسى نمايندگى وج آه
بنـابراين بايـد حـق در بـين همـه افـراد طـورى        . تواند فرد يا جمع نمايندگى آنـد  مردم را مى حق

توزيع شودآه مشارآت عامـه بـه حـداآثر و نقـش شخصـى فـرد يـا طبقـه خـاص در تصـميمات           
تقليل يابد تا بدين وسيله همه تحولات ضرورى، بدون توسل بـه خشـونت و    سياسى به حداقل

دموآراسـى حكومـت اآثريـت مـردم     . قانونى ومسالمت آميز آزادانه امكـان پـذير گـردد   به شكل 
 ١٨٧.آنند مخفى مستقيم و آزاد، عوامل حكومت را خود تعيين مى است آه با دادن راى

                                                 
  .٣٥٧، ص١هرمن راندال، سير تكامل عقل نوين، ج ١٨٣
  .٢٠٠هرمن راندال، سير تكامل عقل نوين، ص ١٨٤
  .١٤٥، ص١٣٦٢آاپلستون، فردريك، فيلسوفان انگليسى، امير جلال الدين اعلم، انتشارات سروش،  ١٨٥
 .١٤٢- ١٣٩، ص١٣٧٤دين  و فرهنگ، ويراسته مير جا الياده، بهاء الدين خرمشاهى، تهران، طرح نو ١٨٦
  .١٥٣فيلسوفان انگليسى، ص ١٨٧



از اصـــول ديگـــر ليبراليســـم سياســـى مســـاوات همـــه افـــراد در ارزش و        :تســـاوى - ب
ين و مذهب، افكار سياسى و موقعيـت  تساوى مردم از لحاظ جنس، نژاد، د ١٨٨.است شخصيت

  ١٨٩.سازد سياسى،اجتماعى و اقتصادى در مقابل قانون آنان را يگانه مى
آزادى از ظلــم بلامــانع اآثريــت، . آزادى، فرزنــد خوانــده دموآراســى اســت :آزادى مــدنى - ج
ايـن آزاديهـا   . آنـد  ممكن بود بـه وسـيله اصـل اول عليـه اقليـت اِعمـال شـود، جلـوگيرى مـى          آه
آزادى نطــق، آزادى اجتماعــات، آزادى احقــاق حقــوق ، آزادى ديــن و مــذهب، آزادى  :بارتنــد ازع

 ١٩٠.مطبوعات،آزادى مسكن و شغل
خود را در چهره تسامح و تساهل  ليبراليسم فرهنگى در قرائت غربى، :ليبراليسم فرهنگى

يـا تسـاهل،   آزادى فرهنگـى  . معروف شده نشان داده است Tolerance آنچه آه به تولرانسا ي
مـدارا بـه معنـاى لاقيـدى و زيـر پاگذاشـتن ارزشـها يـا پـذيرش          . معناى مـدارا و تحمـل اسـت    به

پايـه ايـن نگـرش    . پسـنديم  مخالف نيست بلكه به معناى تحمل آن چيزى است آه نمـى  عقيده
حقيقـت پنهـان اسـت و بـه تـدريج آشـكار       . حقيقـت نـزد انسـانهاى خـاص نيسـت      اين است آه

بسـا ممكـن اسـت بـه مـرور حقانيـت آن آشـكار        . بـه خـرج داد   »مدارا«آن  بارهشود، بايد در  مى
شـود و انسـان    بر اين اساس اظهار آزادحقايق نعمتى براى رشد همگانى تلقـى مـى   ١٩١.شود

هــيچ چيــز نبايــد  . خــويش نيازمنــد عقــل و آزادى اســت  بــراى رشــد اســتعدادها، تفكــر و عقــل 
صلى است آه به ايمان درست فرصـت فيـروزى   ا  تساهل«. جويى انسان را مقيد سازد حقيقت
تواند اعتقـاد آسـى را تغييـر دهـد تنهـا       هيچ نيرويى هر چه مقتدر باشد،نمى«و  ١٩٢».دهد مى

انسـانهاى مريـد پـرور، مسـتبد،      ١٩٣» .تواند بكند اين است آه او را بـه رياوادارآنـد   آارى آه مى
پندارنـد و عقـل خـود را از     ل آـل مـى  انگارند و خودرا عق تنبل، جاهل و آنها آه خود را مطلق مى

تحميل يك فكـر، بـاور   . دانند از اين نوع آزادى گريزان ودر هراس هستند نياز مى آمك ديگران بى
در دامنه تسـاهل اخـتلاف نظـر وجـود     .يا اعتقاد به افراد مانع عمده رشد فرهنگى جوامع است

داننـد و   گ، نژاد و مـذهب نمـى  برخى تحمل و مدارا را شامل همه انسانها از هر جنس،رن. دارد
آننـد و اگـر تسـاهل و تحمـل      مـى  حقيقت را منحصر به جمعيت، جـنس، نـژاد يـا مـذهب خـاص     

شـود از روى نـاتوانى و ضـعف اسـت يـا از سـرناچارى يـا بـه سـبب مصـالح            ديگران مطـرح مـى  
اجتماعى يا سياسى است آه حقوق اساسى و آزادى اظهار نظر را درعمل براى ديگران قائل 

اگر براى ديگر جمعيتها، مذاهب و اديان قائل به مدارا وتساهل نباشيم، جنگ پنهـان  . شوند ىم
 .و اعلام نشده همواره وجود خواهد داشت

 
 پديده استعمار

  
اســتعمار در عــرف سياســى بــه معنــى ســلطه همــه جانبــه يــك آشــور بــر    Colonilaismواژه 

اين هدف  ١٩٤.غيير هويت فرهنگى آنهاستديگر به قصد چپاول و تاراج ثروتهاى ملى و ت آشورى
غالباً باپياده آردن نيروى نظـامى در مسـتعمره و ايجـاد تاسيسـات اسـتعمارى و اداره و آنتـرل       

اى از مـوارد نيـز همچـون ايـران بـه       گرفت و در پاره آمك نيروى نظامى صورت مى مستقيم آن به
 .شد ديپلماتيك و پنهان انجام مى صورت

اليسم و ضعف اخلاقيات در اروپـا باعـث بوجـود آمـدن ايـن پديـده درمغـرب        انقلاب صنعتى، ماتري
بكلـى   اى اروپايى است و به استثناى چند مورد معـدود، مسـتعمرات   استعمار پديده. زمين شد

دور از آشــور اصــلى بــود و ســكنه آنهــا چــه از نظــر فرهنــگ و چــه از جهــت نــژادى بــا فاتحــان    
ز چهار صد سال دول اروپايى دو سوم مردم غير اروپـايى را  در طول متجاوز ا. آاملاًمتفاوت بودند

سالها طول آشيد تا اين ملل به تدريج خـود را از قيـد سـلطه اروپائيـان     . اطاعت خود درآوردند به

                                                 
  .٤١٣، ص١نوين، جسير تكامل عقل  ١٨٨
  .١٤٥فيلسوفان انگليسى، ص ١٨٩
 .١٤٩فيلسوفان انگليسى، ص ١٩٠
  .٤١٥، ص١سير تكامل عقل نوين، ج ١٩١
  .٤١٧، ص١سير تكامل عقل نوين، ج ١٩٢
 .٤١٥، ص١سير تكامل عقل نوين، ج ١٩٣
  .٢١، ص١٣٥٦چهره استعمار، چهره استعمار زده، آلبر ممى، هما ناطق، انتشارات خوارزمى، چاپ چهارم ١٩٤



در ابتدا طلا و نقره، تجارت و آسب ثروت بيشـتر، انگيـزه عمـده اسـتعمار گـران       ١٩٥.آزادساختند
بـدنبال توليـد   . ناپذير، نيازمند مواد خام بسيار بود سيرى پس از انقلاب صنعتى ماشين. بود غرب

بــه همــين . انبوه،نيــاز بــه بــازار بيشــتر،  بــراى فــروش محصــولات انگيــزه اصــلى اســتعمار شــد 
هاى گسترده استعمارى براى آسب مواد خام و بازار فروش، مـدت طـولانى مغـرب     رقابت جهت

 .زمين رابه خود مشغول ساخت
بارسـيدن   »واسـكودوگاما «. ى تهاجمى و چپاولگرانه اروپا پرتقاليها بودنـد طلايه داران سياستها

آنهـا هرگونـه   . به سواحل هند در صدد تسلط بر اين سواحل و آنترل تجارت اقيانوس هند برآمد
ــد   ــه شــدت ســرآوب آردن آشــتيهاى اعــراب را در . شــهرها را خــراب ســاختند . مقــاومتى را ب

ها و گوشـهاى آنهـا را بريـده و بـه      تكه تكه آردند و گاه بينىبنادرسوزاندند و سرنشينان آنان را 
 ١٩٦.فرستادند دست آنهاداده، آنان را به آشورهاى خود پس مى

هاى افريقـا و سـواحل اقيـانوس هنـد      برزيل و آرانه ١٩٧پرتقاليها در زمان شاه عباس تنگه هرمز،
 »ليسـبون «اى انتقـال بـه   بـا تأسـيس بنـادر و تجمـع آـالا و بـرده در آن بنـادر بـر        . راتصرف آردند

 ١٩٨.ورزيدند مبادرت
ــر       ــال در جزائ ــد جــاى پرتق ــال، هلن ــال از اســپانيا و فروپاشــى اســتعمار پرتق ــا شكســت پرتق ب

هـا و يـك ششـم آـار بوميـان هنـد اعـلام         گيرد و خود را مالك يك پـنجم زمـين   هندشرقى را مى
الكيت ده هزار آشتى به مدت در افريقا و اندونزى و م »اميد نيك«بااستقرار در دماغه . آند مى

 ١٩٩.گيرد دو قرن،بخش اعظم تجارت شرق با غرب را در دست مى
افـزودو   بر پرتقاليها غالب شد روز به روز بر تسلط خود بـر آمريكـا مـى    ١٥٨١اسپانيا آه در سال 

 . نمود آورد و معادن طلا و نقره را به اروپا سرازير مى بنادر بيشترى را تحت تصرف خود در مى
رقابتها و جنگهاى انگليس با هلندفرصـتى  . همين ايام انگليس نيز فعاليت خويش را آغاز آرد در

را در  براى فرانسويها فراهم آورد تا به آرامى در آمريكا و آفريقا و آسيا نفوذ آننـد و مسـتعمراتى  
در  لاخرهآانادا و هندوستان مهمترين مستعمرات فرانسه بودند اما بـا . ها به چنگ آورند اين قاره

 .تنها دو قدرت رقيب در اروپا باقى ماند؛انگلستان و فرانسه ١٨انتهاى قرن 
انگلــيس بــا اســتفاده از فرصــت جنگهــاى معــروف بــه هفــت ســاله آــه عليــه فرانســه در اروپــا  

 .آرده بود آانادا و هندوستان را از چنگ فرانسه خارج ساخت شروع
بـــود در منطقـــه خـــود، روش    ســـعى آـــرده  »پتـــر اول«روســـيه آـــه در شـــرق از زمـــان    

ايـن مسـير را ادامـه     »الكسـاندر اول «و  »آـاترين دوم «اروپائيان را طى آند در زمـان   استعمارى
شرقى، امپراتورى عثمـانى، آسـياى مرآـزى و آسـياى جنـوب شـرقى و ايـران از         اروپاى ٢٠٠.داد

 .يابى به ثروت، مواد خام و بازار جهان بود روسيه جهت دست اهداف استعمارى
  
 

 مبارزات سياسى مردم ايران پيشينه
  
 

 استعمار در ايران
  

ايرانيـان غـرب   . بيشتر آشنايى  شرق با غرب، با چهره آريه، خشن و زشت استعمارى آن بـود 
رابه جز در جستجوى منافع شخصى خود و بـى اعتنـا بـه صـاحبان اصـلى آشـورها مشـاهده        

ترين تهديد آننده آشور در تـاريخ   مهمدول استعمارگر روس و انگليس از شمال و جنوب .نكردند

                                                 
  .٢٨٢، ص١٣٥٥ارگانسكى، حسين فرهودى، تهران، بنگاه ترجمه و نشر آتاب . سياست جهان، اى، اف، ك ١٩٥
  . ٢٤٥، ص١٣٥٧ميراث خوار استعمار، مهدى بهار، چاپ شانزدهم، اميرآبير، ١٩٦
هاى جنگى خود بر  پرتغال در دوران حكومت صفويه جزاير هرمز و قشم را اشغال نمود و به وسيله آشتى ١٩٧
. مراآز بازرگانى اين منطقه تسلط يافت و به مدّت يك قرن در متصرفات خود بلامنازع و فرماندارى مطلق بود آليّه

  )٣٧، ص ١٣٦٩عبد الرضا هوشنگ مهدوى، تهران، اميرآبير،  -تاريخ روابط خارجى ايران (
  .٢٤٢و٢٤٣ميراث خوار استعمار، ص ١٩٨
  .٢٤٤-٢٤٢ميراث خوار استعمار، ص ١٩٩
 .٣٢٧-٣٢٤ستعمار، صميراث خوار ا ٢٠٠



ــال   . شــدند معاصــرايران محســوب مــى  ــران دنب اهــدافى آــه ايــن دو ابرقــدرت اســتعمارى در اي
 :آردند، به قرارزير بود مى

 
 اهداف روسيه در ايران 

تـرين هـدف روسـيه در تهـاجم      نخسـتين و قـديمى   :رسيدن به آبهاى گرم و آزاد جهـان  - ١
 ٢٠١.صيتنامه پطرآبير، همين هدف بوده استايران براساس و خويش به

بســط جغرافيــايى امپراطــورى روســيه دومــين هــدف تهاجمــات   :توســعه طلبــى ارضــى - ٢
توسـعه ارضـى روس در    ٢٠٢.امپراطورى روسـيه در دوران فرمـانروايى شـاهان قاجـار بـود      نظامى

يگر شـهرهاى  ايران فقطمحدود به معاهدات گلستان و ترآمانچاى بلكه مناطق قفقاز، بخارا و د
او سياسـت تصـرف خراسـان را نيـز همـواره در      . خراسان را نيز تحت تصرف خـود درآورد  شمالى
 .پروراند سرمى

توانسـتند از نفـوذ انگليسـها يعنـى      از طريق ايران روسها مى :سيادت سياسى بر ايران - ٣
را فـراهم  هـاى لازم بـراى تهـاجم بـه هندوسـتان       خويش در منطقه جلوگيرى آنند و زمينه رقيب
تــر  رعــب و تــرس ناشــى از جنگهــاى گذشــته در دل شــاهان ايــران ايــن هــدف را ســهل.ســازند
اين نفـوذ از طريـق   . ساخت،بطورى آه گاه سفير روسيه از شاه ايران نفوذ بيشترى داشت مى

دخالـت مسـتقيم در   . گرفـت  تحت فشارقراردادن و تهديد مستقيم شاه و رجال دربار انجام مـى 
ولايات و آسب امتيازات مثل امتياز تشـكيل قـواى قـزاق در ايـران آـه همـين        حكام عزل و نصب

 .نيرو بعدها درمقابل مشروطه ايستاد و مجلس را به توپ بست از جمله اين دخالتهاست
. تا معاهده ترآمانچاى توازن تجارى ايران با روسيه بيشتر دوام نيـاورد  :سيادت اقتصادى - ٤

تجـارت فعـال انگلـيس    . مقام نخست عرضه آالا به ايـران را داشـت  ازاين به بعد روسيه معمولاً 
ــد    ــل روســيه نگردي ــوق آام ــانع تف ــوب م ــانى اول توانســتند    . درجن ــگ جه ــا جن % ٤٦روســها ت

با تسلط بيگانگان بـر گمـرك ايـران ايـن سـيطره      . واردات ايران را به خود اختصاص دهند مجموعه
ى ايران به خاطر عـدم حمايـت دولـت و    شكستهاى پى درپى شرآتهاى داخل. گرديد بيشتر هم
 .اقتصادى دو ابرقدرت در شمال و جنوب، اقتصاد آشور را به تدريج از پا درآورد سياستهاى

  
 اهدف انگلستان در ايران 

ســـابقه تـــاريخى روابـــط ايـــران و انگلـــيس بـــه قـــرن شـــانزدهم مـــيلادى يعنـــى بـــه ابتـــداى  
بـوژوازى تجـارى انگلـيس نتوانسـت      در طـول دوره صـفويه  . رسـد  پادشاهان صفوى مـى  حكومت
تا اوائل قـرن نـوزدهم   . هندوستان تجارت آشور ما را تحت نفوذ انحصارى خويش درآورد همچون
توجه انگليسها به ايران تجارى بود ولى به دنبال اعـتلاى سياسـى فرانسـه و روسـيه و      اساس

آـه قلـب امپراطـورى     آنها به هند، انگليس در صدد تدابير سياسى برآمد تـا هنـد را   چشم طمع
شد از خطرات سياسى و اقتصادى و نظـامى محفـوظ دارد و از ايـن زمـان      مى انگليس محسوب
امپرياليسم انگليس در طول دوره سـلطنت فتحعليشـاه و محمـد شـاه بيشـتر       اهداف سياسى

 :ترين اين اهداف عبارت بود از  مهم.جنبه سياسى پيدا آرد
ت انگليس بر اين اساس بود آه استقلال ظـاهرى ايـران   سياس :ممانعت از اقتدار ايران - ١

انگلستان در صدد بر آمد تا با نفـوذ  . حفظشود تا از اين طريق مانع تسلط روسها به ايران شوند
در دربار از غلبه سياسى ديگر قدرتها بر ايران جلـوگيرى آنـد تـا اينكـه آنهـا نتواننـد بـا         سياسى

از . طريـق افغانسـتان بـه هندوسـتان داشـته باشـند       قاجار، هجوم مشـترك از  جلب توافق شاه

                                                 
نزديك شدن هر چه بيشتر به قسطنطنيه و هند را حتى المقدور براى «:در بخشى از وصيتنامه آمده است ٢٠١

پس . خودلازم و واجب شماريد، چون هرآس، اين منطقه را در دست داشته باشد مالك تمام جهان خواهد بود
نفوذ تا خليج فارس با تضعيف ايران ، و در صورت ...رسيدن به اين مقصود بايد جنگهاى دائمى را دامن زد براى
. برقرارى مجدد روابط تجارى با مشرق زمين، پس از آن پيشروى تا هندوستان آه انبار گنجينه جهان است امكان

تاريخ روابط خارجى ايران، از (» .پس ازدست يابى به آنجا ديگر به طلاى انگلستان احتياجى نخواهيم داشت
  .)١٥٦ويه تا پايان جنگ دوم جهانى، صدوره صف ابتداى

آند از خصوصيات اقوام آسيايى اين است آه به هيچ چيز جز زور و  عنوان مى ١٨٦٤صدر اعظم روسيه در  ٢٠٢
مرئى و ملموس احترام نگذارند پس يا بايد از هر آار و آوشش در راه تمدن چشم پوشيد يا بيش از پيش تا  قدرت
  .)٧روس و انگليس در ايران ص .( ى پيش رفتنقاط آشورهاى مردمان وحش اقصى



تضعيف آرده آه به هـيچ وجـه بـه فكـر حملـه مسـتقل بـه هندوسـتان          طرف ديگر ايران را چنان
 ٢٠٣.نيفتد و تجربه نادر ديگر تكرارنشود

افغانستان از ديرباز بخشى از ناحيه شـرقى ايـران و همـواره     :تجزيه افغانستان از ايران - ٢
ميـان ايـران و  فرانسـه     »آنشـتاين  فـين «بـا عهدنامـه   . شـد  ايران محسـوب مـى  ايالتى ازآشور 
انگليس طرح نفوذ سياسى و نظـامى در افغانسـتان و ايجـاد منطقـه امـن بـراى        سياستمداران

هند را داشتند تاهيچگاه روس يا ديگر آشورها بـا ايـران تصـميم بـه تصـرف و حملـه بـه هنـد را         
جانشين امير آبير آه فردى انگلوفيل بـود طـى يـك     »خان نورى آقا«آنان بالاخره باآمك . نگيرند

 ٢٠٤.سند رسمى ازناصرالدين شاه تعهد گرفتند آه ايران ديگر به هرات نظرى نداشته باشد
ــران   :ســلطه سياســى و اقتصــادى بــر ايــران  -٣ از ديگــر اهــداف اســتعمار انگلــيس در اي

 .دسترسى به موادخام و معادن و بازار تجارى ايران بود
 .اين سياستهاى استعمارى انگليس در مراحل مختلف تاريخ معاصر ايران قابل مشاهده است

 
 روحانيت شيعهسير تکوین قدرت 

  
ــه        ــور رســمى ب ــه ط ــت شــيعه ب ــاعى و فرهنگــى روحاني ــاى سياســى، اجتم شــروع فعاليته

با رسميت يافتن مذهب شيعه دست صوفيه، فلاسفه و فقهـا  . رسد حكومت صفويان مى دوران
بعـد از شـاه اسـماعيل دوم موضـع مجتهـدين نسـبت       . دثين شيعه در جامعه ايران باز شـد ومح
معتـدل، بـار    »علامـه مجلسـى  «اخباريين تضعيف شـده بـود ولـى قبـول مسـئوليت از طـرف        به

 .ديگرمواضع مجتهدين را تحكيم نمود
ــداران شــريعت ــدثين ( م ــا و مح ــداران طريقــت ٢٠٥)فقه ــا ( م ــداران حقيقــت و ٢٠٦)صــوفيه و عرف  م

اجتماعى  هاى حقيقت مداران تابع آرا و انديشه. سه جريان فكرى علما شيعه بود ٢٠٧)فلاسفه(
ــى      ــيم مـ ــوف و حكـ ــت را از آن فيلسـ ــود، حكومـ ــل از خـ ــفه قبـ ــى فلاسـ ــتند  و سياسـ دانسـ

شـرايط اجتمـاعى عقلانيـت فلسـفى     . آردند مداران فاقد درك عميق از دين تلقى مى وشريعت
 .تكفير و هجوم فقها و محدثين تاب مقامت نداشتند تابيد و آنان در مقابل رابرنمى

جريـان در   نفـوذ ايـن  . مدارها در اوايل حكومت صفويه و دوران قاجـار قابـل توجـه بـود     نفوذ طريقت
. زمـــان محمدشـــاه قاجـــار بـــه واســـطه صـــدارت ميـــرزا آقاســـى شـــدت بيشـــترى پيـــدا آـــرد

ــه ــيخيه فرقـ ــان ق     ٢٠٨شـ ــروه در زمـ ــن گـ ــف ايـ ــعبات مختلـ ــه شـ ــت اللهيـ ــد و نعمـ ــار بودنـ . اجـ
دانستند و ايـن ويژگـى را    مداران را فاقد قوه قدسيه و درك باطن دين مى مداران،شريعت طريقت

به نظر آنها . دانستند قمرى خويش آه ظل قلب شمسى امام معصوم است مى مخصوص قلب
وظايف روحى و معنوى امام به عهده شيخ صوفى است و فقط آـارآرد قضـائى و    در عصر غيبت

مداران تاب مقاومت  آنان در مقابل هجوم سنگين شريعت. عهده مجتهدين است ين بهظاهرى د
 ٢٠٩.نداشتند و ازميدان بدر رفتند

هـا علمـا مجتهـد     اصـولى . شـوند  مداران خود به دو دسته اخبارى و اصولى تقسيم مى شريعت
را عقـلاً،   آردنـد و وظيفـه مـردم    راورثه انبيا و جانشينان ائمه اطهار علـيهم الاسـلام تلقـى مـى    

آردنـد و معتقـد    ها دو اصـل اجتهـاد و تقليـد را رد مـى     اخبارى. دانستند تقليد وپيروى از خود مى
هـا   تلاشـهاى اخبـارى  . بايد بصورت يكسان تابع ائمـه اطهـار علـيهم الاسـلام باشـند      بودند همه

هـا يـا مجتهـدين     بـراى منـزوى سـاختن اصـولى    ) ١٠٣٣(» ملامحمد امين استر آبادى«همچون 
آارى از پيش نبرداگر چه در مقـاطعى از دوران قاجـار گـاه بـر قدرتشـان افـزوده شـد و در زمـان         
فتحعلى شاه به اوج رسيدولى تلاشهاى گسترده علمى علما اصولى در نجف و ايران به ويـژه  

                                                 
  .٢٢٤، ص١٣٦٤تاريخ روابط خارجى ايران، عبدالرضا هوشنگ مهدوى، اميرآبير،  ٢٠٣
  .٢٧٢، ص١٣٦٤تاريخ روابط خارجى ايران، عبدالرضا هوشنگ مهدوى، امير آبير، ٢٠٤
  )١٢٣٢(بارىميرزا محمد اخ) ١١١٢(نعمت االله جزائرى) ١١٨٦(محدثينى همچون شيخ يوسف بحرانى ٢٠٥
  )١٠٩١(و ملا محسن آاشانى) ٩٨٤(همچون شيخ عبد الصمد الحارثى ٢٠٦
  ) ١٠٥٠(و ملاصدر الدين شيرازى) ١٠٤١(امثال مير داماد ٢٠٧
 )١٢٥٩(و شاگردان وى سيد آاظم رشتى) ١٢٤١(پيروان شيخ احمد زين الدين احسائى ٢٠٨
،انتشار ٢١٤ارم، حامد الگار،از صسلسله پهلوى و نيروهاى مذهبى، به روايت تاريخ آمبريج،فصل چه ٢٠٩
به  ٤٥ابولقاسم سرى، ص: نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت، حامد الگار، ترجمه.  ١٣٧٢نو طرح

  .١٣٥٦بعد،انتشارات توس



فتـواى جهـاد عليـه روسـها از طـرف      . اخبـاريگرى را بـه انـزوا واداشـت    )١٢٠٨(،»وحيد بهبهانى«
عنوان نايب امام زمان براى فتحعلـى شـاه و فتـاواى جهـادى علمـا       به) ١٢٢٨( »آاشف الغطاء«

دوم ايران و روس و مسئله تقليد بر نفـوذ علمـا در بـين مـردم روز      اصولى و شرآت آنان در جنگ
 .ساخت افزود و پادشاه راهمچون مردم مقلد علما مى به روز مى

 .ه شيعه مورد بحث و مناقشه قرار گرفتبه طور جدى در فق »ولايت فقيه«از اين زمان مسئله 
بر  حرآتهاى ضد استعمارى و ضد استبدادى مردم به رهبرى علما قبل از نهضت بزرگ مشروطه

 .همين اساس بود
  

  مبارزات ضد استعمارى
  

طليعه مبارزات سياسى مردم ايران و رويارويى آنان بـا اسـتعمار روس و انگلـيس در عصـرقاجار     
ــود ــرد . ب ــن دوره م ــافع ايشــان      در اي ــه از من ــيش از آنك ــان ب ــان آن ــه حاآم ــد آ م احســاس آردن

شرايطى عينى و ذهنى جامعه، مـردم  . آنند، حامى منافع خود و استعمارگران هستند حمايت
علماى مذهبى آـه بـر اسـاس فرهنـگ دينـى نيرويـى مسـتقل و حـامى مظلومـان و           را بسوى

ميـدوار بودنـد آـه تحـت رهبـرى      آنـان ا . شـدند، آشـاند   دشمن آفار وتجـاوزگران محسـوب مـى   
در ايــن دوران قــدرت و نفــوذ . عالمــان ديــن بتواننــدحقوق از دســت رفتــه خــود را بدســت آورنــد 

 . اى رسيده بود و مردم تنها به آنان اميد داشتند سابقه مجتهدين به حدبى
شرآت علمـا در جنگهـاى ايـران و روس حرآتـى سياسـى و ملـى عليـه دشـمن خـارجى بـود           

 ٢١٠.كست، ثمرات مهمى براى افزايش نفوذ روحانيت و خود باورى آنان داشترغم ش على آه
مبـارزه   ٢١١.جريان گريبايدوف ديگر حرآت ضداستعمارى مردم ايران به رهبرى روحانيت مبارز بود

بــا قراردادهــاى اســتعمارى بــه ويــژه قــرار داد رويتــر، نخســتين مبــارزه علنــى ضــد اســتبدادى و 
ايـن حرآتـى بـود آـه مـردم در يـك تصـميم         ٢١٢.ايران پايان يافت ضداستعماربود آه به نفع مردم

دولتى وعزل مقـامى از حاآميّـت ايفـاى نقـش نمودنـد و خواسـت خـود را بـر حكومـت تحميـل           
 .آردند

هـاى رنـج آور سلسـله قاجـار را بـر مـلا سـاخت و ملـت ايـران را           پيروزى نهضت تنباآو آشفتگى
ايـن يكـى ديگـر    . هيبت تاريخى شاه را فرو ريخت هاى سياسى خود بهتر آگاه نمود و قابليت به

ازتجارب مبارزاتى و همگانى به رهبرى علما بود آـه در آن هـيچ عقـب نشـينى مطـرح نشـد و       
اى محـدود بـه پايـان رسـيد امـا       نهضت تنباآو بـا اينكـه بـا خواسـته    . پيروزى آامل منجر گرديد به

 .طليعه والهام بخش جنبش مشروطه گشت
     
 

 نهضت مشروطيت فراز و فرود
  
 

تفكـر   اساس ايـن نهضـت بـر ايـن    . نهضت مشروطه بزرگترين تحول تاريخ معاصر ايران بوده است
اســتوار بــود آــه عامــل اصــلى عقــب مانــدگى جامعــه ايــران نظــام آهــن مبتنــى بــر اســتبداد     

آشـنايى ناصـر   . است و بايد حكومتى عدالت پيشه و متّكـى بـر قـانون جـايگزين آن شـود      فردى
او بـا  . با تحولات جديد دنيا، او را نيز به ضرورت تغييراتى در امـور آشـور آگـاه سـاخت     هالدين شا
داد ولـى بـا انـدك احسـاس      گاه به تغيير و اصلاحات در آشور روى خوش نشان مـى  وجودى آه
. ســپردن بــه لــوازم اصــلاحات نبــود شــد و حاضــر بــه تــن قــدرت خــود مــانع از آن مــى خطــر بــراى

با امثال امير آبير و سيّد جمال الدين اسدآبادى به خوبى گوياى روحيّات وى  برخوردهاى دوگانه
وى درسالهاى پس از جنبش تنباآو آه احساس نمود اصـلاحات باعـث تزلـزل حكومـت     . اوست

ترس يـا احتـرام تـاريخى آـه شـاه از آن      . آار شايسته و قابل توجهى انجام نداد وى شده است

                                                 
. ١٣٥٦حامدالگار، نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت،  ابوالقاسم سرى، انتشارات توس، . ك.ر ٢١٠
  ١١٨-١٣٥ص
  .٢٣٩-٢٣٨تاريخ روابط خارجى ايران، ص. ١٤٠ -  ١٤٤رو در جنبش مشروطيت، ص نقش روحانيت پيش ٢١١
  ٢٤٥ -  ٢٤٩نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت، ص  ٢١٢



بر هر تفكر اصلاحى و يـا اقـدامى  جهـت دگرگـونى اوضـاع بـه       مانعى در برا مند بود همواره بهره
اى را به اين نتيجه رساند آه تنها مانع اصـلاحات و   اين شرايطمأيوس آننده عده. آمد شمار مى
سـوى   شـليك گلولـه ميـرزا رضـاى آرمـانى بـه      . باشـد  ها شخص ناصرالدين شـاه مـى   دگرگونى

ام در جهت اصلاحات اساسى ايجاد نمود آـه  روشنفكران براى اقد ناصرالدين شاه اميدى در دل
نهضت مشروطه همچون ديگر تحولات اجتماعى به يكبـاره رخ  . مشروطيت ثمره اين تلاشهابود

جهـت  . نقش بسيار زيـادى در آمـاده سـازى جامعـه ايـران ايفـا نمـود        هاى قبلى نداد بلكه زمينه
نهضـت مشـروطه   . جـه شـود  آه به عوامل، وقايع و نتايج آن تو بررسى اين نهضت ضرورى است

 :آنيم بخشى از آنها اشاره مى در ايران ريشه در امورى داشت آه به
 

 هاى فكرى، سياسى زمينه: الف
  
شكســتهاى ســنگين و مصــيبت بــار ايــران از   :هــا و نهضــت اصــلاحى تلاقــى انديشــه - ١

لـود و بـى   در واقع به مثابه ضربه محكمى بود آـه ايـران خـواب آ    )ه ق -١٢٤٣(روسيه  امپراتورى
خبر ازتحولات جهانى را بطور وحشتناك و با احساس ترسِ آميخته با ناتوانى بيدار آرد و متوجه 

گران از خود بپرسـند علـت عقـب     همين موضوع سبب شد آه انديشه. جديد اروپا ساخت تمدن
ما چيست؟ چگونه آن را جبران آنيم؟ علـت تفـوق خـارجى و رمـز موفقيـت آنـان آـدام         ماندگى
 است؟

ــاط گســترده ــا انديشــه    ارتب ــران را ب ــا غــرب، مــردم اي ــر ب هــاى فلســفى، علمــى و اجتمــاعى   ت
بـه  . آشـنا سـاخت  ...مغرب زمين همچون دآارت، اسپينوزا، آانت، نيـوتن و دارويـن و   دانشمندان
اى را شيفته خود  هاى سياسى و اقتصادى غرب نيز در ايران هوادار پيدا آرد و عده مرورانديشه

 .اصلاحگران را متوجه خود نمود اى و عده ساخت
هـاى نـو بودنـد، نقـش اصـلى را در بيـدارى        مصلحين مذهبى و غيرمـذهبى آـه داراى انديشـه   

ــد   ــا نمودن ــران ايف ــانى انديشــه    . وآگــاهى مــردم اي ــر هنــگ ايرانــى و اســلامى مب ــاآنون دو ف ت
باطات داد ولى با گسترش ارت اجتماعى،سياسى، اعتقادى و سنتى مردم ايران را تشكيل مى

ها و تحولات صنعتى غـرب، فرهنـگ جديـد غـرب بـه       سياسى،تجارى، فرهنگى، انتشار روزنامه
جهان سوم راه پيدا آرد و اين فرهنگ نيـز بـه زيـر سـاختهاى فرهنـگ ايرانـى افـزوده         آشورهاى

تاريخى حكايت از آن دارد آه در برخورد با تمدن جديد دو جريان اجتمـاعى بـا دو    واقعيتهاى. شد
 : وجود آمد د بهرويكر
ايــن ديــدگاه غالبــاً بــه دنبــال اخــذ نمودهــا و مظــاهر گونــاگون تجــدد  :رويكــرد آــاربردى: الــف

هيـأت حاآمـه   . هاى مختلف بود و پاسخگويى به نيازهاى فورى و آنى را در سر داشـت  درحوزه
هــا، برخــى از شــاهزادگان، درباريهــا و امــراى    وعناصــر متشــكله آن مثــل شــاهان، صــدراعظم  

 .عنوان تصميم گيرندگان و مجريان به اخذ اين بخش ظاهرى تمدن اآتفا نمودند تى، بهحكوم
ايـن ديـدگاه فـارغ از مسـائل عملـى، در پـى فهـم و درك مدرنيسـم بـود و           :رويكرد نظرى: ب

اهل فكر و نظر به عنوان الگوسازان . آرد بيشتربه زيرساختهاى اجتماعى تحولات جديد فكر مى
علمـى صِـرف اسـتفاده از ثمـرات تمـدن غـرب را بـراى تحـولات اساسـى           هـاى  وطراحان برنامـه 

شرط اصلاحات اجتماعى گسـترش علـم    دانستند و معتقد بودند آه پيش واصلاحات آافى نمى
تحصيلكردگان  اين افراد شامل. وتكنولوژى  از طريق آموزش عمومى و اصلاحات ساختارى است

در رويكرد نظـرى،  .شدند حبان سرمايه نوانديش مىداخل و خارج از آشور، روحانيون، تجار و صا
 .جريان مذهبى و غير مذهبى هر دو داراى نقش هستند

سپردن  مجريان حكومتى، ضمن تمايل به  بر خوردارى از ثمرات توسعه و تكنولوژى، حاضر به تن
آردنــد نبودنــد، در حــالى آــه بــه  بــه پــيش شــرطهاى تمــدن جديــد آــه روشــنفكران مطــرح مــى

عبـاس ميـرزا و   . كران ايرانى توسعه بدون دستيابى به آن پيش شرطها ممكـن نبـود  نظرروشنف
هاى عملـى،   فراهانى و اميرآبير براى مجهز شدن به قدرت جديد بيشتر متوجه جنبه قائم مقام

 . تكنيكى ونظامى غرب شدند



ــه هــم نزديــك مــى    ــداماتى مــى   ايــن دو رويكــرد گــاهى ب ــه اق ــا هيچگــاه  شــد و دســت ب زد ام
امـرى آـه در ژاپـن اتفـاق     (اهنگى و همسويى مـورد نظـر بـراى انجـام اصـلاحات بنيـادين       هم آن

 .دربين آنها به دست نيامد ٢١٣)افتاد
با توجه به خواستگاههاى تاريخى ايران، سه موضع در گرايش به تفكر نوين جريان داشت؛يكى 

 .بودند هبىمجريان و هيئت حاآم، دوم روشنفكران غير مذهبى و جريان سوم نوگرايان مذ
هــاى اصــلاحى درون سيســتمىِ مجريــان حكــومتى آــه از زمــان اميــر آبيــر آغــاز شــده  ناآــامى

تــر  ســاخت و آنهــا را بــه طــرح اصــلاحات از پــايين و بيــرون   بــود،رويكرد علمــى و نظــرى را فعــال
در اينجـا اشـاره   . اين امر زمينـه سـاز حكومـت مشـروطه گرديـد     . حكومتى تشويق آرد سيستم

هــاى مشــهورترين نوگريــان مــذهبى و روشــنفكران غيــر مــذهبى  فكــار و انديشــها مختصــرى بــه
 .خواهيم داشت

 مصلحين دينى  )الف
تــوان پــدر نوانديشــى دينــى در     را مــى )ه١٢٥٤متــوفى (»ســيد جمــال الــدين اســدآبادى   «

بازگشـت  «و شـعار   »اسلام تاريخى و اسلام اصـيل و حقيقـى  «دانست وى با جدا سازى  ايران
سـيد جمـال تحـولات    . قد اسلام تـاريخى سـعى در بـازخوانى اسـلام اصـيل نمـود      ن و »به قرآن

او از مـاديگرايى برخـى از   . ريزى آـرد  فكرى، اجتماعى وسياسى بزرگى را در جهان اسلام پايه
او درمـان دردهـاى جوامـع اسـلامى را     . به شدت انتقاد آرد »رد بر نيچريه« اصلاحگران در آتاب
تبـديل حكومـت سـلطنتى مطلقـه بـه مشـروطه و حكومـت قـانون،          زدايى، آگاهى مردم، خرافه
وى بـا   ٢١٤.دانسـت  اسلامى و مبارزه علنى و بى رحمانه با نفوذ انگليس مـى  وحدت آشورهاى

حـل   او راه. قلم و بيان سحرآميزش،مردم و علما را به ماهيت استعمار و استبداد آشـنا سـاخت  
سـيد نقـش بسـيار زيـادى در بيـدارى      . نسـت دا مشكل جامعه ايران را دررهبرى علماء آگاه مى

مردم با اسـتعمار و اسـتبداد داشـت و در مـدت سـه ربـع قـرن         مشرق زمين و مبارزات اسلامى
شـيخ محمـد عبـده، سـيد محمـد       ٢١٥.سيد و سرور آزاديخواهان در سراسـرعالم اسـلامى بـود   

ت جهــان از پيشــروان اصـلاحا ...رشـيد رضـا، ســيد عبـدالرحمن آــواآبى، محمـداقبال لاهـورى و     
 ٢١٦.شوند اسلام، شاگردان بى واسطه يا با واسطه اومحسوب مى

ــادى نج ــ« ــادى فشــيخ ه ــوفى ( »آب ــد     )ه١٢٥٠مت ــوگرا و منتق ــدان روشــنگر، ن يكــى از مجته
او براى تحـول و اصـلاح، شـوآت و سـربلندى     . استبدادقاجار و از دوستان نزديك سيد جمال بود

وى . گرايى و تفرقه ملل اسـلامى بـود   رانه و خرافهايران تلاش نمود و مخالف تقليد آورآو جامعه
دانسـت و مـذهب را بهتـرين وسـيله بـراى       آار مسلمانان را بازگشت به اسلام و قرآن مى چاره

نجم آبادى معتقد بـود آـه   . آرد مبارزه باستمگران و نوسازيهاى اجتماعى و سياسى تلقى مى
پيـروى از قـوانين اسـلام باعـث عـزت،      براى مسلمانان الگو اسـت و   )ص(پيامبر اسلام  حكومت

شيخ هادى به دليل انتقاد از الگـوى مـذهب توجيـه آننـده     . سربلندى ورفاه جامعه خواهد شد
 ٢١٧.ظلم، مورد تكفيربرخى از علماء عصر خود قرار گرفت

يكــى ديگــر مجتهــدين برجســته و نــوگراى ايــران اســت آــه از        »ســيد محمــد طباطبــايى  «
به منظـور اصـلاحات سياسـى     ١٣١٢و به سفارش وى در سال  ديرين سيد جمال بوده دوستان

او بـر مليـت، آگـاهى    . وارد ايران شـد  ٢١٨»مشروطه نمودن ايران و تأسيس دارالشوراى ملى«و
گفـت شـاه بايـد     علوم روز و حتى آشنائى علما به يك زبان بيگانـه تأآيـد داشـت و مـى     مردم به

توانند وى را آنار گذاشته شـخص   ردم مىنماينده وحافظ حقوق ملت باشد در غير اين صورت م

                                                 
  .٣١-١ص. ١٣٧٢ساختار سياسى ژاپن، مجيد رئيسى نيا، انتشارات وزارت خارجه، . ك.ر ٢١٣
 ١٦٢ر التبليغ اسلامى، چاپ اول، صنقش سيد جمال الدين اسدآبادى، محمد محيط طباطبايى، انتشارات دا ٢١٤

  .٤٢، ص١٣٦٢وبيدارگران اقاليم قبله، محمد رضاحكيمى، مرآز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى،
  .١٥٨نقش سيد جمال الدين اسد آبادى، ص ٢١٥
. سيرى در انديشه سياسى عرب، حميد عنايت، انتشارات جيبى. ك.جهت مطالعه انديشه اين افراد ر ٢١٦

نهضتهاى . بهاءالدين خرمشاهى، انتشارات خوارزمى عاصر اسلام، حميد عنايت، ترجمهسياسى م انديشه
اسلامى درصد ساله اخير، مرتضى مطهرى، سيرى در انديشه سياسى عبدالرحمن آواآبى، محمد نصر 

 .١٠، شماره ١٣٧٧حكومت اسلامى، سال سوم، زمستان  اصفهانى، مجله
  .٩٦-٩١تشيع و مشروطيت در ايران، ص ٢١٧
 .١٠٥خاطرات طباطبايى، به نقل از آتاب تشيع و مشروطيت در ايران، ص ٢١٨



وى در عين توصيه به حكومت مردمى و عرفى بر اجراى آامل قوانين . جاى او نشانند ديگر را به
 ٢١٩.در نظام مشروطه تصريح داشت شريعت

 مروجين مدرنيسم )ب
از افراطـى،   گـراى  تحت تاثير ديويد هيوم، تجربه )ه ق١٢٩٥-١٢٢٧: (»ميرزا فتحعلى آخوند زاده«

نمايشـنامه نويسـى وهنـر    «نمـود، بـه    را ترويج مى »ماديگرى«آرد او  الهيات سنتى انتقاد مى
 »فـرد گرايـى  « .آـرد  را ترويج مى »سنت انتقاد آزاد علمى«و  »نقد ادبى«معتقد بود و  »دنيوى

را  »ابزارنگـارى محـدود در ديـن   «. تـوان مشـاهده نمـود    هاى او مى را در نوشته »دين ستيزى«و
ديـن را  : گفت وى مى. معتقد بود »سكولاريسم«اشت و به جدايى دين از سياست يعنى باورد

آـرد و گـاهى بـه     را تـرويج مـى   »نقـد سـنتهاى دينـى   «بايدپروتست و اصـلاح آـرد لـذا فرهنـگ     
 »ناسيوناليسـم «وى بـه  . نمود ناپذيربودن سنتهاى دينى و ضرورت تعديل در آن تاآيد مى اصلاح

به شكل علمى نه تعليم و تربيـت دينـى سـنتى معتقـد      »ديد آموزشىنظام ج« ايران باستان،
دانســت و فلســفه  ، توســعه فرهنگــى و سياســى را ميّســر مــى »غربگرايــى« بــا تــرويج. بــود

 ٢٢٠.بود »حقوق طبيعى«سياسى وى مبتنى بر
بـاور  «علـم و تخصـص در مـديريت جامعـه    »بـه   )ه ق١٣٢٦-١٢٤٩(ميرزا ملكم خان ناظم الدولـه  

 و »قانون بشـرى «به . گفت سخن مى »نفى استبداد دينى و سياسى«و  »ادىآز«از . داشت
 .آـرد  را در فرهنـگ ايرانـى نقـد مـى     »قطبيـت گرايـى  «. معتقد بود »حقوق و آزاديهاى طبيعى«
را  »تقليـد و اخـذ و اقتبـاس در همـه امـور از غـرب      «نمود و  را تبليغ مى »دارى وابسته سرمايه«

ــرويج ــرد مــى  ت ــا انديشــه ســازگارى «او . آ ــن ب ــد  دي ــزوم  »هــاى جدي ــى «و ل و  »رنســانس دين
هـاى نـو را بـا     انديشـه «آوشـيد تـا    ملكـم خـان مـى   ٢٢١.نمود را تبليغ مى پروتستانيسم اسلامى

 ٢٢٢.تطبيق دهد »مقولات دينى
تمجيـد   از غرب هـم . از بقيه معتدل تر بود )ه ق١٢٥٠-١٣٢٩(» ميرزا عبدالرحيم طالبوف تبريزى«

معتقـد بـود،دين   . نمـود  را نقد مى »بورژوازى«بود و  »عدالتخواه اقتصادى«. آرد و هم انتقاد مى
 همـاهنگى ديـن و  «دانسـت و بـه    را گوهر ديـن مـى   »آدميت و اخلاق«. است »تنبلى«مخالف 
ــود  »عقــل ــد ب ــاى     «: گفــت وى مــى. معتق ــات و دني ــراى مادي ــز ب ــن، بشــر ني ــانون دي ــار ق در آن
 ٢٢٣».تواند قانون وضع آند مى خويش
ــرزا ــرزا        )عبدالحســين( مي ــزى، مي ــارالدوله تبري ــان مستش ــرزا يوســف خ ــانى، مي ــان آرم آقاخ
 ٢٢٤.خان قزوينى سپسالار اعظم هم آم و بيش افكار نامبردگان را داشتند حسين

هاى روشنفكران مذهبى و غيـر مـذهبى، تجربيـات گذشـته مـردم انقلابـى        گستردگى انديشه
 . نى نهضت مشروطه را فراهم ساختهاى ذه وعلما پيشرو دست به دست هم داد و زمينه

ــون و    ٢٢٥انتشــار روزنامــه :آگــاهى مــردم - ٢ و گســترش پســت و تلگــراف، تأســيس دارالفن
اصـطلاحات جديـدى چـون    . جديد، مردم را نسبت به وضـع سياسـى دنيـا آگـاه سـاخت      مدارس

جامعـه  قانون،حكومت مردم، برابرى، برادرى و آزادى آه در مغرب زمين مقبوليت پيدا آرده بود، 
 ٢٢٦.را نيز متأثر نمود ايران
ــه نفــس   -٣ ــاد ب ــأس ناشــى       : اعتم ــاآو، ي ــر و نهضــت تنب ــرارداد رويت ــو ق ــر لغ ــولاتى نظي تح

ازشكستهاى جنگ ايران و روس را تا حدودى در ميان مـردم ايـران از بـين بـرد و بـه آنـان جـرأت        
 .تر جهت اصلاحات اجتماعى داد وجسارت اقدامات اساسى

                                                 
 .١٠٧-١٠٤تشيع و مشروطيت در ايران، صص ٢١٩
و سرآغاز نو انديشى معاصر، دينى  ١٣٤٩هاى ميرزا فتحعلى آخوندزاده، فريدون آدميت، تهران  انديشه. ك.ر ٢٢٠

  . ١٣٧٣، ٦١ - ٨١وغيردينى، مقصود فراستخواه، شرآت انتشار، 
انديشه حكومت دينى در روزنامه قانون، امير سعيد الهى، فصلنامه حكومت اسلامى، سال سوم شماره اول،  ٢٢١
  . ٢٥٧-٢٤١، ص٧٧بهار
و سرآغاز نو  ١٣٢٧ك ميرزا ملكم خان، مجموعه آثار، محمد محيط طباطبائى، تهران، آتابخانه دانش، .ر ٢٢٢

  . ٨١ - ٩٨ص  انديشى
و سرآغاز نوانديشى  ٨٧-٣١ص.١٣٦٣يدون آدميت، انتشارات دماوند، هاى طالبوف تبريزى، فر انديشه ٢٢٣

  .١١٨ - ١٢٦معاصردينى و غير دينى، ص 
  .٩٩ -  ١١٥سرآغاز نو انديشى معاصر دينى و غير دينى، ص  ٢٢٤
قانون در لندن، اختر در استانبول، حبل المتين در آلكته، ثريا و پرورش در مصر به هيجان افكار ملت ايران  ٢٢٥

 .٢، ص٢حيات يحيى، ج. و راه آنان را به مقصد نزديك نمود آرد آمك
 .٨٥-٨٤تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ص ٢٢٦



ــا  - ٤ ــى، انجمــن      :تشــكل و جمعيته ــه انقلاب ــت، آميت ــى، مجمــع آدمي ــز غيب ــا، مرآ انجمنه
از جملـــه تشـــكيلاتى هســـتند آـــه زمينـــه اقـــدامات عملـــى اصـــلاحات را فـــراهم ...و مخفـــى

 ٢٢٧.ساختند مى
جامعـه،   عملكرد ناصواب دولت مردان و بى آفايتى حاآمان و مديران :آفايتى حاآمان  بى -٥

ظلــم و تعــدى آــارگزاران حكــومتى موجبــات بــدبينى و نفــوذ روزافــزون عوامــل بيگانــه در دربــار، 
ــراهم ســاخت  ــردم را ف ــه ناشــى    ٢٢٨.نارضــايتى م ــم ســتيزى و شــهادت طلبان ــك روح ظل تحري

 .ازانديشه شيعى بود
 

 هاى اقتصادى زمينه: ب
  
فقر عمومى ناشى از بى آفايتى سياسى، مداخلات اقتصادى اسـتعمارى   :فقر عمومى -١

مالياتهاى سـنگين و بـى ضـابطه،    . ساخت مردم بسيار سخت مىوبلاياى طبيعى زندگى را بر 
حكام ولايات، زندگى را براى مردم عادى جهنم ساخته بود و بسـيارى از مـردم را مجبـور     اخاذى

گاه آشاورزان براى پرداخت ديون مالياتى مجبور بـه فـروش فرزنـدان     ٢٢٩.ساخت مهاجرت مى به
گندم مالياتى، سيصد تن از دختـران مسـلمان   در موردى يكى از حكام در عوض . شدند خودمى
 ٢٣٠!گيرد هايشان به زور مى فروش به ترآمنها، از خانواده را براى

گمرآــى، تســلط روز افــزون انگلســتان -سياســتهاى غلــط ماليــاتى: نارضــايتى بازرگانــان -٢
هــاى مكــرر و بــدون دليــل دولتيــان آــه بــا پوششــهاى مختلــف  وروســيه بــر بــازار ايــران، اخــاذى

 .گرفت از عوامل ايجاد نا رضايتى بود سازى صورت مى پرونده نهمچو
وضـع بـد مـالى و اقتصـادى دولـت آـه مشـكلات آن طبيعتـاً          :ورشكستگى مالى دولـت  - ٣
و در آمد حاصـله از   ١٩٠٢و  ١٩٠٠دو وام دريافتى از روسها در سالهاى . شد ملّت منتقل مى به

ج شـاه و اطرافيـانش بـه اروپـا در خـلال      گروگذاشتن گمرآات آه بيشـتر بـراى سـه سـفر پرخـر     
 . صرف شد، دولت را  با ورشكستگى روزافزونى مواجه ساخت ٥ -١٩٠٠سالهاى 

  
 هاى خارجى ريشه: ج

  
پيروزى انقلاب آبير فرانسه نقـش زيـادى در ايجـاد مطالبـات مـردم ايـران        :انقلاب فرانسه -١

 ٢٣١.ايفاآرد
ان، روســيه و ژاپــن زمينــه فكــرى  تحقــق مشــروطيت در انگلســت  :مشــروطيت در جهــان -٢

پيروزى انقـلاب مشـروطه در روسـيه آـه حكومـت      . براى انديشه مشروطيت در ايران بود مهمى
همسايه شمالى را محدود ساخته بود انتظـار و توقـع مـردم ايـران را در تغييـر مناسـبات        مطلقه

 .آرد سياسى ومحدود ساختن قدرت حكام بسيار بيشتر مى
دانستند آـه اگـر آسـى بخواهـد حكومـت قاجاريـه        ايرانيان مى :اپنشكست روسيه از ژ -٣

امپراتــورى  ١٩٠٥در سـال  . راسـرنگون و يـا تضـعيف آنـد بـا مداخلــه روسـها روبـرو خواهـد شـد         
اين موضوع به مردم ايران آـه در  . از يك آشور آوچك آسيايى به نام ژاپن شكست خورد روسيه

ملاحظـه اينكـه    ٢٣٢.بخشـيد  جرأت بيشترى مى از روسيه روحيه آنها تضعيف شده بود، شكست
يك آشورآسيايى داراى قانون اساسى توانسته بود چنين قدرتى از خـود نشـان دهـد توجـه و     

 . بيشتر جلب آرد» راز قدرت« قانون اساسى به عنوان علاقه مردم را به
 

 روند نهضت مشروطه
  

                                                 
  .١٢١و ٨٩و  ٧٤-٦٨تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ص ٢٢٧
  .٤٦-٤٥تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ص ٢٢٨
  .١٣٥-١٣٤تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ص ٢٢٩
  .٤٤٦، ص ١٣٦٢، انتشارات  آگاه نويد،١آرمانى، على اآبر سيرجانى، جتاريخ بيدارى ايرانيان، ناظم الاسلام  ٢٣٠
 .٩٠-٨١تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ص ٢٣١
  .٢انقلاب ايران، ادوارد براون، ص ٢٣٢



حـوادثى  . نمـود  راهم مـى هاى گسترده، شرايط را براى افـروختن آتـش ايـن نهضـت ف ـ     نارضايتى
 : ور شدن نهضت مشروطه شد موجب شعله آه
او  اعتراض تجار به سياست گمرآى مسيو نوز بلژيكى، اعتراض علما و مردم بـه  :اعتراضها -١

آــه بــا لبــاس روحانيــت در مجلــس ميهمــانى حاضــر شــده بــود ، اعتــراض بــه ايجــاد ســاختمان 
ى، اعتراض مردم به عدم برآنارى عسـگر  استقراض شاهى به دست روسها در زمين وقف بانك

قــم را در دســت داشــت و اعتــراض بــه نــاامنى و  -آــه تشــكيلات حمــل و نقــل تهــران  گــاريچى
 .وجود آورد اى فراگير عليه سياستهاى رژيم را به مبارزه استبداد، زمينه

علاءالدولــه آــه بــه جــاى بررســى حــوادث تصــميم بــه انتقــام از مــردم  : مهــاجرت صــغرى -٢
اى از بازرگانان را آـه قـبلا در اعتـراض بـه مسـيو نـوز تحصـن         بود، با اشاره صدراعظم عده گرفته

آرده بودنداحضار و آنان را به بهانه گران آردن قند آه به علت جنگ روسـيه و ژاپـن گـران شـده     
با پخش اين خبر بازار تهران تعطيل شد و مردم در مسجد شاه به حالت  ٢٣٣.بست بود، به چوب
در پى اين اقدام دولت هراسان  شد و از امام جمعـه تهـران مسـاعدت     ٢٣٤.آردند معاعتراض تج

آـه سـخنران مجلـس     »شيخ محمـد واعـظ  «تهران به بهانه برخى از سخنان  امام جمعه. طلبيد
در آن هنگـام مـردم پراآنـده    . بود، سر به فريادبرداشت و چماقدران خود را به سر مـردم ريخـت  

در آن زمـان بخشـى   . انه در منزل آيت االله طباطبائى گرد آمدندو براى اخذتصميم، شب ٢٣٥شدند
دادنـد بلكـه پشـتيبان سـتمديدگان نيـز       از علما نه تنها امورشرعى و عرفى مردم را فيصله مـى 

اى از مـردم و   فرداى آن روز عده. جست داشت به آستانه آنان پناه مى بودند وهر آس مشكلى
ه عنوان اعتراض به طرف حرم حضرت عبدالعظيم مهاجرت روحانيون آه حدود دو هزارنفر بودند ب

هاى خـود را   نمودند و در آنجاحكومت را مستقيماً مورد انتقاد قرار دادند و پس از مدتى خواسته
 .از طريق سفيرعثمانى به گوش شاه رساندند

 هاى آنها، تأسيس عدالتخانه در همه شهرهاى ايران، اجراى قـوانين اسـلام   ترين خواسته مهم
بــا  ٢٣٦.درسراســر آشــور، عــزل مســيو نــوز بلژيكــى از اداره گمرآــات و عــزل عــلاء الدولــه بــود   

 .خواستهاى مردم توسط مظفر الدين شاه مهاجرين به تهران باز گشتند پذيرش
هـاى مـردم و علمـا     عـين الدولـه آـه حاضـر نبـود تـن بـه اجـراى خواسـته          :مهاجرت آبرى -٣

شـيخ  . آند و برخى شخصيتها را زندانى يا تبعيـد نمايـد  بدهد،سعى آرد بين آنها اختلاف ايجاد 
خبـر دسـتگيرى وى   . آرد يكى از دستگير شدگان بـود  محمدواعظ آه در مساجد سخنرانى مى

. به مردم وطلاب رسيد و آنان ضمن حمله به ساختمان محـل نگهـدارى وى، او را آزاد سـاختند   
. ايـن جنايـت، او را بـه مسـجد بردنـد     مردم با مشاهده . جريان يك طلبه جوان آشته شد در اين
در اثـر هجـوم و تيرانـدازى سـربازان حـدود      . دستور متفرق ساختن مردم را صادر آـرد  الدوله عين

پس از اين اتفاق علما بار ديگر به عنـوان اعتـراض تصـميم بـه مهـاجرت از      . شدند صد نفر آشته
. د و همـه اعتصـاب آردنـد   بـازار تعطيـل ش ـ   ٢٣٧.بار به سوى قـم روانـه شـدند    شهر گرفتند و اين

انگليس بدعتى در مبارزات سياسى مردم ايران بوجود آورد آه تقدس  اى در سفارت تحصن عده
ــم زد    آن را خدشــه ــران را رق ــوذ انگلــيس در نهضــت مردمــى اي هــاى  خواســته. دار ســاخت ونف

 عدالتخانه و اجراى قانون محمـدى بـود دگرگـون شـده و مضـمون      متحصنين آه در ابتدا تأسيس
مجلس شوراى ملى و مشروطيت توسط مظفـر الـدين شـاه و     پذيرش تأسيس. مشروطه يافت

 ٢٣٨.موفقيت مردم ايران در تاريخ مبارزات آنها بود ترين برآنارى عين الدوله بزرگ
گشايش مجلس وتدوين .تشكيل مجلس شوراى ملى ناهماهنگ و بدون برنامه صورت پذيرفت 

 .لدين شاه به سرعت انجام گرفتقانون اساسى به خاطر بيمارى مظفر ا
 

 پس از پيروزیاختلاف 
  

                                                 
 .٢٦٥، ص٢و١تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج ٢٣٣
  .١٠همان، ص ٢٣٤
  .١٣٥٩،انتشارات امير آبير٦٢،ص١تاريخ مشروطه ايران،احمد آسروى،ج ٢٣٥
 .٦٧مان، صه ٢٣٦
  .١٠٧تاريخ مشروطه ايران، ص ٢٣٧
  .٣٧٦، ص٢و١تاريخ انقلاب مشروطيت ايران،ج ٢٣٨



ــام شــكل   ــه هنگ ــرى اخــتلاف نظرهــا در پوشــش اهــداف مشــترك پنهــان     در هــر نهضــتى ب گي
ايـن  . ماندولى پس از پيروزى هريك از گرايشـها سـعى در حـاآم نمـودن انديشـه خـود دارد       مى

هنگــام تــدوين قــانون  نظرهــا در اخــتلاف. وضــعيت درنهضــت مشــروطيت نيــز خــود را نشــان داد 
تـوان   جريانهاى مطرح در اين دوره را مـى . تر شد اساسى و نشرافكار از طريق مطبوعات شفاف

 .فكرى جاى داد در سه گروه
جريــان ســلطنت طلــب آــه ســعى در بــاز گردانــدن اقتــدار ســلطنت در   :ســلطنت طلبــان -١

 .گرفتند روه قرار مىمحمد على شاه و ياران وى در زمره اين گ. تحولات جديد داشت پوشش
اين جبهه آه با دو گرايش ليبرالـى و سوسياليسـتى در مشـروطه     :روشنفكران سكولار -٢

خودرا نشان داده بود، در صدد برآمد تا ثمرات نهضت را به نفع نگرشهاى خـود سـازمان دهـد و    
ازمشارآت دو جريان سنتى سلطنت طلب و مذهب در شكل دهى نظام مشـروطه جلـوگيرى   

 .نمايد
چـون   علمايى. اين جريان با دو گرايش متفاوت در اين زمان فعاليت داشتند :روحانيت مبارز -٣

طباطبايى، آخوند خراسانى، عبد االله مازندرانى و محمـد حسـين نـائينى آـه موضـعى درتأييـد       
مشروطيت و مردم سالارى داشتند و خواهان قانون اساسى، مجلس شورا، آزادى،مساوات و 

االله در  ديـدگاههاى شـيخ فضـل   . جريان دوم، خواهان نظام مشـروعه بـود   ٢٣٩.دندقانون مدنى بو
و  ٢٤٠شـاه،  گذارى و وآالت، مجلس، آزادى، برابرى و برادرى، حمايت از محمـدعلى  حرمت قانون

حقيقـت ايـن    .، موضـع ايـن حـوزه از روحانيـت بـود     ٢٤١طرد مشروطيت و تكفير مشروطه خواهان
رسيد آه  توان به اين نتيجه مواضع مشروعه خواهان مى است آه با تأمل در زندگى، سخنان و

بـه   آنان به دليل درك خاصى از فلسفه سياسى در دوره غيبت و احساس خطـر شـديد نسـبت   
مخدوش شدن ارزشهاى اسلامى، واقعـاً از غلبـه لا مـذهبى در غالـب مشـروطيت انديشـناك       

نظـام مشـروعه را بهتـر     وهراسان بودند و به همين جهت اولاً فلسفه سياسى خـاص خـود يـا   
دانستند، ثانيـاً خطـر حكومـت اسـتبدادى      ازمشروطيت و مفيدتر به حال اسلام و مسلمين مى

شـمردند آـه مجلـس را قبلـه خـود و       محمدعلى شاهى را آمتر از خطر مشروطه طلبانى مـى 
ن هاى برخى از روزنامه نويسان را آه مقالاتشان همي اگر تندروى. آردند توصيف مى محل طواف
داد، بر اين معنا بيفرائيم آنگاه بايد نتيجه بگيريم آه  خطر تهديد اسلام را افزايش مى تصور يعنى

صرف نظر ازصحت و عدم صحت تلقى مشـروعه خواهـان از تبعـات ضـد اسـلامى مشـروطيت،       
ايشان با مشروطيت و همكارى با محمد على شاه را همين رسالت محافظت  اساس دشمنى
 ٢٤٢.داد شكيل مىت از ارزشهاى دينى

 
 استبداد صغير

  
شاه آـه در زمـان پـدر ظـاهراً بـا مشـروطه خواهـان همـراه بـود بـه محـض رسـيدن              محمد على

پـس از تـدوين مـتمم قـانون اساسـى،       ٢٤٣.قدرت، مخالفتهاى خود را با مشروطيت آغـاز آـرد   به
لمـا بـا   مخالفـت برخـى از ع  . هاى مختلف سعى در سر باز زدن از توشـيح آن آـرد   بهانه شاه به
تـر سـاخت امـا بـالاخره بـا فشـار مراجـع نجـف، تسـليم مشـروطه            موضـع او را محكـم   مشروطه

 .خواهان شد
به  صدر اعظم مستبد عصر ناصرى و مظفرى چاره آار محمد على شاه -اتابك  -امين السلطان 

 با تمام ايـن احـوال او نيـز توانـايى سـرآوبى و مهـار مشـروطيت را پيـدا نكـرد و          ٢٤٤.آمد نظر مى
اين موضوع باعث شد تحصن مخالفين مشـروطه آـه چنـد     ٢٤٥.نهايتاًبه طرز مشكوآى ترور شد

                                                 
علامّه نائينى با نوشتن آتاب تنبيه الامّة و تنزيه الملّة به تبيين فقهى اين ديدگاه پرداخت و آخوند خراسانى و  ٢٣٩

تنزيه الملة، پاورقى سيد محمود تنبيه الامة و .(عبداللّه مازندرانى دو مرجع بزرگ نجف آن را تأييد آردند
  .)١٣٦١طالقانى،شرآت سهامى انتشار، 

  .١٥٧، ص١٣٧٤رسائل مشروطيت، غلامحسين زرگر نژاد، رساله حرمت مشروطه، انتشارات آوير ٢٤٠
 .١٣٦٢، محمد ترآمان، مؤسسه خدمات فرهنگى، ٢و١شيخ فضل االله نورى، ج. ك.ر. ٤٥-٤٢و  ١٦٧همان، ص ٢٤١
  ٣٩رسائل مشروطيت ص  ٢٤٢
 .٣٠رسائل مشروطيت، ص ٢٤٣
  .٢٥٣-٢٥٢تاريخ مشروطه ايران، ص ٢٤٤
  .١٦- ٣، ص١٣٦٧قتل اتابك، جواد شيخ الاسلامى، تهرات، آيهان،  ٢٤٥



محمد على شاه در  ٢٤٦.ماه قبل درحرم حضرت عبد العظيم شروع شده بود بلافاصله پايان يابد
مخالفت بامشروطه خواهان دلگرم به پشتيبانى دولت روسيه بود و مخالفت بعضى از علمـا بـا   

هـاى شـديدتر او عليـه مشـروطه خواهـان       وانست دسـتاويزى بـراى حرآـت   ت نيز مى مشروطيّت
اش او را مصمم ساخت آه بـه توصـيه روسـها ترتيـب اثـر داده و بسـاط        آالسكه حمله به. باشد

 .را با توسل به نيروهاى قزاق بر چيند مجلس و مشروطيت
د قــرار داد شــرايط جديــد بــين المللــى و ســازش روس و انگلــيس در مــورد ايــران آــه بــه انعقــا  

انگليس و روس و تقسيم ايران به مناطق نفوذ منجر گرديـد سـبب شـد، عـلاوه برروسـها      ١٩٠٧
از اقــدامات او بــر ضــد آزاديخواهــان پشــتيبانى آــرده بودنــد، انگلــيس هــم ديگــر از    آــه همــواره

مشروطه طلبان بطورجدّى حمايت نكند و حملات شديدى آه در مجلس عليه قرار داد تقسـيم  
عمـل آمـد آنهـا را متوجـه ايـن واقعيّـت آـرده بـود آـه تحكـيم اسـاس             منـاطق نفـوذ بـه    ايران به

 ٢٤٧.مقاصد استعمارى خواهد بود مشروطيّت در ايران مانع پيشرفت
مجلـس   فرمانده روسى قزاقها فرمان برچيدن مجلس را به اجرا گذاشت و نماينـدگان  »لياخوف«

ميـرزا جهـانگير خـان صـور اسـرافيل،امام       طباطبائى، بهبهانى، ملك المتكلمـين، . متوارى شدند
اى ديگربـه   به پارك امين الدوله پناه بردند و تقى زاده و عـده ... جمعه خويى، مستشار الدوله و
ملك المتكلمـين و ميـرزا جهـانگير خـان صـور اسـرافيل پـس         ٢٤٨.سفارت انگليس پناهنده شدند

. اطبائى به شميران تبعيد شـدند ازشكنجه به قتل رسيدند و آقايان بهبهانى به آرمانشاه و طب
 . سيدجمال الدين واعظ به بروجرد تبعيد شد و در همانجا به قتل رسيد

  
  قيام مردم و علما نجف

  
به عموم ملـت ايـران   »: اى شديداللحن صادرآردند علما نجف آه اوضاع را اينگونه ديدند اعلاميه

ار ودفـاع از نفـوس و اعـراض و    اليوم همـت در دفـع ايـن سـفاك جب ـ    .داريم حكم خدا را اعلام مى
محرمات و بذل و جهد در  اموال مسلمين از اهم واجبات و دادن ماليات به گماشتگان او از اعظم

ارواحنـا فـداه و سـر مـويى      استحكام و استقرار مشروطيت به منزله جهـاد در رآـاب امـام زمـان    
اعاذ .و سلامه عليه استاالله  مخالفت و مسامحه به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت صلوات

محمـــد آـــاظم .الا حقـــر نجـــل المرحـــوم ميـــرزا خليـــل ...االله المســـلمين مـــن ذلـــك انشـــاء ا 
 ٢٤٩.عبداالله مازندرانى.خراسانى

طلبان  اى از طرف مشروطه به دنبال چنين دستور صريح از سوى مراجع نجف، قيامهاى گسترده
. گرفت ، ستارخان و باقرخان شكل"ثقه الاسلام تبريزى"تبريز به رهبرى روحانى شجاع، شهيد 

در اثــر برخــى اختلافــات، ســپهدار اعظــم محمــد وليخــان تنكــابنى  از عــين الدولــه جــدا شــد و   
تقريبـاً هـم زمـان،    . همراه يفرم خان ارمنى از گيلان قيام نمـود و بـه طـرف تهـران روانـه شـد       به

يام مردمى را سـازماندهى  اصفهان نيز به رهبرى حاج آقا نوراالله و سردار اسعد بختيارى ق مردم
 .آردند وراهى تهران شدند

 
 فتح تهران و خلع محمد عليشاه

  
. شـدند  ماه استبداد، نيروهاى مردمى وارد تهران ١٣پس از حدود  ١٣٢٧جمادى الاخر سال  ٢٥

هـاى   جمعـى از علمـا وشخصـيّت   . شاه پس از دو روز مقاومت به سفارت روسيه پناهنـده شـد  
ان اجتماع آرده و بـا حضـور سـپه دار اعظـم تنكـابنى وسـردار اسـعد        مشروطه خواه در بهارست

اى، محمـدعلى شـاه    تشكيل دادند و با صدور اعلاميه" مجلس عالى فوق العاده "بختيارى يك 

                                                 
 .٤٥٦و تاريخ مشروطه ايران، ص ١٤٦، ص٢حيات يحيى، ج ٢٤٦
  ٨٨داستان انقلاب ص  ٢٤٧
رساندند دلم نزديك  ايان مىاز آسيبى آه به آق...با دستار بندها آار داشتند: گويد مستشار الدوله مى ٢٤٨

پس از اينكه از زدن سير . شد سيلى و مشت و قنداق تفنگ بود آه از هر طرف به آنان نواخته مى.بودبترآد
تاريخ مشروطه، ص . (انداختند آندند و دور مى زمان به آندن ريشها پرداختند دسته دسته موها را مى آن.شدند
٦٤٤(. 
  .٣٥٣وم، صتاريخ بيدارى ايرانيان، بخش د ٢٤٩



خانـدان   عضـدالملك بـزرگ  . ساله را به تخت سـلطنت نشـاند   ١٢را خلع و پسرش احمد ميرزاى 
 .ا احمد شاه به سن قانونى برسدالسلطنه انتخاب شد ت قاجار به عنوان نايب

مخلوع و  طلب آم نبودند براى شاه طلب و منفعت فاتحان تهران آه در ميان ايشان عناصر فرصت
شيخ فضل  پناهنده به سفارت روس، مقررى تعيين آردند و پسرش را به سلطنت برگزيدند ولى

مخالفـت بـا    نـد بـه اتهـام   االله نورى را آه حاضر نشد ننگ رفـتن بـه زيـر پـرچم بيگانـه را تحمـل آ      
 .مشروطه و تحريك مردم عليه مشروطه خواهان بر بالاى چوبه دار بردند

نبودنـد   اين افراط و تفريط، بى گمان از سر اختلاف نظر بر سر مشروعه و مشروطه نبود زيرا آم
آسانى آه تا آخرين لحظه در آنار شاه مقاومت آردند ولى پس از فتح تهران محترمانه برخوان 

بنـــابراين صـــرف نظـــر از موافقـــت بـــا مخالفـــت انديشـــه   ٢٥٠.گســـترده مشـــروطه نشســـتند
خواهى شيخ فضل االله و صـحت و عـدم صـحت مواضـع، دريافتهـا و تحليهـاى ايشـان،         مشروعه

در واقع چنگ و دندان نشان دادن به علمـا و جريـان مـدافع اسـلام، اعـم از علمـاى        اعدام شيخ
مـدتى آوتـاه بهبهـانى تـرور شـد، آيـت االله خراسـانى         پس از ٢٥١.مشروطه بود موافق و مخالف

جـلال آل احمـد در مـورد شـيخ فضـل االله      . طباطبـائى منـزوى گرديـد   . بطور مشكوك از دنيارفـت 
دانم آـه بـه علامـت اسـتيلاى      بزرگوار را بر سردار همچون پرچمى مى من نعش آن: نويسد مى

 ٢٥٢.برافراشته شدآشمكش بر بام سراى اين مملكت  سال ٢٠٠غرب زدگى پس از 
 

 مجلس دوم و دسته بنديهاى سياسى
  

ــده علمــا       ــوان نماين ــه عن پــس از فــتح تهــران بلافاصــله مجلــس دوم تشــكيل شــد و مــدرس ب
رغم وحدت نظر ابتدايى انقلابيون در مشروطه و نفى اسـتبداد، ايـن وحـدت     على. گرديد انتخاب

گفتگـو و تشـريك مسـاعى     وهمراهى توافق به اختلاف تبديل شد و تعارضات و خشونت جـاى 
اولـين دسـته بنـدى شـفاف      »اجتمـاعيون اعتـداليون  «و  »دمـوآرات عـاميون  «دو حزب . راگرفت
رو و  اعتـداليون از افـراد ميانـه   . انقلابيـون بـود آـه بـا مواضـعى مخـالف يكـديگر تشـكيل شـد          بين

تند و آنان بر خلاف عاميون آه گرايشـهاى بسـيار تنـد و سـكولار داش ـ     ٢٥٣.خشونت بودند مخالف
اختلافات دو حزب منجر به . آردند اصلاحات سريع بودند، از اصلاحات آرام جانبدارى مى معتقد به

 .اى چون سيد عبد االله بهبهانى گرديد عذه قتل
ــى در ســال    ــس شــوراى مل ــران      ١٣٣٢مجل ــامى اي ــالى و نظ ــور م ــلاح ام ــراى اص ــان «ب مورگ

هـا را از گمـرك    شوسـتر بلژيكـى  . سوئدى را اسـتخدام نمـود   »بالمارسن«آمريكايى و »شوشتر
. اين اقـدامات مسـتقلانه روس و انگلـيس را عصـبانى نمـود     . اخراج و خودعهده دار امور آن شد

اولتيماتومى از ايران خواست ظرف مدت آوتاهى شوشتر را از ايران اخـراج نمايـد و    روسيه طى
يس به استخدام مستشـاران  بعد، دولت ايران بايد با جلب رضايت دولتهاى روس و انگل از اين به
مدرس آه از مخالفين سر سخت قبول اولتيماتوم بود نماينـدگان را بـا خـود    . اقدام نمايد خارجى
اين بار ناصرالملك، نايب السلطنه، همكلاس لرد آـرزن، انحـلال مجلـس را اعـلام      ٢٥٤.آرد همراه
دگان و بستن مجلـس  آند وبه يفرم خان ارمنى آنگلوفيل، رئيس نظميه، دستور اخراج نماين مى

 .دهد را مى
 

 هاى سقوط مشروطيت زمينه
  

                                                 
تنكابنى فئودال و مأمور محمد على شاه در سرآوب مشروطه خواهان، صدراعظم و وزير امور خارجه  ٢٥٠
شود و عين الدوله و بسيارى از دولت مردان  لياخوف روسى، عامل استبداد حاآم نظامى تهران مى.گردد مى

  .آنند مستبد،مشروطه خواه شده و مناصب و مشاغل خود را حفظ مى
  ٤٦ل مشروطيت ص مسائ ٢٥١
  . ٧٨غرب زدگى، ص ٢٥٢
ميرزا على اآبر دهخدا، حاج ميرزا على محمد دولت آبادى آه از حمايت سيد محمد طباطبائى و سيد  ٢٥٣

پيدايش و تحول احزاب سياسى . (شدند بهبهانى برخوردار بودند از افراد اين حزب محسوب مى عبداالله
  .)٢٢٧-٢٢٥، ص١٣٦١مشروطيت،منصوره اتحاديه، نشر گستره، 

 .١٠٣، ص١٣٥٨، بنگاه ترجمه و نشر،١مدرس قهرمان آزادى، حسين مكى، ج ٢٥٤



ــرمايه ــترش سـ ــداخت و    گسـ ــه وحشـــت انـ ــتان را بـ ــان، انگلسـ ــزون آلمـ ــدرت روز افـ دارى و قـ
بخـش مهـم توافقنامـه    . مجبورساخت با رقيب ديرينه خود، روسيه آنار آيد و با او سازش نمايـد 

د آه ايران به سه بخش شمال و جنـوب و  اين بو ١٩٠٧روس وانگليس در مورد ايران در قرار داد 
بنابراين توافق، فقط باريكه مرآزى ايران يعنى، تهـران و اصـفهان   . بى طرف تقسيم شود منطقه

ايـن  . ضـميمه سـهم  گرديـد    ١٩١٥مانـد، آـه در قـرارداد     مستقل ازنفوذ دو ابر قدرت بـاقى مـى  
بـا تـوپ روسـها و سـكوت     قرارداد بااعتراض مجلس سوم آه تازه تشكيل شـده بـود گرديـد آـه     

طرفـى ايـران اشـغال     رغـم بـى   با شروع جنگ جهانى اول على. پاسخ داده شد انگليسها به آن
آلمـان  . تعطيل گشت و شمال و جنوب ايران صحنه تاخت و تاز دشمن گرديد مجلس سوم. شد

بودنـد   اى آـه مـدافع آنـان    عده. خواندند ايران را به هميارى و اتحاد اسلامى مى و عثمانى مردم
هـم زمـان دو دولـت يكـى در آرمانشـاه و      . آميته دفاع ملى را تشكيل دادنـد  به آرمانشاه رفته

ضايعات جنـگ، بسـيارى از ايرانيـان را در مـورد ضـرورت وجـود يـك        . ديگرى در تهران وجودداشت
هـاى اسـلامى ملّـى و ضـد      حكومت قوى ومستقل به نتيجه رساند و در همـين جهـت جنـبش   

 . دولتى شكل گرفت
قيام مسلحانه ميرزا آوچك خان جنگلـى در گـيلان واآنشـى از سـرخوردگى سياسـى او پـس       
ازمشروطه بود آه باهـدف رهـايى آشـور از سـلطه قـدرتهاى خـارجى و فسـاد داخلـى انجـام          

عشاير جنـوب بـه   . محمد خيابانى در تبريز سعى در تشكيل حكومتى ملى داشت شيخ. گرفت
 .آردند برضد انگليس مبارزه مى« سواسمو»آلمانى بنام  آمك مأمورى

شد  آفايتى هيئت حاآم باعث نبودن حكومت مرآزى قدرتمند، قتل و غارت وسيع، ناامنى و بى
يابنـد   تا آشور حدود يك دهه بدون سرپرست رها شده و ملاآين محلّى و رؤساى قبايل فرصت

در آذربايجان،ذوالفقارى در سميتقو . تا دوباره ادعاى استقلال آرده قدرت خود را باز سازى آنند
زنجان، شيخ خزعـل و خـانواده او در خوزسـتان، ايـل قشـقايى و ايـل بختيـارى درفـارس، قـوام          

آــه  شــيرازى در فــارس، اميــر شــوآت الملــك عَلَــم در جنــوب خراســان و سيســتان، هــر آــارى  
نايــب حســين خــان آاشــى، آاشــان و نزديكهــاى تهــران را غــارت   . آردنــد خواســتند مــى مــى
آم مردم را نسـبت بـه مشـروطه مـأيوس سـاخت و آنهـا را بـر ايـن فكـر           اين شرايط آم.دآر مى

دولت مشروطه قادر نيست رفاه و امنيّـت آنـان را تـأمين آننـد و حضـور فـردى        متفق ساخت آه
نظام سياسى آه با اقتدار تمام، امنيّت را به جامعه بازگردانـد در اذهـان نقـش     قدرتمند در رأس

فشـرد در آخـرين    اتفاق مهمى افتاد و يك سر طنابى آه گلـوى ايـران را مـى    در اين حال. بست
در  ١٩١٧در نتيجـه بـروز انقـلاب    . پيـروزى انقـلاب بولشـويكى روسـيه بـود      لحظات رها شـد و آن 
خود را از آشور فرا خوانده و دولت روسـيه قـرارداد تجزيـه ايـران را آـه بـه        روسيه، روسها قواى

با سقوط تزار در روسيه، انگلـيس  . طرفه لغو آرد ايران بسته بود يكاتفاق انگليس بر ضدمصالح 
و جهان شد و در غياب رقيب، براى پيشـگيرى از نفـوذ نيروهـاى انقلابـى      يكه تاز سياست ايران
 .نمود شوروى برنامه ريزى

وثــوق الدولــه آــه پــس از مشــروطيت در صــحنه سياســى آشــور درخشــيده بــود، مهــره          
ايـن قـرار    ٢٥٥.انگليس را قيم بلا منازع ايـران سـازد   ١٩١٩د تا با قرارداد براى انگليس بو مناسبى

. فاش شدن با مخالفت جدى در داخل و خارج آشور از جمله فرانسه و امريكا شد داد به محض
اجتمـاع علمـا و   . ها از ملى و مذهبى بـه شـدت بـا آن بـه مقابلـه برخواسـتند       مردم وشخصيت

ز داشتن شاه از اجراى قرارداد و مبـارزه سرسـخت مـدرس و    نجف در آاظمين جهت با روحانيّون
وثوق الدوله با سانسور مطبوعـات و دسـتگيرى و   . ديگرنمايندگان منجر به اعتراضى فراگير شد

تبعيدمخالفين سعى در سر آوبى مخالفين داشت ولى مخالفت احمد شاه جوان بـا ايـن قـرار    
 .ى جدى براى سلطنت واداشتو انگليس را به فكر ٢٥٧.شكست طرح شد  باعث ٢٥٦داد،

                                                 
 :هزار دلارى بسته شده بود،مضمونى به قرار زير داشت ١٣٠اين قرارداد آه با رشوه  ٢٥٥

 چهار ميليون پوند قرض انگليس به ايران  -
 .تواند ارتقاء يابد مىتشكيل قشون متحد الشكل در ايران،آه ايرانى تا درجه سروانى در آن  -
 . ماليه آشور را مستشاران انگليس سر و سامان دهند -
  . آارهاى آشور اعم از داخلى و خارجى بدون مشورت انگليس انجام نگيرد -

  .٥٨٧، ص١٣٧٠على اصغر شميم، ايران در دوران سلطنت قاجار، چاپ دوم، شرآت چاپ و انتشارات علمى،  ٢٥٦
  .طنه، مدرس و ممتاز الدوله در شكست قرار داد را نبايد ناديده گرفتمبارزات مصدق،محتشم السل ٢٥٧



عــلاوه بــر آن شكســت لشــكر انگلــيس در تســخير قفقــاز، آــه قــواى انگليســى را تــا منجيــل    
عــراق بــه رهبــرى روحانيــت مبــارز آن آشــور عليــه ســلطه انگلــيس،  ١٩٢٠رانــد، انقــلاب  عقــب

برخى از بلشويكها با نهضت جنگل و پيشروى قواى بلشويك تا نزديك قزوين از عوامـل   همراهى
بودند آه انگليس را به فكر طرح ايرانى با قـدرت متمرآـز و وابسـته انـداخت آـه در عـين        ديگرى

حفاظت ازمنـافع انگلسـتان بخصـوص در زمينـه صـنعت نفـت مـانع نفـوذ آمونيسـم بـه ايـران و            
اى از  آه طليعه اين طرح بود جز نام و خاطره ١٢٩٩آودتاى سوم اسفند . ترشود مناطق جنوبى
 .مشروطه به جا نگذاشتحكومت قانون و

  
 ١٢٩٩آودتاى سوم اسفند ماه 

  
مازنـدران   رضا خان افسرى چهل و دو ساله از يك خانواده نظامى ترك زبان و گمنام از سـوادآوه 

او بـه همـراه سـيد ضـياءالدين     . بود آه به تدريج به فرماندهى تيپ قزاق در قـزوين رسـيده بـود   
ران نظـامى انگلـيس در شـب سـوم اسـفند بـه       طباطبايى با پشتيبانى افسران قـزاق و مشـاو  

تــن از سياســتمداران سرشــناس را دســتگير آــرد و بــه شــاه  ٦٠رضــاخان حــدود . رســيد تهــران
آودتا براى نجات سلطنت از خطر انقـلاب بـوده اسـت و از شـاه خواسـت سـيّد        اطمينان داد آه

لقب سردار سـپهى  شاه موافقت آرد و . طباطبائى را به نخست وزيرى منصوب آند ضياء الدين
وثوق الدوله توسـط سـيد   " ١٩١٩قرار داد "الغاء  ٢٥٨.نيز به رضاخان داد و او را وزير جنگ ساخت

اى   ضياء و لغوامتيازات واگذار شده به روسيه، در عين پيمان دوستى با آن آشـور، وى را وجهـه  
ز آـار  پس از سه ماه سيد ضياء با دسـايس رضـا خـان و بـه دسـتور احمـد شـاه ا       .ملى بخشيد

 .السلطنه به جاى او نشست برآنار و تبعيد شد وقوام
دوره  قيامهاى محمد تقى خان پسيان ، شيخ محمد خيابانى و ميرزا آوچك خان جنگلى در ايـن 

هــا و اعــراب طرفــدار  هــا ، تــرآمن هــا ، بلــوچ ســرآوب شــد و شورشــهاى آردهــا ، شاهســون 
اين آار بر محبوبيت رضا خان . خزعل يكى پس از ديگرى به دست رضاخان خاموش گشت شيخ
يافـت جسـارت برخـورد بـا احمـد       هر چه قدرت رضـاخان افـزايش مـى   . عنوان يك منجى افزود به

وى با ترسـاندن احمـد شـاه در حـالى آـه مجلسـى وجـود نداشـت،         . شد در او تقويت مى شاه
د احمـد شـاه آـه ديگـر بـراى خـو      . موفق شد باحفظ سمت، حكم نخست وزيـرى را از او بگيـرد  

 .ديد،راهى اروپا شد آارى نمى
 ٢٥انتخاب رضا خان به نخست وزيرى تقريباً هنگامى صورت گرفـت آـه مجلـس ملـى ترآيـه در     

ــر  ــلام       ١٣٠٢اآتبــ ــور اعــ ــرد و در آن آشــ ــو آــ ــانى را لغــ ــورى عثمــ ــم امپراطــ ــماً رژيــ رســ
در ايـران   دانستند و معتقد بودند وى نيـز بايـد   اى رضا خان را آتاتورك ايران مى عده.نمود جمهورى
مدرس آه رهبـرى مبـارزه ضـد    . زد تبليغات انگليس اين مسئله را دامن مى. جمهورى آند اعلام

در طول . خواهى را بر عهده داشت ، اهداف رضا خان و انگليس را نقش بر آب ساخت جمهورى
او بــا تبليغــات گســترده . رضــاخان عمــلاً تمــام اختيــارات حكومــت را بدســت گرفــت  ١٣٠٤ســال
با تشكيل مجلس مؤسسـان در  . اريه مجلس را واداشت آه سلطنت قاجار را خلع آندقاج عليه
 ٢٥٩.نفر سلطنت پهلوى رسميت يافت ٢٦٠نفر از  ٢٥٧، با راى اآثريت ١٣٠٤آذر ٢١
 

 نقد و بررسى نهضت مشروطه
  

توان عوامـل شكسـت ونقـاط     با توجه به سير جريان مشروطيت و چگونگى ظهور و افول آن مى
 .ردهاى حاصل از نهضت مشروطيت را اينگونه خلاصه آردضعف و دستاو

 . فقدان رهبرى متشكل، منسجم و پيگير -١
 . نداشتن طرح مشخّص براى اصلاحات بعد از پيروزى بر استبداد -٢
 . هاى مشروطه خواه ماهيّت متفاوت گروه -٣
 . هاى آشكار و پنهان روس و انگليس توطئه -٤
 .و رهبران صديق و سرخوردگى آنان از سياستعقب نشينى و انزواى علما  -٥

                                                 
   ١٤٧ايران بين دو انقلاب ص  ٢٥٨
  .٤٤٥على اصغر شميم، ايران در دوره سلطنت قاجار، ص ٢٥٩



 . نفوذ هر چه بيشتر عوامل روس و انگليس در هيئت حاآم و مجلس -٦
 .اقدامات محمد على شاه و ايادى آن. هاى استبداد داخلى تو طئه -٧
 .تبليغات روشنفكران عليه اسلام و روحانيون -٨
 . اقتصادى عدم تحقق عدالت اجتماعى و تشديد بحرانهاى مالى و -٩
 .تجزيه، اشغال و دخالتهاى بيگانگان -١٠
 ناامنى و اختلافات داخلى -١١
 .خستگى و نارضايتى عمومى و بدبينى و يأس مردم -١٢

و  هايى آه انقلاب مشروطه به لحاظ اقتصادى، فرهنگى، اجتمـاعى  با وجود مشكلات و ناآامى
ضــت مشــروطيت داراى تــأثيرات سياســى بــراى ايــران بــه بــار آورد بايــد اذعــان داشــت آــه نه  

بخشى از ايـن امـور   . بود آه در روند آلى اصلاحات بعدى ايران نقش به سزايى ايفا آرد مهمى
 :عبارتند از

ــل مشــروطيت، دمكراســى، آزادى،         -١ ــد از قبي ــگ سياســى جدي ــا فرهن ــان ب ــنايى ايراني آش
 . حقوق، قانون برابرى

نند قـانون اساسـى، تفكيـك قوا،محـدوديت     هاى جديد حكومت و اصولى ما آشنائى با شيوه -٢
 . قدرت شاه، مجلس شورا

زمينى شدن نظام حكومتى شاهنشاهى و فرود از موقعيت ظل االله و محور آسمان وزمـين   -٣
 بودن شاه در حد يك مقام تشريفاتى 

 هاى حكومتى در برابر مردم طرح پاسخگو بودن تمامى رده -٤
هـــاى صـــنفى، احـــزاب،  عى ماننـــد اتحاديـــهايجـــاد نهادهـــاى مســـتقل سياســـى اجتمـــا  -٥

 ....مطبوعات،انجمنها و
جايگـاه قــانون اساســى بــه عنــوان محلــى بــراى ارزيــابى و انتقــاد از نظــام سياســى حــاآم   -٦

 .هاى بعد دردوره
 .افزايش خدمات عمومى و آموزشى توسط دولت از ترس تكرار تجربه مشروطيت -٧
  
 

 ظهور و سقوط سلطنت رضاشاه
  
 

ــ ا تكيــه بــر ايــن انديشــه آــه نظــام ســلطنتى اســتبدادى بــا عــدالت اســلامى و   مشــروطيت ب
سالارى مدرن سازگار نيست در صدد بر آمد تا نظـامى قـانونى، مردمـى و عـدالت پيشـه       مردم

سير جريانات پـيش آمـده تحقـق ايـن هـدف را ممكـن نسـاخت و حكومـت در دسـت          .ايجاد آند
با صبغه و ظاهرى مدرن، اسـتبداد را دوبـاره بـه    تحكيم حاآميت نظامى رضاخان، .نظاميان افتاد

 .آشور بازگردانيد
آه مخبر السلطنه نخست وزيـر بـود، تيمـور تـاش، نصـرت الدولـه وداور،        ١٣١٢تا  ١٣٠٦از سال 

آـودن و   تيمور تاش وزير دربار آه رضا شاه را فـردى . مثلث قدرت در غير مسايل نظامى هستند
او  هـاى قـدرت   ود ده سال به رضا شاه آمـك آـرد تـا پايـه    آرد ،حد بيسواد و بى تمدن تلقى مى

هـا در زمينـه مسـائل اقتصـادى ،سياسـت داخلـى و خـارجى         غالب تصـميم گيـرى  . تحكيم شد
مخبـر السـلطنه وجيـه الملـة مـأموريتش بـه پايـان رسـيده بـود و ديگـر نمـى            . باتيمور تاش بـود 

را به آسى بدهد آه با سياستهاى بقيه اهداف رضا خان را تأمين آند و بايد جاى خود  توانست
گروه تيمور تـاش از سـردار سـپه، پادشـاهى مسـتبد، مـال انـدوز و خشـن         «. باشد او هماهنگ

امـا فروغـى و بـرادران    . انديشـد  تحقـق بخشـيدن آرزوهـاى ديـرين خـود مـى       ساختند آه تنها به
اه نـه  رضـا ش ـ . قزاق بيسواد سـواد آـوهى چيـزى بسـازد آـه نبـود       بايست از آن ماسونيش مى

فرنگـى  (گرايـى   فرصـت يافتنـد تـا آن تجـدد طلبـى و غـرب       ايـن گـروه  ...متجدد بود و نه با فرهنگ
مشروطه خواهان فرنگى مآب بود به دست رضا شاه  را آه در انقلاب مشروطه، خواست) مآبى

خود آامگى و خشونت واختناق و يك تجددگرايى بى هويت دو رويـه چهـره    ٢٦٠».عملى سازند

                                                 
  .١٢٧، ص١٣٧٧از سيد ضياء تا بختيار، مسعود بهنود، چاپ هفتم، انتشارات جاويدان  ٢٦٠



هــائى  هــا و لــوازم چنــين سيســتمى مشخصــه ارآــان قدرت،شــيوه. په بــودحكومــت ســردار ســ
 .آنيم اشاره مى در اينجا به بخشى از آن. متفاوت از گذشته داشت

  
 ارآان قدرت - ١

  
ســاختار سياســى حكومــت رضــا شــاهى در مقايســه بــا ســاختارهاى سياســى ســنتى         

پايـه ارتـش، بوروآراسـى    اى استوار بـود بـر سـه     پيشين آه بر نيروهاى مسلح قبيله پادشاهان
وى براى اولين بار در ايـران توانسـت جامعـه را بـا     . گسترده درباره مبتنى بود مدرن و پشتيبانى
 .حكومتى، قانون و زور آنترل نمايد سه ابزار، نهادهاى

وى بنـا  . رضاشاه به ارتش به عنوان پايـه اصـلى نظـام جديـد خـود تكيـه داشـت        :ارتش -الف 
داد و در همه مراسـم رسـمى بـا لبـاس      يش از همه به ارتش اهميت مىبرتربيت قزاقى خود ب

آردند را به عناصـر مسـلط بـر     او آسانى آه در هنگ نظامى خدمت مى. شد حاضر مى نظامى
فرماندهان عالى رتبه ارتـش همچـون ديكتـاتورى آوچـك بـه نيابـت از       . سياست تبديل آرد حوزه

ردند و تمام نمادهاى آزادى خواهى و نهادهـاى  آ در گوشه و آنار آشور حكمرانى مى رضا شاه
آـل  % ٤٠بـيش از   ١٣١٢تـا   ١٣٠٧هـاى نظـامى از سـال     بودجـه . نمودند مردمى راسرآوب مى

قـانون سـربازگيرى، ارتـش    . برابـر شـده بـود    ٥داد و بيش از  دولت را تشكيل مى بودجه عمومى
اى بـه سـطحى    فسـران حرفـه  سـطح زنـدگى ا  . هزار نفر رسـانيد  ١٢٧هزارنفر به  ٤٠ايران را از 

تمام تلاش رضاخان بر اين بود آه وليعهد خود را نيـز  . بالاتر از زندگى سايرآارآنان دولتى رسيد
عدم مقاومت ارتـش در برابـر قـواى بيگانـه و فـرو پاشـى آن در        ٢٦١.يك نظامى تمام عياربار آورد

ارتشــى آــه شــعار . عــدم اســتحكام لازم ايــن ارتــش بــودگويــاى  ١٣٢٠جريــان اشــغال ايــران در
گويـا ايـن نيـرو فقـط بـراى سـرآوبى ملّـت و        . تشكيل و تقويت آن مقابله بادشمن خـارجى بـود  

  .استبداد ستيزان طرح ريزى شده بود
وى نظـام جديــد را بــا  . دومـين رآــن حكومـت رضاشــاه نظـام ادارى بــود    :ديـوان ســالارى  -ب 

هـزار آارمنـد حكـومتى تمـام وقـت را، در       ٩٠او حـدود  . تقويـت آـرد   سالارى نـوين دولتـى   ديوان
خانــه هماننــد داخلــه، خارجــه و عدليــه بكــار گمــارد و آشــور را بــر پايــه يــازده اســتان،   وزارت نُــه
 ٢٦٢.شهرستان و تعدادى زيادى بخش و دهستان سازمان دهى نمود٤٩

تشــكيل طبقــه . ن نهــاداى بــر نظــام سياســى جديــد ايــرا ديــوان ســالارى آثــار بســيار گســترده
جديدحقوق بگير دولت، وابسته آردن ايـن طبقـه از نظـر مـالى و سياسـى بـه دولـت، افـزايش         

شهرى، افزايش بى رويه مشاغل دولتى و نهايتاً افزايش اقتدار دولت و تمرآز قـدرت در   جمعيت
دسـتگاه حكـومتى بـا وابسـته آـردن زنـدگى       . شاه بخشى از نتايج اين بوروآراسى بـود  دست

گروه زيادى ازطبقه متوسط به خود، توانائى نقـد رفتـار صـاحبان قـدرت را از آنـان سـلب نمـود و        
توانسـتند بـالقوه بـه نيـروى      نمـودن دولتمـردان و نخبگـانى سـاخت آـه مـى       مردابى براى غـرق 
 .مخالف تبديل شوند

ه اى وابســته بــه  شــاه بــود آــ دربــار مجموعــه. دربــار رآــن ســوم نظــام جديــد بــود :دربــار -ج 
اساســى را در آنتــرل و هــدايت سيســتم سياســى و افــزايش قــدرت رضاشــاه از طــرق   نقــش

از زمانى آه نظام پهلوى در ايران شكل گرفت مقرر شـد آـه نـبض اصـلى     . نمود مختلف ايفامى
رضاخان در آغاز آار يك خانـه مسـكونى آوچـك و مخروبـه     . اقتصاد آشور دردر اختيار دربار باشد

اى در حدود سه ميليون پوند و زمينهايى  گيرى از سلطنت، سرمايه رهولى درزمان آنا ٢٦٣داشت
وى از طريــق مصــادره مســتقيم، فروشــهاى اجبــارى و طــرح . هكتــار داشــت ميليــون ١/٥حــدود 

اين ثروت هزينه . ادعاهاى مشكوك مبنى برتعلق زمينها به املاك سلطنتى، آنها را بدست آورد
ها، مؤسسات خيريـه و بنگاههـاى سـلطنتى را تـأمين      ها، شرآت تأسيس هتلها، آازينوها،آاخ

بدين ترتيب . افزود ها و جيره خوارهاى دربار مى آرد و به افزايش مشاغل،حقوق، مستمرى مى

                                                 
  . ١٧١ايران بين دو انقلاب ص  ٢٦١
  ١٧٠ن بين دو انقلاب ص ايرا ٢٦٢
 . ٨٣، ص ١٣٧١ص، تهران، اطلاعات،  ١حسين فردوست ج : ظهور و سقوط سلطنت پهلوى ٢٦٣



دار و ثروتمندى تبديل شد آه براى افراد مشتاق خدمت به خاندان  زمين دربار به مجتمع نظامىِ
 ٢٦٤.روشن به بار آورد اى پهلوى، مقامات ومساعدتهاى سود آور و آينده

 
 مبانى حاآميّت - ٢

  
آـرد، اهـداف حاآميّـت رضـاخان بـاتمرآز       على رغم نهضت مشروطه آه تكثّر قدرت را اقتضا مى

توانست با فرهنگ مذهبى مردم ايران سازگار باشدلذا  اين هدف نمى. قدرت همخوانى داشت
هـى روشـنفكران را   وى از سكولاريسيم در جهت تحقيـق اهـداف خـويش بهـره گرفـت تـا همرا      

ناسيوناليســـم آـــه مليّـــت را جـــايگزين هويـــت  . باآنـــار زدن نيروهـــاى مـــذهبى بدســـت آورد
بطـور آلـى   . نمود همراه با اين همنوايان سكولار به خدمت حكومت رضا شاه درآمد مى مذهبى
 :توان اينگونه برشمرد حاآميت پهلوى اول را مى مبانى
ــف ــران ع  :سكولاريســم )ال ــاميون    سكولاريســم در اي ــزب ع ــس دوم توســط ح ــلاً در مجل م
گرا و وارث حزب عاميون بودنـد در قالـب حـزب     ياران رضاخان  آه از روشنفكران غرب. شد تعقيب

ايـن افـراد نقـش اصـلى را نيـز در انتقـال       .هاى اجرائى اين سياست را فـراهم آردنـد   تجددزمينه
اعث شد رضاخان در اين زمينه ترين اقدامى آه ب مهم ٢٦٥.سلطنت ازقاجار به پهلوى ايفا نمودند

مصمم شودمسافرت او به ترآيه بود آه به تشويق محمـد علـى فروغـى صـورت گرفـت و رضـا       
 . اصلاحات و نظام لائيك آتاتورك ساخت شاه را مجذوب

جمعـه   در آنجـا بجـاى  . حجاب ديد رضا شاه ترآها را در لباسهاى متحد الشكل و زنهايشان را بى
ســال مــيلادى را بــه جــاى تــاريخ هجــرت پيــامبر اســلام، و . ه بودنــدهــا را تعطيــل آــرد يكشــنبه

 »مـرد بـزرگ  «در باز گشت به ايران رضا شـاه مـدام از آن   . خطعربى را به لاتين تغيير داده بودند
 ٢٦٦»ما بايد همان آارها را بكنيم«آرد و اين آه  مى  صحبت

در گذشـته بـراى   در حـالى آـه او   . از اين زمان مذهب زدائـى سياسـت رسـمى رضاشـاه شـد     
او بـه ميـزان    ٢٦٧.قدرت خـويش از مـذهب و روحانيـت بيشـترين بهـره بـردارى را آـرده بـود         تثبيت

ديكتــاتورى و قــدرتش، سياســت مــذهب زدائــى خــود را نســبت بــه انــزواى روحانيــت از  افـزايش 
برخـورد  . نمـود  سياست و آنار گذاشتن مظاهر دين در جامعـه بـيش از پـيش اعمـال مـى      صحنه

آه منجر به تنبيه، حبس و تبعيد وى گشـت،   ١٣٠٦شيخ محمد تقى بافقى در سال رضاخان با
روحانيت به رهبرى حاج آقا نوراللَّه و مرگ مشكوك  وى در همان سـال، سـرآوب    برخورد با قيام

رسـند و   آه تعداد زيادى به شهادت مـى  ١٣١٤قيام مردم درمسجد گوهر شاد مشهد در سال 
رضـاخان بـراى بهـره بـردارى از تـوان روحانيـت و       . اين اقدامات بـود  اى از نمونه آشف حجاب زنان
اجتماعى سعى در هضم بخشى از آنان در دستگاه قضائى و دفاتر ازدواج و  حذف آنان از صحنه

اين گروه عملاً به دنبـال قـانون  متحـد الشـكل نمـودن لبـاس جـزو آـادر          اسناد رسمى نمود آه
 .نيروهاى دولتى قرار گرفتند

                                                 
 . ١٧١- ١٧٠ايران بين دو انقلاب ص  ٢٦٤
مصدق . ترين مخالف لايحه، مدرس و دآتر مصدق بودند از مهم. طرح انتقال فقط پنج مخالف داشت ٢٦٥
هاى اجرائى به  اى است اما دادن مسئوليت آل قواى فوق العادهرضا پهلوى نخست وزير و فرمانده :گفت مى

از نظر قانون اساسى هيچ گونه مسئوليت اجرائى ندارد خيانت به مشروطيت و قانون اساسى  پادشاهى آه
  )٣٤٨ – ٣٥٥ص . ٢مختصر احزاب سياسى ايران، ملك الشعراى بهار، ج  تاريخ. (است

 .١٢٩د، ص از سيد ضياء تا بختيار، مسعود بهنو ٢٦٦
در مجالس . آرد ها در مراسم عزادارى در ايام محرم شرآت مى رضا شاه در اين دوره بعنوان رئيس قزاق ٢٦٧

اى از افسران پاى و  آمد وسردار سپه با عده تاسوعاو عاشورا دسته قراقخانه بسيار مجلل و با شكوه به بازار مى
يبان شمع بدست و بدون تشريفات به مجالس و تكايا شب شام غر. ريخت در جلو دسته آاه بر سر مى سر برهنه
در دوره رياست الوزرائى در قم به ديدار علمائى آه از نجف تبعيد شده بودند يعنى علامه نائينى . رفت و بازارمى

و سيدابوالحسن اصفهانى و همچنين آيت االله حائرى مؤسس حوزه علميه قم رفته و نظر آنان را در رد جمهوريت 
در  ١٣٠٤وى در سال . پذيرفت) هاى آن بر اساس تلاش مدرس و مخالفان در مجلس از بين رفته بود هزمين آه(

براى رسيدگى به اين را » حرمين شريفين«حمله وهابيان حجاز و استيلاى آنان بر بقاع متبرآه آمسيون  زمان
، سياست رضاخان در برابر حسام الدين معروف(نمايد  دهد و با روحانيت در اين مورد همراهى مى مى تشكيل

او به محض تصويب طرح واگذارى دولت به ) ١٢٥ – ١٣٠هاى انقلاب، ص  مذهب وروحانيت، در آمدى بر ريشه
به زنان . خود،فروش مشروبات الكلى را ممنوع آرد، قيمت نان را پائين آورد، قمار بازى را غير قانونى اعلام آرد

اى اصول اخلاقى را وعده داد و ادعا آرد آه دو آرزوى بزرگ وى در آرد عفت عمومى را حفظ آنند، اجر توصيه
  .)١٦٨ايران بين دو انقلاب ص . (يابى به صلح براى مردم و اجراى شرع مقدس اسلام بوده است دست زندگى



ــدرت تمر )ب ــز ق ــان      :آ ــار، چن ــوان اقتصــادى درب ارتــش منجســم، بوروآراســى گســترده و ت
مجلس و نهادهاى قانونى جز ابـزار  . براى رضاخان فراهم ساخت آه او را يكه تاز ساخت قدرتى
هاى او را بدون هيچگونه مخالفـت تصـويب    بايد تمام خواسته در دست شاه نبود آه مى اراده بى

 ٢٦٨.و اجرانمايد 
مصـونيت  .هـاى مسـتقل را تعطيـل آـرد     اى تضمين قدرت مطلق خود آرام آرام روزنامهرضاخان بر

پارلمــانى نماينــدگان را ســلب و احــزاب سياســى را از بــين بــرد و مخــالفين خــود را قلــع وقمــع  
دادنـد، اگـر چـه     او حتى آسانى را آه سر سوزنى از خود استقلال رأى نشان مـى . ٢٦٩ساخت

 ٢٧٠.تحكيم قدرت او نقش به سزائى داشتند از سر راه برداشتازدوستان نزديك وى بودند و در 
ش ســـالهاى تكـــوين نظـــام عقيـــدتى ملـــى   -ه ١٢٩٦-١٢٨٥ســـالهاى  :ناسيوناليســـم )ج

ايرانى بود آه روشنفكران به تقليد از ناسيوناليسم غربى با حمله به بنيادهـاى مـذهبى    گرائى
رضاشاه بـراى  . ملى گرائى پر داختندو سنتى وتمجيد از ايران باستان به تكوين نظام عقيدتى 

گـراى تنـدرو را    اى ملـى  قدرت شخصى خود، دست به ملت سازى از بالا زد و عـده  استوار آردن
گرائى را به ايدئولوژى دولتى  او ملى. تشويق نمود تاعظمت و شكوه گذشته ايران را زنده آنند

رضـا شـاه بـراى رسـيدن بـه      . براى جلب نظرمردم و احياء فرّ شاهنشاهى باسـتان تبـديل آـرد   
 : زير مبادرت ورزيد اهداف خود به اقدامات

ــين زرتشــت در           -١ ــرراً از آئ ــت و مك ــران پرداخ ــلام اي ــل از اس ــران قب ــاريخ اي ــه بزرگداشــت ت ب
شد آه اعـراب در قـرن    در واقع وانمود مى. آرد امپراطورى هخامنشى و ساسانى ياد مى دوران

 ٢٧١.يان را با نيرنگ و يا زور به قبول مذهب جديد وادار نمودندرا تحقير آردند و ايران هفتم ايران
تـرين فصـل مشـترك فرهنـگ ايرانيـان بـود بسـيار تاآيـد شـد و آثـار            بر زبان فارسى آه مهـم  -٢

  ٢٧٢.گرديد هاى محلى به عنوان عامل اختلاف مطرح مى بارى براى لهجه زيان
 ٢٧٣.شد مورد هجوم واقع مىهاى محلى، لباسهاى محلى و آداب و رسوم محلّى  فرقه -٣
به بزرگداشت شاعران پارسـى زبـان بـه ويـژه فردوسـى پرداخـت و نـام تعـدادى از شـهرها           -٤

 .راتغيير داد
بــه باســتان شناســى و تأســيس مــوزه ايــران باســتان جهــت معرفــى تمــدن ايرانــى قبــل از  -٥

 .اهميت زيادى داده شد اسلام
 

 تحولات اقتصادی و آموزشی -٣
  

ــار شــوروى ايجــاب مــى  موقعيــت اســترات ــران در آن ــرات اقتصــادى و   ژيك اي آــرد، در آشــور تغيي
رضا خان مجرى اين طرح است غافـل از  . وجود آيد تا ايران در دام آمونيسم نيفتد نسبى به رفاه
توسعه اقتصادى، صنعتى و آموزشى خود بلاى جان اين رژيم خواهـد شـد و طبقـه آـارگر      اينكه

جوشــند، توســعه اقتصــادى بــدون توســعه  ايــن سيســتم مــى ودانشــجو و روشــنفكرانى آــه از
 .تابند سياسى را برنمى

ــف ــادى  )الـ ــعه اقتصـ ــزرگ  :توسـ ــادى بـ ــعه اقتصـ ــاخان    توسـ ــت رضـ ــار حكومـ ــرين افتخـ تـ
 ٨٠اين توسعه مرهون افزايش در آمـد نفـت بـود آـه ميـزان توليـد آن از رقـم        . شود مى محسوب

 ١٣٠٥ميليـون تـن در سـال     ٤/٥يش از قبـل از جنـگ جهـانى اول بـه سـطح ب ـ      هزار تن در سـال 

                                                 
هنگامى آه شاه طرح ... توان جدى گرفت دهد مجلس ايران را نمى گزارش مى ١٣٠٥سفير انگليس در سال  ٢٦٨

شود و به هنگامى آه بى  شود، زمانى آه مخالف است رد مى ى را مد نظر دارد تصويب مىا يالايحه
  )١٧٢ايران بين دو انقلاب، ص (گيرد  هاى فراوانى صورت مى بحث اعتناست

 ١٦٨هاى انقلاب ايران، ص  نيكى آدى، ريشه ٢٦٩
را از ... فرّخى يزدى واآبر داور، اسدى، سردار اسعد، صولت الدوله قشقايى،  مدرس، تيمورتاش، على ٢٧٠
حاجى مخبر السلطنه، اديب السلطنه سميعى، فروغى، ملك الشعرا و تقى زاده نيز در دوره . برداشت ميان
، ١٣٧٧از سيد ضياء تا بختيار، مسعود بهنود، چاپ هفتم، انتشارات جاويدان، . (مغضوب رضاشاه شدند هائى
  )  ١٣٧ص
و ايران بين و انقلاب  ٢٢١، ص ١٣٧١رشته سرلك، تهران، نشر گفتار، ريچارد آاتم، ناسيوناليسم در ايران، ف ٢٧١
 ١٥٣ص
  ١٥٦همان ص  ٢٧٢
  ١٥٤ - ١٥٥ايران بين در انقلاب ص  ٢٧٣



. ميليون ريال رسـيد  ٢٨٠درآمدهاى مالياتى به . برابر شد ٤گمرآى بيش از  هاى تعرفه ٢٧٤رسيد
در آمد ناشى از انحصارآالاهاى مصرفى همچون شكر، چاى، تنبـاآو و مـواد سـوختى تقريبـاً از     

  ٢٧٥.ابر شدبر ١٨رسيد و بدين ترتيب بودجه دولتى  ميليارد ريال ١/٢صفر به 
راه آهــن سراســرى بــه بــيش از  . ايــن توســعه از پيشــرفتهائى در حــوزه ارتباطــات آغــاز گرديــد 

آيلومتر آه از شمال ، سواحل درياى خزر را به تهران و تهران را به مشهد و تبريـز متصـل   ١٦٠٠
. نمـود  آرد ودر جنوب، خليج فـارس را بـه شـمال خوزسـتان و از آنجـا بـه تهـران متصـل مـى          مى

گر چـه ايـن راههـا    . هزار آيلومتر رسيد ٢٢هزار آيلومتر به بيش از  ٣هاى اصلى از  جاده توسعه
ويـژه صـنعتى را نيـز فـراهم      نظامى ايجاد شده بود ولى زير ساخت توسعه اقتصادى به به دلايل

تأسـيس  . آارخانـه بـزرگ افـزايش يافـت     ١٤٦آارخانه بـزرگ بـه    ٢٠هاى صنعتى از  آارخانه.آرد
هزار آارگر شد و طبقه آارگر جديد ايران را بوجود آورد  ١٧٠ها باعث اشتغال بيش از  آارخانه اين

چهره قديمى شهرها از نظر اجتمـاعى و  . وموجب مهاجرت گسترده از روستاها به شهر گرديد
 ٢٧٦.سنتى شهرى، تغيير قابل توجهى آرد بافت
اصلاحات  مؤثرتريندر بين اصلاحات مدنى رضاخان، اصلاحات آموزشى  :توسعه آموزشى )ب
جديــد در  تحصــيلات نظــام. برابــر شــد ١٢ميــزان ثبــت نــام ســالانه  ١٣٢٠تــا  ١٣٠٤از ســال . بــود
هـــاى دبســـتان و دبيرســـتان افـــزايش چشـــمگيرى يافـــت و تأســـيس دانشـــگاه تهـــران،  دوره

آـه   ١٣٠٨شـمار دانشـجويان تـا سـال     . رسـاند  ١٣٢٠نفر در سال  ٣٣٠٠تعداددانشجويان را به 
بـيش   ١٣١٩دانشجو به اروپا بفرستد اندك بود ولى در سـال   ١٠٠گرفت هر ساله  تصميم دولت

 ٢٧٧التحصيلان به آشور باز گشتند از پانصدتن از اين فارغ
 

 آارگرىدانشجويى و جنبش 
  

ــه صــحنه اجتمــاعى      توســعه اقتصــادى و آموزشــى رضــا شــاه دو قشــر آــارگر و دانشــجو را ب
رى آه رضا شاه از توسعه صنعتى و آموزشى در حمايت رغم انتظا اين دو قشر على. افزود ايران

آردند بلكه نيروهاى مسـتقل ضـد رژيـم     ازحكومت خود داشت، هميشه به نفع رژيم عمل نمى
هـاى   دادند آه بر خلاف گذشـته مسـتقل از رهبـرى روحانيـت مبـارز خـود در صـحنه        راشكل مى
اسـتبداد رضـاخانى در ايـن     جنبش آارگرى و دانشجويى در مبارزه با. شدند حاضر مى سياسى
  ٢٧٨.توجه است دوره قابل
هائى مثل ليبراليسسم، سوسياليسم، آمونيسم، آنارشيسـم از طريـق طبقـه جديـد      انديشه
التحصيل در دانشگاههاى داخل و خارج آشور بـه جنـبش دانشـجوئى شـكلى ايـدئولوژيك       فارغ

رژيم بـا طبقـه روشـنفكر    اوج درگيرى  ١٣١٦نفر در سال  ٥٣دستگيرى گروه مرسوم به .بخشيد
 ٢٧٩.جديد بود

  
 سقوط رضا شاه

  
، اين آشـور را در اواخـر دوران حكومـت رضاشـاه     ١٣١٥ارتقاء موقعيت آلمان در ايران از سالهاى 

ايـران بـا    ترين شريك تجارى ايران تبديل آرد به طورى آه قريب نيمى از تجـارت خـارجى   به بزرگ
عوامـل و مـأمورين مخفـى وآشـكار     ) ١٣١٨ر مـاه  ه(هنگام آغاز جنگ جهانى دوم  ٢٨٠.آلمان بود

هنگـامى  . آلمان در ايران فعال بود و تمايلات شـاه نسـبت بـه آلمانهـا بـر آسـى پوشـيده نبـود        
بخشى از روسيه شوروى را اشغال آردند، دوستى رضا شاه  ١٣٢٠نيروهاى نازى در خرداد  آه

ا خواستند ايران ر طرف آلمانها مى باآلمان موجب بعضى نگرانيها شد زيرا پس از آن واقعه از يك

                                                 
 ١٨٤ايران بين دو انقلاب ص  ٢٧٤
  ١٨٢-١٨٤همان، ص  ٢٧٥
  ١٨٢ - ١٨٤همان ص  ٢٧٦
  ١٨١-١٨٠ايران بين دو انقلاب ص  ٢٧٧
  ٢٠٠و  ١٩٩در بين دو انقلاب ص براى مطالعه در اين مورد رجوع آنيد به ايران  ٢٧٨
  ١٩٩ - ١٩٢جهت مطالعه جنبش دانشجوئى ايران در اين دوره رجوع آنيد به ايران بين دو انقلاب ص  ٢٧٩
  ١٩٤هاى انقلاب ايران، نيكى آدى، ص  ريشه ٢٨٠



يگاهى براى مقابله با شوروى آنند و از سوى ديگر نيروهـاى متفقـين ايـران را بـه عنـوان يـك       پا
 .تدارآاتى براى آمك به روسيه لازم داشتند جاده

اى بــراى دولــت ايــران خواســتار اخــراج آلمانيهــا از آشــور  هــا و روســها بــا ارســال نامــه انگلــيس
رضاشـاه از اجـراى ايـن درخواسـت خـوددارى آـرد، قـواى نظـامى انگلـيس و           وقتـى آـه  .شدند

روزى . اشغال متفقـين، بلافاصـله سرنوشـت رضاشـاه را رقـم زد     . شوروى واردخاك ايران شدند
اند تـا از قـزوين بـه سـوى تهـران       آه رضا شاه باخبر شد آه نيروهاى انگليسى و شوروى آماده

  ٢٨١.گيرى آرد وليعهد خود آناره حرآت آنند به نفع
 
 

 حكومت محمد رضا پهلوى
  
 

دوران جـوانى  . تـوان بـه سـه دوره تقسـيم آـرد      عصر محمد رضا را بر اساس ساختار قدرت مى
در ايــن دوره بــه دنبــال جنــگ جهــانى دوم و ضــعف نفــوذ  . ووفــادارى بــه آموزشــهاى ليبرالــى او

مـرداد   ٢٨با آودتاى  دوره اول. خارجى نوعى تكثر قدرت در آشور قابل مشاهده است قدرتهاى
دوره دوم زمانى است آه وى در تلاش است تا با تحكيم قدرت فردى از تكرار . رسد مى به پايان
تـر   تعارض نفوذ انگلـيس و امريكـا، ايـن امـر را بـراى او سـهل      . قبل از آودتا جلوگيرى نمايد تجربه
ت تـا بـا تمرآـز    دوره سوم زمانى است آه شاه با تجربه وسيع سياسى در صدد اس.سازد مى

نفوذ گسترده امريكا در آشـور  . هر چه بيشترقدرت، اهداف بلند پروازانه خود را به انجام رساند
 .جهانى ايران در هموار شدن اين راه آمك شايانى به او نمود و موقعيت

 
 )١٣٣٢ - ١٣٢٠( قدرتدوران تكثر ) الف

  
نگليســـى خـــود، بـــا تلاشـــهاى محمـــد علـــى فروغـــى و مـــذاآرات ســـهيلى بـــا دوســـتان ا  

 . جوان به عنوان شاه ايران بر تخت نشست محمدرضاى
ــود     ــا شــادى و جشــن و ســرور مــردم همــراه ب پادشــاه . خــروج اجبــارى رضــا شــاه از آشــور ب

زنــدانيان سياســـى آزاد  . مستبدســقوط آــرده و رشـــته نظــام اســـتبدادى از هــم گســـيخت    
برگزار شود و روزنامـه و آتـاب    توانستند علناً ها مى مذهبى و ساير گردهمايى اجتماعات.شدند

توانسـتند بـدون تـرس از اينكـه منسـوبين يـا        مردم مـى . فارغ از سانسورسياسى منتشر شود
توانسـتند چـادر    زنان مى. هاى خود سخن بگويند دهند، آزادانه در خانه خدمتكاران، آن را گزارش

ياسـى و پارلمـانى نيـز    هاى مستقل س گروه. بر سرآرده و به راحتى درخيابانها آمد و شد آنند
هايشـان   مالكان و آشاورزانى آه زمـين  ٢٨٢.فارغ از فشارهاى حكومتى،شروع به فعّاليّت آردند

بودند،به دادگاه شـكايت بردنـد و برخـى موفـق شـدند امـلاك        را شاه و بستگان او تصاحب آرده
چنـد تـن   .نندبرخى نيزتوانستند عاملان جرم را در محاآم قضايى تعقيب آ.خود را باز پس گيرند

هـاى آشـنده هـوا را بـه زنـدانيان       مانندپزشـك احمـدى آـه آمپـول     از قاتلان شناخته شده رژيـم 
برخى ديگر نيز . محاآمه و به اعدام محكوم شدند آرد در دادگاههاى علنى سياسى تزريق مى

مجلـس و قـوه قضائيه،صـاحبان قـديمى      ٢٨٣.با دخالت محمدرضا توانسـتند جـان سـالم بدربرنـد    
و روشنفكران قدرت از دست رفته خود را دوباره  سالاران، روزنامه نگاران داران، ديوان ينقدرت، زم

به مرور احزاب نيز شكل گرفت . به تكثر مبدل شد بين خود تقسيم آردند و تمرآز قدرت رضاخان
ارتش از هم گسيخته نيز آرام آرام انسجام خود را باز .و بخشى از قدرت را به خود اختصاص داد

هـاى    آانون يعنى، دربار، مجلس، آابينه، سـفارتخانه  بنابراين در اين دوره قدرت دربين پنج. تياف
 ٢٨٤.شد خارجى و مردم دست بدست مى

 

                                                 
   ٢٠١ - ٢٠٣ص  - ايران بين دو انقلاب  ٢٨١
 )٢٣٠ايران بين دو انقلاب، ص. (رداختندحزب سياسى به رقابت پ ١٦در آستانه انتخابات مجلس چهاردهم،  ٢٨٢
  .١٨٧، ص ١٣٧٢اقتصاد سياسى ايران، محمدعلى آاتوزيان، نفيسى و عزيزى، نشر مرآز، ٢٨٣
  .٢٠٨ايران بين دو انقلاب ص  ٢٨٤



 :نهضت ملى شدن صنعت نفت
هـاى  سياسـى بـه وجـود آمـده و سياسـت شـاه         در انتخابات مجلس چهاردهم به دليل آزادى

دو . و جريانـات مختلـف فكـرى چشـمگير بـود      بر عمل به قـانون اساسـى، فعاليـت احـزاب     مبنى
تـرين فعـالان سياسـى     مهم. مليون و سوسياليستها آه حزب توده نمايندگى آن را داشت گروه

گيرى از قانون اساسى مشروطه سعى در زدودن اسـتبداد   اين جريانات با بهره. بودند اين دوران
كيم استبداد رضاخانى، بسيارى با توجه به نقش استعمار در تح. در آشور داشت نهادينه شده
رسيده بودند آه باز سازى مشروطيت و تأمين عـدالت اجتمـاعى و آزادى فقـط بـا      به اين نتيجه

استقلال ايران وقطع ريشه استعمار از آشور حول محـور ملـى گرائـى و ناسيوناليسـم ممكـن      
يـاز نفـت   منفى مصدق در مجلس چهاردهم و مخالفت وى با اعطاى امت سياست موازنه. است

استدلال آه هر گونه امتياز بـه بيگانـه بـه ضـرر ملـت بـوده و سياسـت         شمال به شوروى با اين
. گردد، در راسـتاى همـين ديـدگاه بـود     دولت ديگرى در دولت مى موازنه مثبت نيز باعث تشكيل

حزب توده، به دليل دلبستگى ايـن گـروه بـه شـوروى، آنـان       رغم شعارهاى ضد استعمارى على
 .امتياز نفت شمال به شوروى مخالفت آنند ند در مجلس چهاردهم با دادننتوانست

پانزدهم  تجربه مجلس چهاردهم، مخالفين مصدق را بر آن داشت تا با تقلب در انتخابات مجلس
اساسـى در   از ورود وى و همفكرانش به مجلس آه بهترين جايگاه قانونى براى ايجاد اصـلاحات 

 .اخلى و استعمار خارجى بود جلوگيرى آنندآشور و مقابله با استبداد د
بـه   رغم مؤثر نبودن اعتراضات مليون به تقلب در انتخابات مجلـس پـانزدهم اعتراضـات آنـان     على

ــات مجلــس شــانزدهم دو ثمــره مهــم داشــت    يكــى تشــكيل جبهــه ملــى و   . تقلــب در انتخاب
 .ت مجدد بودابطال انتخابات مجلس شانزدهم و ورود آنان به مجلس در انتخابا ديگرى

بخشى از جريان مذهبى با ورود آيـت االله آاشـانى آـه بـه علـت مبـارزات ضـد انگليسـى تـازه          
مــذهبيون تــا ايــن . شــود اززنــدان و تبعيــد رهــائى يافتــه بــود دوبــاره وارد صــحنه سياســت مــى 

فعاليتهاى آيت االله آاشانى و يـاران وى آنهـا را از   . سالهافعاليت سياسى چشمگيرى نداشتند
روحانيت به رهبرى آيت االله بروجـردى آـه مخـالف فعاليتهـاى سياسـى بـود متمـايز         آلى جريان
مواضع آيت االله آاشانى به عنوان رهبر روحانى اين نهضـت عمـدتاً در تأييـد مواضـع     .ساخت مى

 .مليون بود
ويليــام دارســى انگليســى، در قالــب بخــش خصوصــى، امتيــاز  ١٩٠١در ســال  :اهميــت نفــت

در مسـجد سـليمان    ١٩٠٨سال به دست آورد و در سـال   ٦٠يران را به مدت بردارى نفت ا بهره
پالايشگاه نفت آبادان با ظرفيت يكصد هزار تن آغاز بـه آـار آـرد و     ١٩١٣در سال . رسيد به نفت
 ١٩١٣در سـال  . سـهام شـرآت دارسـى را خريـدارى آـرد     % ٥١سـال دولـت انگلـيس     در همان

رد و نفت ايران اهميت خود را در جنگ جهـانى اول  چرچيل اآثرآشتيهاى جنگى را نفت سوز آ
نفت آه يـك آـالاى اساسـى اقتصـادى اسـت نقـش       . در پشتيبانى ازناوگان انگليس نشان داد

در زمان حكومت رضا شاه اختلافـى   ١٩٣٢در سال . سياسى ايران بازى آرد مهمى در جريانات
پـس از رضـا شـاه از     ٢٨٥.س پيـدا شـد  ايران از درآمد نفت بين ايـران و انگلـي   بر سر ميزان عايدات

. جديدى بين ايران و انگلـيس در مسـئله نفـت و درآمـدهاى آن مطـرح شـد       اختلاف) ٩٤٧(١٣٢٦
بعضـى از اعضـا مجلـس شـانزدهم نظيـر آيـت االله آاشـانى و دآتـر          بـار بـه دنبـال اعتراضـات     اين

آمـى، آـه در    بـا افـزودن امتيـازات    »گلشـائيان  -گـس  «قراردادالحاقى  ١٣٢٨مصدق، در تيرماه 
 ٢٨٦.نفتى در منطقه قابل قياس نبود، وارد مجلس شـد  هاى مقايسه با قراردادهاى ديگر شرآت

نفت ايران متعلـق بـه مـردم ايـران     : مصدق اعلام آرد.آه با مخالفت مصدق و ياران او روبرو شد
ايـن  . لـذا ايـن قـرارداد بـه تصـويب نرسـيد       ٢٨٧نـدارد،  است و قراردادهاى تحميلى ارزش حقـوقى 

رزم آرا ناچـار بـه پـس گـرفتن     . مطـرح گـردد   اى شد آه پيشنهاد ملى شدن نفـت  باحثات بهانهم
آه پيشـنهاد انگلـيس    ٥٠ - ٥٠ايران، طرح  او براى به اصطلاح استيفاى حقوق ملت. لايحه شد

 ٢٩ملـى شـدن صـنعت نفـت ايـران در روز       با ترور رزم آرا، بالاخره مـاده واحـده  . بود را مطرح آرد

                                                 
  .١٣٣٠اسناد نفت، اداره آل انتشارات و تبليغات، . ك.ر ٢٨٥
  .٤٨٨، ص١٣٥٧ر، طلاى سياه يا بلاى ايران، ابوالفضل لسانى، انتشارات امير آبي ٢٨٦
   ٤٩روحانيّت و نهضت ملّى شدن صنعت نفت، ص  ٢٨٧



طــرح، پيشــنهاد نخســت وزيــرى را از  مصــدق بــراى اجــراى ايــن ٢٨٨.تصــويب شــد ١٣٢٩اســفند 
و تشويق صادرات و قرضـه ملـى و    وى با استفاده از برنامه اقتصادى بدون نفت. مجلس پذيرفت

 .ها، توانست اوضاع مملكت را سروسامان دهد صرفه جويى در هزينه
شروطه بايـد سـلطنت آنـد    شاه آه بر طبق قانون اساسى م. مخالفين مصدق منسجم شدند

حــزب تــوده آــه مصــدق را بــا اهــداف  . مصــدق مــرا بيكــار آــرده اســت : گفــت حكومــت مــى نــه
هاى ارتش و ايـادى انگلـيس از طـرف ديگـر، رو      ديد از يك طرف و تصفيه شده مخالف مى خويش

 .دررويى با مصدق را آغاز آردند
 

 تير  ٣٠قيام 
 ــ       ايــن بــار مصــدق بــراى    .ين مــى آــرد تــا قبــل از مصــدق وزيــر جنــگ را هميشــه شــاه تعي

شـاه آـه   .گيـرد خـود وزيـر جنـگ شـود      هاى احتمالى داخلى و خارجى تصميم مـى  توطئه آنترل
مصدق نيز به عنـوان اعتـراض از   . آند حاضرنيست اين قدرت را از دست بدهد با او مخالفت مى

زره پـوش در   دهد و قوام با اعلاميه شديد اللحنـى بـه همـراه تانـك و     وزيرى استعفا مى نخست
 .گردد شهر، مامورتشكيل دولت مى

آيــت االله آاشــانى در . ريزنــد هــا مــى بــه دعــوت آيــت الــه آاشــانى و ملّيــون، مــردم بــه خيابــان 
اگـر در بازگشـت دآتـر مصـدق تـا فـردا اقـدام نشـود         : آنـد  زمان خطاب به شاه اعلام مى همين

تظـاهر   ٢٥٠بـيش از   ٢٨٩.اهم آردرا به جلو دارى شخص خودم متوجه دربار خو دهانه تيز انقلاب
همـان   ٢٩٠.آننده در تهران،همدان، اهواز، اصفهان و آرمانشاه آشته يا به شدت زخمى شدند

هم زمـان بـا قيـام سـى تيـر، دادگـاه لاهـه        . روز شاه مجبور شدنخست وزيرى مصدق را بپذيرد
از شـكايت خـود    ايران را بى ارتباط با خود اعلام آرد و انگلستان طرفـى  شكايت انگلستان عليه
 .شادى مردم ايران را دوچندان گردانيد نبست و اين دو پيروزى

سنا  هاى شديدى را عليه شاه، ارتش، اشراف زمين دار، مجلس مصدق مغرور از پيروزى، حمله
زمينهـاى رضاشـاه را   . او سـلطنت طلبـان را از آابينـه اخـراج آـرد     . و گاه شوراى ملى آغاز آـرد 

خشى از بودجه دربار را قطع آـرد و از دخالـت آنـان در سياسـت جلـوگيرى      ب. دولت باز گرداند به
مصدق نـام وزارت جنـگ را   . او قدرت شاه را آه تا اين زمان زياد شده بود به حداقل رساند.نمود
از پايـان دادن  . بودجـه ارتـش و سرويسـهاى اطلاعـاتى را آـاهش داد     . وزارت دفـاع تغييـر داد   به
او تـا   ٢٩١.ريكا سخن گفت و تعـداد زيـادى از ارتشـيان را اخـراج آـرد     مأموريت هيئت نظامى آم به

. تير براى خشنود ساختن نيروهاى مذهبى افراد مورد اعتمـاد علمـا را بكـار گماشـت     ٣٠قبل از
از فعاليت پيروان آسـروى آاسـت و بـر محـروم بـودن      . مشروبات الكلى را ممنوع ساخت فروش

نمـود و عوامـل تـرور     اى نظارت بر انتخابات تأآيد مـى براى زنان و حضور علما در شوراه حق راى
مصدق با افزايش قدرت دست نيروهاى غير مذهبى، ضد روحانى و حـزب  . رزم آرا راآزاد ساخت
او با اصلاحات ارضـى، محـدود سـاختن مالكيـت خصوصـى در بخشـهايى از       . توده راباز گذاشت

ت الكلى به جهـت افـزايش در آمـد    اقتصاد،دادن حق راى به زنان، لغو ممنوعيت فروش مشروبا
 ٢٩٢.دولت ومطرح ساختن جدايى دين از سياست جريان مذهبى را به شدت حسـاس سـاخت  

اين در خواست بـا ايـن   . مصدق ازمجلس خواستار تمديد اختيارات خود به مدت يك سال گشت
شـود بـا مخالفـت     آه افزايش قدرت دولـت باعـث گسـترش ديكتـاتورى و اسـتبداد مـى       استدلال

در ايـن هنگـام نماينـدگان جبهـه ملـى بـه يكبـاره        . ى ازمذهبيون و مليون مجلس روبرو شدبرخ
مصدق بـراى قـانونى جلـوه دادن ايـن انحـلال بـه آراى       . استعفا دادند ومجلس عملاً منحل شد

 .عمومى مراجعه آرد

                                                 
به نام سعادت ملت ايران و به منظور آمك به تأمين صلح جهانى : "در اين ماده واحده آمده است ٢٨٨

نماييم آه صنعت نفت در تمام مناطق آشور بدون استثنا ملى اعلام شود، يعنى تمام عمليات  پيشنهادمى
هاى بزرگ، بنجامين  خاور ميانه، نفت و قدرت". (هره بردارى در دست دولت قرار گيرد اآتشاف،استخراج و ب

 )٩٨، ص ١٣٥٤شوادران،عبدالحسين شريفيان، تهران، آتابهاى جيبى، 
  .١٣٤٨هاى دآتر مصدق در مجلس شانزدهم، انتشارات مصدق،  نطق. رك
 . ٣٤ص  ١٣٥٩تهران، خوشه،  -محمود آاشانى، قيام ملت مسلمان ايران  ٢٨٩
  . ٣٣٤ايران بين دو انفلاب ،ص  ٢٩٠
 . ٣٢٦ - ٣٢٥ايران بين دو انفلاب، ص  ٢٩١
  ٣٤١ - ٣٣٨همان ص  ٢٩٢



 
 آودتا و شكست نهضت ملى 

حـزب   همـراه افـزايش فعاليتهـاى   اقدامات مصدق عليه دربار، ارتش، اشراف، مذهبيون و بازار به 
اى را در مقابـــل مصـــدق  تـــوده بـــر نگرانيهـــاى مليّـــون و مـــذهبيون افـــزود و جبهـــه گســـترده  

مشكل نفت آه با آاهش چشـمگير درآمـدهاى عمـومى بـه مشـكلات اقتصـادى دامـن        .گشود
 .داد زد برنارضايى عمومى افزود و بنيان قدرت مصدق را بطور روز افزون آاهش مى مى

باعـث   ى شوروى از دولت مصدق به واسطه رد امتياز نفت و ملى آردن شـيلات شـمال  نارضايت
خشـم شـديد انگلـيس ازموفقيـت     . عدم باز پرداخت ديون اين آشور به دولت ملى مصدق شد

ــه      ــورها در ايـــن زمينـ ــر آشـ ــويق ديگـ ــه باعـــث تشـ ــنعت نفـــت آـ ــردن صـ ــران در ملـــى آـ ايـ
رى دربـار و مخـالفين مصـدق مصـمم     انگلسـتان را بـر سـرنگونى دولـت مصـدق بـه يـا       .شـد  مى

شود آمريكا را متقاعد سازد آـه بـر سـر     آشور با تلاش بسيار بالاخره موفق مى اين ٢٩٣.ساخت
 ٢٩٤.تبليغات زيادى در ايـن مـورد بـه راه افتـاد    . باعث نفوذ آمونيسم خواهد شد آار بودن مصدق

ر انگلــيس را تقويــت گســترده و نفــوذ مــداوم حــزب تــوده در ايــران ايــن نظــ اعتراضــها و تظــاهرات
مـرداد   ٢٨ارتش بـا طراحـى و هـدايت امريكـا و انگلـيس آودتـاى        نهايتاً شاه به همراه. نمود مى

 ٢٩٥.رساندند و به عمر اين دموآراسى نيم بند پايان داده شد را با موفقيت به انجام ١٣٣٢
 

 )١٣٣٩ -  ١٣٣٢( دوران تحكيم قدرت) ب
  

خود  با دادن مناصب آليدى به رهبران آودتا قدرت مرداد ٢٨شاه در دهه نخست پس از آودتاى 
دوم به  آمريكا با توان بالا و بنيه اقتصادى مستحكم در آخرين لحظات جنگ جهانى. را تثبيت آرد

. آنـد  آمك اروپاى از هم پاشيده آمد و موفق شد تا خود را پيروز جنـگ و منجـى جهـانى اعـلام    
ــاه       ــالى گســترده ش ــاى م ــا آمكه ــار ب ــن ب ــا اي ــات داد  امريك ــالت . را از ور شكســتگى نج رس

تحكيم قدرت رژيم، در هم شكسـتن نهضـت ملـى، متلاشـى آـردن حـزب تـوده، انعقـاد          زاهدى
قرارداد جديدنفت، و سر و سامان دادن اقتصـاد و انسـجام ارتـش بـا همكـارى مـالى و نظـامى        

 ٢٩٦د از سـال  هاى آمريكا در آمك اقتصـادى و نظـامى يـك ميليـارد دلارى بع ـ     همراهى.آمريكابود
ميليـون دلار در   ٤٣٧بـه   ١٣٣٣ميليـون دلار در سـال    ٣٤روز افزون در آمد نفت از  و افزايش١٣٣٢
هــاى  برابــر شــده بــود، شــاه را قــادر خواســت تــا حــدودى نارضــايتى  ١٣تقريبــاً  آــه ١٣٤١ســال 

و  »اف بـى آى «« سـيا »او بودجه نظامى را افزايش داد و بـا همكـارى   .اقتصادى را آاهش دهد
بدين طريـق توانسـت بـر طبقـه      ٢٩٧.را تشكيل داد )ساواك(ايران  پليس مخفى جديد »موساد«

مـورد در سـال    ٧٩تفـوق يابـد بـه طـورى آـه اعتصـابات از        روشنفكر سياسى و آارگران شهرى
آه شاه با تكيه بر ارتش، دربار، زمين داران و  ٢٩٨يافت آاهش ١٣٣٦به سه مورد در سال  ١٣٣٢

او بـه دو حـزب   . بيشتر قـدرت و تمرآـز آن داشـت    در تحكيم هر چهطبقه متوسط سنتى سعى 
معرفـى   »نـوآر شـاه  «آـه همـواره خـود را     »منوچهر اقبـال «به رهبرى  »مليون«سلطنت طلب 

غلام «سيستانى آه همواره خود را  زميندار بزرگ »اسداالله اعلم«به رهبرى  »مردم«آرد و  مى
و  »بلـه قربـان  «بـرده بـه احـزاب     دو حزب نام. ت دادنمود، اجازه فعالي معرفى مى »خانه زاد شاه

 ٢٩٩.معروف شده بودند »چشم قربان«
 

                                                 
اگر به ايران «: نويسد ول وزير دفاع حكومت آارگرى انگليس طى گزارشى به نخست وزير مى شين امانوئل ٢٩٣

ميانه تشويق خواهند شد از آن پيروى داده شود آه در اين مبارزه پيروز گردد ،مصر و ديگر آشورهاى خاور  اجازه
تاريخ بيست و پنج ساله ايران، غلامرضا نجاتى، (» . آنند،اقدام بعدى ممكن است ملى آردن آانال سوئز باشد

 ) ٤٠صفحه
  .٢١٧، ص١٣٥٩مرداد، ف،م، جوانشير، انتشارات حزب توده ايران، ٢٨تجربه  ٢٩٤
روبين،  ، جنگ قدرتها در ايران، بارى١٣٥٩رات و تبليغات جاما،آودتا در آودتا، گرميت روزولت، دفتر انتشا. ك.ر ٢٩٥

  .١٣٦٢محمود مشرقى، انتشارات آشتيانى
  ١٣١، ص ١ساله ايران، نجاتى، ج  ٢٥تاريخ  ٢٩٦
   ٥١٧ايران بين دو انقلاب ، ص  ٢٩٧
  .٥١ايران بين دو انقلاب، ص  ٢٩٨
  . ٥١٦همان، ص  ٢٩٩



  نهضت مقاومت ملى 
مبــارزين در قالــب نهضــت  مــرداد، از فــرداى آن روز در ذهــن ٢٨فكــر مقاومــت در مقابــل آودتــاى 

. از اقـدامات ايـن گـروه راه انـدازى تظـاهرات دردفـاع از مصـدق بـود        . مقاومت ملى شكل گرفت
مصـدق و يـارانش    ولين تظاهرات وسيع به ابتكـار ايـن نهضـت در اعتـراض بـه حـبس و محاآمـه       ا

تن از دانشجويان دانشگاه تهران همراه ديگراقشار جامعه در آن  ٢٠٠٠صورت گرفت آه بيش از 
اطراف صـورت گرفـت و    در دانشگاه و خيابانهاى ١٣٣٢آبان  ٢١تظاهراتى نيز در . شرآت داشتند
دانشـجويان  . اتفـاق افتـاد  ١٣٣٢آذر  ١٦دانشـجويى نهضـت مقاومـت ملـى در      مهم ترين حرآت

معـاون   »نيكسـون « دانشگاه تهران به عنوان اعتراض بـه از سـرگيرى رابطـه بـا انگلـيس و ورود     
خيابانهـاى اطـراف    آذر بـه  ١٥ايـن تظـاهرات در   . رئيس جمهـور امريكـا بـه ايـران تظـاهرات آردنـد      

آذر  ١٦روز . گرديـد  به مجروح شدن و دستگيرى گروه زيـادى  دانشگاه تهران آشيده شد و منجر
دانشـكده فنـى،    تعداد سربازان در داخل دانشگاه افزايش يافت و به دنبال اعتـراض دانشـجويان  

اى  در ايـن درگيـرى سـه نفـر از دانشـجويان آشـته وعـده       . دانشجويان به گلولـه بسـته شـدند   
ــرارداد آنس   ٣٠٠.شــوند مجــروح مــى  ــه ق ــراض ب ــى اعت ــه در پ هــايى در  رســيوم و پخــش اعلامي

اى از سران نهضت از جملـه آيـت االله زنجـانى، مهنـدس      ، عده١٣٣٤رژيم آودتا در سال  افشاى
بـه دنبـال آن فعاليـت نهضـت بـا      . شـوند  بازرگان،يداالله سحابى و عزت االله سحابى دستگير مى

 ٣٠١.رددگ به پخش اعلاميه عليه رژيم محدود مى ١٣٣٩ملى دوم در سال  تشكيل جبهه
  

 )١٣٣٩ - ١٣٥٧( دوران تمرآز قدرت) ج
  

ــه         ــان علي ــايى را در ســطح جه ــتبدادى ،انتقاده ــاى اس ــا از رژيمه ــائبه آمريك ــى ش ــت ب حماي
موج مبارزات ضد آمريكايى در دنيا چهره امريكا را از يـك منجـى بـه    . آمريكا به دنبال داشت دولت
دليـل تظـاهرات ضـد امريكـايى مجبـور       براى نمونه آيزنهـاور بـه  . بود دولت منفور مبدل ساخته يك

در سفر نيكسون به آمريكاى لاتين ، وى در همه جـا بـا بـارانى از    . شدسفر خود به ژاپن را آند
اينهـا نشـان   . فرنگى و موز گنديده و آب دهـان آلـوده بـه توتـون مـورد اسـتقبال قـرار گيـرد         گوجه

مريكــــا در در مقابــــل بــــيلان فضــــاحت بــــار ا   . ازورشكســــتگى سياســــى آمريكــــا بــــود   
خارجى،خروشچف بـا ميانـه روى توانسـت ناصـر در خـاور ميانـه، آاسـترو در امريكـاى          سياست

را متوجـه خـود آنـد و    لاتين، نهرودر هند، نكرومه، تيتو، سوآارنو و آليه رهبران اروپـاى شـرقى   
او با در خواست خلـع سـلاح و لغـو سـريع اسـتعمار،      . تريبون جهانى خود سازدا سازمان ملل ر

فرستادن اولين فضا نورد به ماه و تهديد امريكا به حمله موشـكى،  . خود ساخت ن را متوجهجها
گــرا بــه مســكو و پكــن بــراى حــل اختلافــات دو بلــوك شــرق    ســفر چــه گوارا،بــت جوانــان چــپ 

امريكــا بــا طــرح اصــلاحات آشــورهاى . سياســتمداران را درآمريكــا بــه وحشــت انداختــه بــود...و
 .فتادن آنان به دامان انقلاب يا آمونيسم جلوگيرى آنداقمارى خويش سعى آرد ازا

هيئتهـاى تحقيقـاتى امريكـا آـه نتـايج آـار آن مبنـاى سياسـتهاى بعـدى آمريكـا در قبـال ايــران            
بود،اعلان آرد رژيم شاه فاقد وجاهت و مشروعيت ملى است و سرلوحه اصلاحات پيشنهادى 

در همـين راسـتا    ٣٠٢.صـلاحات ارضـى اسـت   آنهابراى جلو گيـرى از انقـلاب دهقـانى در ايـران، ا    
ميليـون دلارى خـود را بـه     ٨٥ميليون دلارى و دولت آندى آمك  ٣٥الملل پول آمك  صندوق بين

در پـانزدهم   ٣٠٣.مشروط به وارد ساختن ليبرالها بـه آابينـه و اجـراى اصـلاحات ارضـى آـرد       ايران
اما تقلب در انتخابات  ٣٠٤.اهد بودآند آه انتخابات آينده آاملاً آزاد خو شاه اعلام مى ١٣٣٩خرداد
عدم موفقيت شريف امـامى در جلـب   . سقوط اقبال و بر سر آار آمدن شريف امامى شد باعث

شود و على امينى نخست وزير مورد نظـر آمريكـا، دولـت     آمريكا باعث استعفاى او مى آمكهاى

                                                 
  ٩٩ - ١١٣ص ١ساله ايران، نجاتى، ج  ٢٥تاريخ  ٣٠٠
 .١٣٥٤مكاتبات دآتر مصدق، انتشارات مصدق،. ك.ر. ١٢٧، ص ١ساله ايران، نجاتى، ج  ٢٥تاريخ  ٣٠١
 .١٣٧٣، مؤسسه خدمات فرهنگى رسا،١٣٧، ص١ساله ايران، غلامرضا نجاتى، ج  ٢٥تاريخ  ٣٠٢
  ٥١٨ص . ايران بين دو انقلاب ٣٠٣
   ١٣٣٩خرداد  ١٥روزنامه آيهان،  ٣٠٤



ارضـى بـود در    در اين زمان آيت االله بروجردى آـه مخـالف اصـلاحات    ٣٠٥.دهد جديد راتشكيل مى
اى را بـه محاآمـه آشـاند واصـلاحات ارضـى را بـه        عده. امينى شروع به اصلاحات آرد.گذشت

اوبر لزوم آزادى مطبوعات و اجتماعات تأآيد آرد و سپهبد تيمور بختيار رئيس بد نـام  . اجرا گذارد
 ...ساواك را برآنار نمود

توانـد   د آـه چنـين اقـداماتى مـى    آـر  شاه از اقدامات امينـى بـه وحشـت افتـاده بـود و فكـر مـى       
او سعى نمود بـا بـر خـورد و سـرآوب دانشـجويان تظـاهر آننـده        . همفكران مصدق شود موجب

دانشــجويان دانشــگاه تهــران در اعتــراض بــه تعطيلــى   ١٣٤٠در بهمــن . دولــت راتضــعيف نمايــد
ئى هاى جبهه ملى، آلاسـهاى درس را تعطيـل آردنـد و بـا برپـا      مجلس وپشتيبانى از خواسته

شـاه آـه در انتظـار فرصـت بـود دسـتور حملـه بـه         . گيـرى دولـت شـدند    خواستار آناره تظاهرات
اين ضرب و شتم آه با تعقيـب دانشـجويان   . دانشگاه وسرآوبى شديد دانشجويان را صادر آرد

تــن و خســارات زيــادى بــه  ٦٠٠آلاســها ادامــه يافــت منجــر بــه مجــروح شــدن بــيش از  تــا درون
امدهاى حادثه دانشگاه، روياروئى شديد جبهه ملى و دولت امينى بود آـه  ازپي. دانشگاه گرديد

امينى و شاه هر دو در اين زمان در وجيـه   ٣٠٦.انجاميد و اين مطلوب شاه بود به تضعيف دو طرف
 ٣٠٧.گرفتند اعتبار از يكديگر سبقت مى سازى خود و آسب

ــات ،    ــدن امينــى در جلــب آمكهــاى خــارجى، برگــزارى انتخاب ــاموفق مان   داشــتن راضــى نگــهن
ــرا         ــه اج ــى را ب ــارى امين ــر آن ــا طــرح ب ــادر ســاخت ت ــردم، شــاه را ق ــاى سياســى و م گروهه

توانست با اجراى طرح اصلاحات، هم رهبرى جلو گيرى از آمونيست در ايـران را   مى شاه.گذارد
ن، با از بين رفتن آشاورزى ايرا. ميليون روستايى را با خود همراه سازد ١٠گيرد و هم  به عهده

اش از تجـارت خـارجى    شـد و شـاه و خـانواده    بازارمناسبى براى آالاهاى امريكايى فـراهم مـى  
شاه با سفر بـه امريكـا علـى رغـم سـردى برخـورد بـا وى، آنـدى را         . بردند سودسرشارى مى

شـاه بـا تقسـيم    . آندآـه تمـام اصـلاحات مـورد نظـر امريكـا را شخصـاً انجـام دهـد          متقاعد مـى 
ولـين گـام را در اصـلاحات برداشـت و در مقابـل پـول هنگفتـى از خزانـه         ا زمينهاى غصبى پدرش

 .زميندارى گذشته به امر تجارت بپردازد  دريافت آرد تا حال آه دوره
با آنار رفتن امينى از نخست وزيرى، تقريباً روشنفكران ليبرال نيز صحنه سياست آشور راتـرك  

ان فـراهم شـد، آارنامـه درخشـانى از     آنان در فرصتهايى آه پـس از مشـروطيت برايش ـ  . آردند
 ١٣يكـى از  . وجـود آمـد   دو فرصـت طلايـى بـراى جريـان روشـنفكرى بـه      . خودبر جاى نگذاشـتند 

روز  ٢٨مــاه و  ٢ســال و  ١٩بــه پايــان رســيد آــه جمعــاً  ١٣٠٤آبــان  ٩آغــاز و در روز  ١٢٨٥مــرداد
 ١١٠يعنى آمتـر از هـر    .آابينه اداره امور آشور را به دست گرفت ٦٤در اين دوران . آشيد طول

 .آابينه  روز يك
اسـت   حكومت صد روزه آودتا و بر آنارى سيد ضياءالدين طباطبائى توسط نظاميان نشان بارزى

بر اينكه اشرافيت از فرنگ برگشته حتى تـوان رهبـرى ايـن دموآراسـى تـازه بـه دوران رسـيده        
ه، تيموتـاش، داور و نصـرت   هـا در ايـن دوره بيسـت سـال     ها و سـلطنه  پس از ملك. رانيز نداشت

تـر را   سه تن صحنه گردان اصلى خلع يد از قاجار شدند و استبدادى به مراتب وحشـتناك  الدوله
 .بر آشورتحميل آردند

سـال و  ١٢به آخر رسيد و جمعـاً   ١٣٣٢مرداد  ٢٨آغاز و در روز  ١٣٢٠شهريور  ٢٥فرصت دوم در 
روز  ١٦٣/٥زير يعنى به طور متوسـط در هـر  نخست و ١٢آابينه و  ٢٧. روز طول آشيد ٥ماه و  ١

سـاختن    آشمكشـها و اختلافـات گسـترده حزبـى و نبـرد قـدرت بـراى       . يك آابينه تشكيل شـد 
 ٢٨ پـس از آودتـاى  . حكومتى سكولار مبتنى بر ناسيوناليسم عمده فعاليتهـاى ايـن دوران بـود   

در   روى آارآمـدن آنـدى   مرداد پرچمدار شعار اصلاحات همچنان روشنفكران ليبرال بودند امـا بـا  
 آمريكا و فشارهاى جدى اين آشور به شـاه بـراى اصـلاحات، شـاه را مجبـور سـاخت تـا ابتكـار        

 .عمل اصلاحات را خود بر عهده گيرد و از اين طريق اين جريان را خلع سلاح سازد

                                                 
سر انجام » :نويسد وران درباره انتصاب امينى به نخست وزيرى مىآرمين ماير سفير آمريكا در آن د ٣٠٥

آانديداى ما آه براى اجراى رفورم پيشنهاد شده بود به عنوان نخست وزير ... مذاآرات ما به اينجا رسيد  نتيجه
 )١٧٤ص  ١ساله ايران، نجاتى، ج  ٢٥تاريخ . (گردد انتخاب

  . ١٨٩ - ١٩٠، ص ١ساله ايران، نجاتى، ج  ٢٥تاريخ  ٣٠٦
رود، آسى آه از هشت سال قبل  شاه به بالين آيت االله آاشانى آه سال قبل از زندان آزاد شده بود، مى ٣٠٧

آنند و دولت امينى  روز بعد شاه و امينى در مراسم ختم او شرآت مى. جرأت بردن نام او را نيز نداشت آسى
  .آند پنج روزعزاى عمومى اعلام مى



 
 نهضت امام خمينى

از  دعاى مشارآت مـردم با ا ٣٠٨در روند اصلاحات خواسته شده آمريكا انجمنهاى ايالتى و ولايتى
ــر خــلاف نظــام  . ســوى دولــت تبليــغ شــد  ــد   نامــه انجمــن در ايــن طــرح، ب هــاى مشــروطيّت قي

براى انتخاب شوندگان مطرح حذف شده بـود و در مراسـم تحليـف منتخبـين بايـد بـه        مسلمانى
به محض رسيدن خبر تصويب نامه بـه قـم تنهـا آسـى     . آردند خود قسم ياد مى آتاب آسمانى

حاج . مقابله با خودآامگى رژيم پس از فوت آيت اللّه بروجردى آماده ساخته بود براى آه خود را
شاه از پتانسيل سياسى نهفته در حوزه ها . شاگرد بر جسته آيت االله بروجردى بود آقا روح االله
داد و در زمـان آيـت اللّـه     سرنگونى رضـا شـاه هـر از چنـد گـاهى خـود را نشـان مـى         آه از زمان
اللَّه بروجردى آـه   شاه پس از فوت آيت. ترسيد چندانى براى ظهور نداشت، مى مينهبروجردى ز

داشت با ارسال تلگرام تسليت به آيت اللّه حكيم سعى نمود مرجعيت را از ايـران   مرجعيت عام
هـاى شـاه را    سازد امّا در دست گرفتن ابتكار عمل توسـط امـام خمينـى توطئـه     به نجف منتقل

گاههاى سياســى امــام در آتــابى تحــت عنــوان آشــف الاســرار پــس از  ديــد.نقــش بــر آب آــرد
در اين آتاب استبداد و استعمار به شـدت  . منتشر شده بود) ١٣٣٢(انتخابات مجلس چهاردهم

امـام از تحقيـر    ٣٠٩.مورد حمله قرار گرفتـه بـود وطرحـى از حكومـت اسـلامى ارائـه گرديـده بـود        
اد رضاخانى و جريان ملـى گرايـى بـه شـدت     روحانيت و اسلام پس ازمشروطيت، دوران استبد

دوران را فرصـت خـوبى بـراى مخالفـت بـا اسـتبداد، اسـتعمار و         امـام ايـن  . آنـد  ابراز نگرانى مى
مخالفتهـاى سـازمان يافتـه    . معرآه سياست وارد شدند تحقق ارزشهاى اسلامى دانسته و به
س از آودتا براى اولين بار دولت انجمنهاى ايالتى و ولايتى پ امام، روحانيت متعهد و مردم باطرح

 .دارد نشينى وا مى را به عقب
 

 پانزدهم خرداد طليعه انقلاب اسلامى
مـورد نظـر    رغم مخالفتهاى ضمنى روحانيت با اصلاحات ارضى، دولت مأمور شـد اصـلاحات   على

. آردنـد  علمـاى قـم رفرانـدوم را تحـريم    . پرسـى بـه تصـويب برسـاند     آِندى را فوراً، طى يك همه
رژيم درواآنش . هضت آزادى، اصناف، بازاريان و اقشار مختلف مردم نيز از آن پشتيبانى نمودندن

فئودالهـا   به اين اعتراضات، به ضرب و شتم مردم و اهانت به علمـا و تبليـغ وابسـتگى علمـا بـه     
. شكستا ها ر سكوت حوزه) ع( حمله گارد به مدرسه فيضيه در روز وفات امام صادق. پرداخت
تا اين  امام خمينى آه. صادر شد »شاه دوستى يعنى غارتگرى«يه معروف امام مبنى بر اعلام

حمـلات خـود رامسـتقيماً     ٣١٠زمان در صدد اصلاح رژيم با دادن پند و اندرز به دولـت و شـاه بـود،   
در  عصـر عاشـورا امـام   . در مـاه محـرم دو طـرف آمـاده درگيـرى شـدند      . متوجه دربار و شاه نمود

اى ايـراد شـد و درك آن    نرانى نمود و در ايـن سـخنرانى آـه بـه زبـان سـاده      مدرسه فيضيه سخ
همه اقشار جامعه آسان بود، محمدرضا شاه براى نخسـتين بـار مـورد سـرزنش، انتقـاد و       براى

غول وحشت و هراسى آه نام شاه در طى ساليان متمادى در اذهـان جـاى   . حمله قرارگرفت 
نى در حضور هزاران مستمع به مقايسه رژيم شـاه بـا   امام خمي. شكسته شد داده بود، در هم

او شـاه  . اميه پرداخت و سرآوب فيضيه را به دست عمال اسرائيل دانسـت  دستگاه يزيد و بنى
من ميل نـدارم تـو مثـل پـدرت     «، »آنم آقاى شاه من به تو نصيحت مى  اى«را با عناوينى چون 

خواهنـد تـو را    مـى  )اسـرائيليها ( نهـا شـايد اي «، »بـدبخت بيچـاره  «، »تو مرتجع سـياه «، »بشى
مـورد خطـاب قـرار     ٣١١»از ايران بيرونـت آننـد   )مردم( تا يهودى معرفى آنند آه من بگويم آافرى

                                                 
هاى ايالتى و ولايتى در مجلس مشروطيت تصويب شده بود و تا  يل انجمندر متمم قانون اساسى تشك ٣٠٨
  . زمان مسكوت مانده بود اين
 .١٨٥امام خمينى، آشف الاسرار، قم انتشارات آزادى، بى تا، ص  ٣٠٩
نويسد آمده  هاى ايالتى و ولايتى به شاه مى درباره انجمن ١٣٤١آبان  ١٥در تلگرافى آه امام در  ٣١٠

آنم به اينكه اطمينان نفرمائيد  به حكم خير خواهى براى ملّت اسلام، اعليحضرت را متوجه مى اينجانب:...است
خواهند تمام آارهاى خلاف دين و قانون را آرده  زادى مى عناصرى آه با چاپلوسى و اظهار چاآرى و خانه به
امه خائنانه و غلط از اعليحضرت نسبت دهند و قانون اساسى را آه ضامن مليت و سلطنت است با تصويبن به

، ١حميد روحانى، نهضت امام خمينى، ج(هاى شوم دشمنان اسلام و ملت را عملى آنند  آاربياندازند تا نقشه
  )١٥٦- ١٥٧، ص ١٣٦١دفترانتشارات اسلامى، 

 . ٥٤ -  ٥٨، ص ١صحيفه نور ج  ٣١١



اين سخنان نقطه عطفى در تاريخ معاصر ايران بود  با وجودى آه امام را دستگير آردند ولى. داد
اعتـراض بـه دسـتگيرى    . شد رژيم شاه محسوب مى آه بدون ترديد آغاز شمارش معكوس براى

مهاجرت علما به تهران . ها شروع شد دستگيرى و سيل ٣١٢خرداد به شدت سرآوب ١٥امام در 
دهد و به شـدت بـه پيـاده آـردن      پس از علم، حسنعلى منصوردولت تشكيل مى. نتيجه بود بى

ت االله در جهـت تحبيـب قلـوب مراجـع تقليـد، آي ـ      وى بالاخره. پردازد انقلاب به اصطلاح سفيد مى
اوضـاع  . مبـارزه بـا اسـرائيل را زنـده نگهـدارد      امام سـعى دارد مسـئله  . سازد خمينى را آزاد مى

در مجلـس تصـويب    »مستشاران آمريكايى مصونيت قضايى«همچنان ملتهب بود تا اينكه لايحه 
فيضيه را پر آردند تا به سخنان رهبر تـازه   اطراف مدرسه )ع( مردم در ميلاد حضرت فاطمه. شد
آند و  سخن خويش را آغاز مى »راجعون  انا الله و انا اليه«امام با . زاد شده خود گوش فرا دهندآ

تمـام گرفتـارى مـا از    . مـا از امريكاسـت   امروز تمام گرفتارى: نمايد در اوج هيجان مردم اعلام مى
اقـرار بـه   . ايـران را امضـا آـرد    مجلـس بـه پيشـنهاد دولـت، سـند بردگـى ملـت       ...اسرائيل است

شـبانه   ١٣٤٣آبان  ١٣دولت در واآنش به اين سخنان در نيمه شب. ستعمره بودن ايران نمودم
اعتراضـات عمـومى بـه جـايى نرسـيد وسـكوت بعـدى        . آنـد  امام خمينى را به ترآيه تبعيد مـى 

دوبـاره سـر     اى حكايت از آتش زير خاآسترى بود آه قرار است با انديشه و تفكر حسـاب شـده  
 .برآورد

 
 ته محمد رضا شاه شبه مدرني

دوران  توان دهه چهل را مى. رغم مقاومت مردمى پيگيرى شد اصلاحات ادعايى رژيم شاه على
نظــام . بـه ثمــر نشسـتن تلاشــهاى شـاه بــراى تثبيــت و تمرآـز بيشــتر قـدرت خــود تلقـى آــرد      

شده محمدرضا على رغم ظاهرى مدرن، از نظـر سياسـى، فرهنگـى و اقتصـادى قابـل       ساخته
 .مناقشه است

رژيم محمد رضـا پهلـوى از نظـر سياسـى تفـاوت چنـدانى بـا شاهنشـاهى          :استبداد سنتى
هـاى مـدرن شـباهت داشـت و      با وجودى آه شـكل ظـاهرى آن بـه نظـام    . ايران نداشت سنتى

بود ولى اگر اين ... قانون اساسى، دولت، پارلمان، احزاب، تفكيك قوا، مطبوعات و  آشور داراى
زديم هويت و حقيقت بـاطنى آن آـه بسـيار شـبيه حكومتهـاى قاجـار        پوسته وظاهر را آنار مى

 .شد آشكار مى بود، به خوبى
ارتش،ژاندارمرى، . قدرت نه بر حمايت گسترده مردمى آه آشكارا بر نيروى نظامى تكيه داشت

ــازمان      ــن دوم ارتــــش و ســ ــاواك، رآــ ــد ســ ــان ماننــ ــاى امنيتــــى پنهــ ــهربانى و نيروهــ شــ
مـور از سانسـور مطبوعـات تـا گـزينش نيروهـاى ادارى و حتـى        شاهنشاهى بر آليـه ا  بازرسى

قـواى مقننـه، قضـائيه، مجريـه،      ٣١٣.آردنـد  مجموعه اينها بريكـديگر نظـارتى آهنـين اعمـال مـى     
قوه قضائيه تقريباً به طـور   ٣١٤.آردند نظارت شاه و نيروهاى نظامى عمل مى تحت... مطبوعات و

عـلاوه  . قضائى منعكس آننده ميل حاآميت بودادغام شده بود و تصميمات  آامل در قوه مجريه
قوه قضائيه به تدريج با گسترش دادگاههاى نظامى و دادگاههـاى ويـژه غيـر     بر اين شعاع عمل
اگر دوران  ٣١٦.مجلس نقش مهره لاستيكى براى تصويب لوايح را داشت ٣١٥.نظامى محدود شد
در ايــن دوران نيــز اوامــر رانــد  االله بــود و برجميــع شــئونات مملكــت فرمــان مــى  قاجــار شــاه ظــل

اگـر در آن دوران، سـلطان قاجـار تصـميم     . مملكـت جـارى بـود    شاهنشاه بر هر امر خـرد و آـلان  
تدبير به اجرا در آيد؟ يا بـه چـه آسـى خلعـت بخشـيده       گرفت آدام سياست اعمال و آدام مى

                                                 
شدگان و مجروحين را  زونيس روزنامه نگار آمريكايى آه در تهران شاهد تظاهرات بود تعداد آشته. م ٣١٢

  ) ٢٣٦، ص ١ساله ايران، نجاتى، ج  ٢٥تاريخ (زند  هزار نفر تخمين مى چندين
  ٥٣٧ايران بين دو انقلاب، ص  ٣١٣
 ١٦. ايران سراب قدرت، رابرت گراهام، ص ٣١٤
  ١٦٨همان ص  ٣١٥
 آمريكا به پاس خدمات وى به منافع. رئيس مجلس سالهاى طولانى مهندس رياضى بود. ٨٢همان ص  ٣١٦

. به نام او نام گذارى آرد و براى به آب انداختن آن از او دعوت به عمل آورد ١٣٤٥آمريكا،يك ناوچه جنگى در سال 
در مجلس اآثراً با يك قيام و تعدادى از لوايح دولت رابدون توجه به اهميت آنها در سرنوشت ملت ايران  وى

و  رياضى مانند يك مأمور دستگاه اجرايى. همراه بودنطقها همواره با احسنت و صحيح است . گذراند ازتصويب مى
هاى  مهندس رياضى بر خلاف آئين نامه. آرد و باور نداشت رئيس قوه مققنه ايران است دولت عمل مى

زندگى و خاطرات امير عباس هويدا، اسكندر (نمود  مجلس به نمايندگان توهين آرده و آنان را اخراج مى داخلى
  ) ٢٩٣دلدم،ص 



ا آسى شـيخ الاسـلام، صـدر اعظـم، حـاآم و فرمـانرو       شود؟ يا چه آسى مغضوب گردد؟ يا چه
وزير، استاندار، سفير، سناتور و فرماندهان نطامى و  گردد؟ در اين دوران نيز وزير، وآيل، نخست

گرفتنـد آـه آـدام     اگر سلاطين قاجار تصـميم مـى  . شدند مى انتظامى از طرف شاه عزل و نصب
خـارجى دريافـت گـردد؟ تشـخيص و تصـميم ايـن آـه         امتياز داده شود؟ و يا از آدام دولت قرضـه 

آنكـورد خريـدارى آنـد، از آـدام آشـور چـه چيـزى         داراى نيروگاه اتمى شود يـا هواپيمـاى  ايران 
 ٣١٧.خريدارى شود و با آدام شرآت خارجى قراردادبسته شود، آشكارا بر عهده اعليحضرت بود

پـذير نيسـت    دارى در اين آشور امكـان  هيچ تحول و تغييرريشه«: آرد آه شاه اينگونه توجيه مى
 ٣١٨».با ضوابط و اصول بنيادى آن باشـد  آلى اين نظام شاهنشاهى و منطبق مگر آنكه در قالب

ديـد، شـاه نيـز     اگر در عصر قاجار شاه خود را سايه خدا و حـاآم مطلـق برانسـان و رعيـت مـى     
تفويض شده است تا هر طور آـه   دانست آه از جانب خدا بر وى سلطنت را موهبتى الهى مى

انديشـيد   مانند حكام و سلاطين عهدقاجار آنچه شـاه مـى  ه. نمود بر ملتش حكم راند اراده مى
بهترين تـدبيرها وسياسـتها آن بـود آـه اعليحضـرت      . لاجرم حقيقت مطلق و مطلق حقيقت بود

اعليحضــرت بهتــرين . اى جــز اجــراى اراده او رانداشــتند بقيــه وظيفــه. نمــود انديشــه و اراده مــى
الملـل و   متخصص درامـور نفتـى و روابـط بـين    ريز، استراتژيست، سياستمدار،  اقتصاددان، برنامه
اگر مخالفين سلطان صاحبقران قاجارمشتى بابى، بى دين و اجنبى . بود...توسعه آشاورزى و

مـزدور بيگانـه، عامـل اسـتعمار،      ،)سرخ و سـياه (بودند، مخالفين اعليحضرت نيز جمعى مرتجع 
سـى مـردم و دخالـت آنهـا در     سيا  مشـارآت . خائن به ملت و آشور، خرابكار و تروريست بودند

مـردم  . قدر ناياب ونادر بود آه در عصر قاجـار  امور آشور و تعيين سياستها در عصر پهلوى همان
علاقه و بعضـاً متنفـر و    تفاوت، بى قدربى نسبت به ساختار سياسى حاآم در هر دو عصر همان

يـن حـال شـاه عنــوان    بـا ا  ٣١٩.بـوديم  گـردان بودنـد آـه در اواخـر عصـر قاجـار شــاهد آن       از آن روى
مشارآت ملى در همه امور مملكتى و حكومت مردم برمردم اآنون در همه سـطوح  «نمود  مى

در آشـور جريـان دارد    و آنچـه  ».زندگى اجتماعى از پائين تا بالاترين سـطح تحقـق يافتـه اسـت    
 ٣٢٠» .تواند وجود داشته باشد آاملترين نوع دموآراسى است آه مى«

ــ :فرهنــگ ســكولار ه عنــوان يــك ديــن الهــى در ميــان مــردم ايــران نفــوذى تــاريخى   اســلام ب
امـا شـاه و   . مـردم مسـلمان بودنـد و بـه دسـتورات قـرآن اعتقـاد داشـتند        % ٩٨حـداقل  .داشت

ولـى بـه مبـانى مـذهبى      ٣٢١حكومت وى اگرچه در صدد آسب نوعى مشروعيت از دين بودنـد 
ياســى ممانعــت بــه عمــل  اعتنــا بودنــد و ازمداخلــه مــذهب و روحــانيون در امــور س  دينــى بــى

مدرنيته خـود نـه تنهـا نسـبت بـه آرمانهـا و ارزشـهاى مـذهبى          شاه در روند شبه ٣٢٢.آوردند مى
آمد بـه   گرى وفرهنگ غربى آه بعضاً به صورت قانون نيز در مى اعتنا بود بلكه با اباهى مردم بى

ــر مــى   ــت از     ٣٢٣.پرداخــت اشــاعه فحشــا و منك ــه شاهنشــاهى، حماي ــاريخ هجــرى ب ــديل ت تب
بخصوص در  ٣٢٥و بهائيان در ساختار حكومتى و اشاعه آن، نفوذ روز افزون يهوديان ٣٢٤حجابى بى

                                                 
 ١٦٣ -  ١٦٥و ايران سراب قدرت، رابرت گراهام، ص  ١١٢اى بر انقلاب اسلامى، صادق زيباآلام، ص  مقدمه ٣١٧
  .٢٦٧بسوى تمدن بزرگ، محمد رضا پهلوى، مرآز پژوهش و نشر فرهنگ سياسى دوران پهلوى، بى تا، ص ٣١٨
 .١١٣، ص ١٣٧٢اى بر انقلاب اسلامى، صادق زيبا آلام، تهران، روزبه،  مقدمه ٣١٩
  .١٣٥تمدن بزرگ، محمد رضا پهلوى، مرآز پژوهش و نشر فرهنگ سياسى دوران پهلوى، بى تا، صبسوى  ٣٢٠
. آند آند آه به خدا اعتقاد دارد و او وى را در هر شرايطى نگهدارى مى شاه بارها به اين نكته اشاره مى ٣٢١

سقوط از اسب توسط  گيرد، جلوگيرى از مى) ع(شفاى بيماريش با مايعى آه از دست امير المؤمنين داستان
محمد رضا پهلوى، مأموريت براى . (هاى آن است از نمونه) عج(ابوالفضل و ملاقات با امام زمان  حضرت

  .)٦٧-٦٦، ص١٣٥٠وطنم،آتابهاى جيبى، 
را  داند آه قضاوت و آموزش و پرورش را از دست روحانيون گرفت و روحانيون شاه از افتخارات پدر خود اين مى ٣٢٢

آه همّ خود را منحصراً به امور مذهبى آه مفهوم واقعى وظيفه روحانى است مصروف مجبور ساخت 
  .)٢٢١-٢٢٠، ص١٣٥٠محمد رضا پهلوى، مأموريت براى وطنم، شرآت سهامى آتابهاى جيبى،.(نمايند

 مراسم جشن هنر شيراز  ٣٢٣
به شاه گزارش : ز جملها. خوريم در خاطرات اعلم به تأآيدات مكرر شاه در مبارزه با حجاب اسلامى برمى ٣٢٤
آه آيت االله خوانسارى خيلى از دستور اخير وزير آموزش و پرورش آه پوشيدن چادر را براى دختران  دادم

آنيم  شاه پاسخ داد اين دستور را لغو نمى. دردبيرستانهاى به اصطلاح اسلامى ممنوع آرده بود، عصبانى است
لين بار نيست آه آخوندها از اصلاحات اجتماعى ما اين او. اگر منجر به تعطيل شدن مدارس شود حتى

گفتگوهاى من با شاه، خاطرات محرمانه اسد االله اعلم، زير نظر عبد الرضا هوشنگ مهدوى، ج .(اند انتقادآرده
  ).٥٠٦ص  ٧١،چاپ چهارم، طرح نو، پائيز ٢

 . ٢٣٠ - ٢٣١زندگى و خاطرات امير عباس هويدا، اسكندر دلدم، ص  ٣٢٥



نمـايش   ٣٢٦خوارى وقاچاق موادمخدر در سطوح عالى آشور، دوران نخست وزيرى هويدا، رشوه
رسـمى فيلمهــاى مسـتهجن در تلويزيون،ســينماها و مراآـز نمــايش، رونـق مراآــز فسـاد مثــل      

هـاى مـذهب سـتيزى رژيـم      هـا و مراآزفحشـا از نمونـه    شـيها، آابـاره  فرو هـا، مشـروب   قمارخانه
حاصـل شـاه در جشـنهاى     نمايشى و بى مجموعه اين سياستها و حرآتهاى. شد محسوب مى

هاى گسترده دولت ازبيت المـال از امـورى بـود آـه بـر       و ولخرجى ٣٢٧ساله شاهنشاهى ٢٥٠٠
 .افزود نارضايتى مردم معتقد و مسلمان از رژيم شاه مى

به حدود دوتقريبـاً   ٤٤تا  ٤٢روند افزايش قيمت نفت به طور مستمر از سال  :اقتصاد مصرفى
 ٣٢٨.داد برابر، درآمد خانواده ايران را به سرعت افـزايش  ١٦به بيش از  ٥٥تا  ٥٠برابر و از سال  ٢

بخــش اعظــم . آارشناســان امــور بــراى هزينــه آــردن ايــن حجــم عظــيم پــول، ســردرگم شــدند
 ٥٤براى مثال در سـال  . رويه محصولات غذايى و مصرفى بكار رفت ر وارد آردن بىسرمايه د اين

بخـش ديگـرى    ٣٢٩.ميليـارد دلار خريـد آـرد    ١٩ميليون دلار صادرات غير نفتى، ايران  ٧٠٠دربرابر 
طــورى آــه ارزش   رويــه تجهيــزات نظــامى اختصــاص يافــت بــه      ازبودجــه بــه خريــدهاى بــى   

تنهـا بـا آمريكـا امضـا شـد،       ١٩٧٨ - ١٩٧٢فاصـله سـالهاى   خريدهاى نظامى آـه در   قراردادهاى
گذاريها نيز در فعاليت مالى متمرآـز   بخشى از سرمايه ٣٣٠.رسيد ميليارد دلار مى٢٠مجموعاً به 

شد آه چيزى جزتوليدات مونتاژ نبود و آن در واقع عبارت بـود از گـردآورى مـواد خـام و آالاهـاى      
اى آـه ضـعف سـاختارى     نكتـه  ٣٣١.ج در زير يك سـقف نيم ساخته وقطعات يدآى وارداتى از خار

ــان مــى  ــران رابي ــد صــنعت اي ــن اســت آــه علــى . آن ــوانين بســيار مســاعد و شــرايط    اي رغــم ق
هاى خصوصى خارجى وجود داشت، در فاصله بـين   اى آه به منظورجذب سرمايه سخاوتمندانه

لار تجاوز نكرد آـه  گذارى مستقيم خارجى در ايران از يك ميليارد د سرمايه١٩٧٨-١٩٦٨سالهاى 
با اين حال تفسير شـاه   ٣٣٢.شد بود آه سخت از طرف دولت حمايت مى آن هم در رشته هايى
هـاى الكتريكـى جـاى اتومبيلهـاى      در شـهرها اتومبيـل  «: اين بود آه ١٣٥٣از آينده در ايران سال

 بـه عـلاوه در  . هاى حمـل و نقـل عمـومى الكتريكـى خواهـد شـد       بنزينى را خواهد گرفت ونظام
 ٣٣٣».روى مردم ماست حداقل دو يا سه روز در هفته تعطيلى داريم دوران تمدن بزرگ آه پيش

و  هاى هنگفـت ملـى در افـزايش توليـد محصـولات آشـاورزى       رژيم شاه بجاى صرف اين سرمايه
صــنعتى و شــكوفايى اقتصــاد ملــى، بــه وارد آــردن بــى رويــه محصــولات آشــاورزى و صــنعتى  

دهها و گاه بيش از صد آشـتى تجـارى در   . د آنان را رونق بخشيدديگرآشورها پرداخت و اقتصا
هـايى آـه بايـد ايـن همـه خريـد از طريـق آن وارد مملكـت          دروازه. آناربندرگاهها صـف آشـيدند  

) جريمه تـأخير تخليـه بـار   (شد،آنقدر تنگ بود آه در يك ماه حدود يك ميليارد دلار سورشارژ  مى
بـه وارد آننـدگان فشـار    . ها، انبار گمرك جا نداشـت  تىتازه پس از تخليه آش. شد پرداخت مى

. اى نبود آه آنها را به تهران بيـاورد  شد تا آالاى خود را از گمرك ترخيص آنند اما وسيله واردمى
و فسـاد، دزدى و غـارت در آن بيـداد    ...آرد آشفته بازار بـود  ساعته آار مى ٢٤بندرخرمشهر آه 

 .آرد مى
ــى آشــتيه  ٥٤اواســط ســال   ــه متوســط  معطل ــى   ...روز رســيد ١٦٠ا ب ــاميون و تريل ــود آ آمب

دو هـزار راننـده تـازه مـورد     . خريدديگرى را ايجاب آـرد و آن خريـد دو هـزار آـاميون و تريلـى بـود      
آلاسـهاى آموزشـى دردى را چـاره    . ها دولت به فكر چـاره افتـاد   پس از خريد آاميون. بود احتياج
آاميون  ٣٠٠هاى نا وارد دست آم  راننده...ن وارد شد راننده از آره جنوبى و پاآستا ٨٠٠. نكرد

  ٣٣٤.ها انداختند و يا به روزى در آوردند آه ديگر قابل استفاده نبود و تريلى نو رادره
روابط رسمى ديپلماتيك برقرارآردند  ١٨٥٦هر چند ايران و آمريكا در سال  :وابستگى خارجى

نهضـت ملـى    در دوران. دوم در آمترين حد بود ولى تماس آنها با يكديگر تا پيش از جنگ جهانى

                                                 
  .٢٣٧، ص ١ط سلطنت پهلوى، حسين فردوست، ج ظهور و سقو ٣٢٦
 . -  ٥٦٦از سيد ضياء تا بختيار، ص :ك به. ر  ٣٢٧
  .٥٢٥ايران بين دو انقلاب، ص  ٣٢٨
  . ٥٣٠از سيد ضياء تا بختيار، ص  ٣٢٩
  .٣٠٥، ص١٣٧٦فراز و فرود دودمان پهلوى، جهانگير آموزگار، اردشير لطفيان، چاپ دوم، ترجمه و نشر آتاب ٣٣٠
  .٣٢٨همان ،ص  ٣٣١
  .٣١٩همان ،ص  ٣٣٢
  .٣٨٢فراز و فرود دودمان پهلوى ،ص  ٣٣٣
 ).٥٩٠ – ٥٩١ص (از سيد ضياء تا بختيار ٣٣٤



مخالفـت جـدى بـا     حكومت ترومن بـه  ١٣٢٩شدن صنعت نفت و نخست وزيرى مصدق در سال 
از همـان   ١٣٣١دولت مصدق دست نزد ولى پس از روى آـار آمـدن جمهـورى خواهـان در سـال     

مـرداد   ٢٨آودتـاى  بالاخره امريكا ٣٣٥.هاى اول دولت آيزنهاور به فكر سرنگونى مصدق افتاد هفته
 ٣٣٦.سلطنت باز گردانيـد  را به آمك انگليس و ارتش ايران طراحى نمود و شاه فرارى را به ١٣٣٢

دنبال جنگ جهـانى   مرداد زمينه را براى جانشينى انگلستان آه به ٢٨دخالت آمريكا در آودتاى 
سـت دآتـر   آيزنهـاور آـه درخوا  . دوم توان ادامه سياستهاى استعمارى را نداشـت فـراهم نمـود   

 ٣٣٧»آمريكـايى  بى انصافى در حق ماليـات دهنـدگان  «مصدق را مبنى بر آمك اقتصادى به ايران 
آشور را سـر   آرد آمكهاى بلاعوضى در اختيار دولت زاهدى گذاشت تا امور اقتصادى اعلام مى

خـارجى دولـت    با تهديد روز افزون آمونيسم و اتحاد جمـاهير شـوروى سياسـت   . و سامان دهد
از انقـلاب   در قبال آشورهاى جهان سـوم اجـراى رفـورم از بـالا جهـت پيشـگيرى      ) ١٣٣٩(آندى 

شـاه نهايتـاً بـاچنين    . اجتماعى بود لذا برنامه هايى جهت اصلاحات به دولت ايران تحميـل آـرد  
ــد   ــراه شـ ــتهايى همـ ــازات و     . سياسـ ــذ امتيـ ــراى اخـ ــران بـ ــت ايـ ــا از دولـ ــت آمريكـ در خواسـ

مــورد تصــويب قــرار  ١٣٤٣فنــى نظــامى آمريكــا در ســال  پرســنل و اعضــاى ادارى و مصــونيتهاى
 .گرفت

ــرح           ــيا و ط ــرقى آس ــوب ش ــام و جن ــا در ويتن ــامى آمريك ــال شكســت سياســى و نظ ــه دنب ب
هاى نفتى خليج فارس انتخـاب   ايران به عنوان متحد آمريكا و ژاندارم منطقه ٣٣٨نيكسون، دآترين
روى دريــايى خلــيج فــارس، بزرگتــرين نيــ ١٣٥٥سياســت باعــث شــد ايــران در ســال  ايــن. شــد

نيـروى هـوايى خـاور ميانـه و همچنـين نيـروى بـزرگ جهـانى را در اختيـار داشـته            ترين پيشرفته
ميليـارد ريـال در سـال     ١/٨بـه   ١٣٤٢ميليون دلار از سـال   ٢٣٩سالانه ارتش از  بودجه ٣٣٩.باشد
وسـط ايـران،   پذيرش تعهدات نظـامى آمريكـا ت   ٣٤٠.رسيد ١٣٥٥ميليارددلار در سال  ٧/٣و به  ٥٢

هنگفت درآمد نفت آه بايد صرف توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ملـت   باعث شد بودجه
هاى نظامى آن آشور  شدصرف توسعه اقتصاد ور شكسته آمريكاو نجات آارخانه فقير ايران مى
و تـأثيرات فرهنگـى    ٣٤١ورود روز افزون مستشـاران آمريكـايى بـه ايـران    . ويتنام شود پس از جنگ

وابستگى رژيـم بـه   . شد آن درجامعه، تعرض به فرهنگ ملى و مذهبى مردم قلمداد مى منفى
 حكومت ايران را هر چه بيشتر به پيروى بى چون و چـرا از  ٣٤٢ارتش ووابستگى ارتش به آمريكا

 .ساخت هاى آمريكا وادار مى سياست

                                                 
مجله . ترجمه احمد شهنيا. گاز يوروسگى. ج . روابط امنيتى ايرا ن و ايالات متحده آمريكا، مارك ٣٣٥

 .٣٨ص  ٦٥ - ٦٦اقتصادى ، ش  -سياسى  اطلاعات
... «: دانست در پاسخ به آيزنهاورگفت ج و تخت را مديون آمريكا مىمحمد رضا شاه آه دست يابى به تا ٣٣٦

آن حضرت . آيد آه مساعدت آمريكا نسبت به ما به موقع و مفيد بوده است اين نكته به حد آفاف بر نمى ازوصف
هاى ذى قيمتى آه رئيس جمهور شخصاً و دولت آمريكا و سفير شايسته آن به  داشته باشند آه آمك اطمينان

  .١٣٣٣آبان  ١٧روزنامه آيهان » اند موجب آمال و سپاسگزارى بوده است ن منظورآردهاي
، غلامرضا نجاتى، شرآت صحافى انتشار، چاپ ١٣٣٢مرداد  ٢٨جنبش ملى شدن صنعت نفت و آودتاى  ٣٣٧

 .٢٧٨و  ٢٧٩، ص ١٣٦٩ششم،
را به عهده متحدين  بر اساس اين طرح ايالات متحده بخش عمده مسئوليتهاى دفاعى و امنيتى گذشته ٣٣٨

خودمحول آرد و در عوض فروش جنگ افزار و تجهيزات نظامى و آموزش نيروهاى آشور متحد را به عهده گرفت 
اى از دوش آمريكا برداشته شود و از طرف ديگر مانند ويتنام باآشته  تااز يك طرف مخارج سنگين جنگهاى منطقه

  .واست شهروندانش قرار نگيردشدن سربازان آمريكايى دولت آمريكا مورد باز خ
  .٥٣٥ايران بين دو انقلاب، ص  ٣٣٩
 .٥٣٥ايران بين دو انقلاب، ص ٣٤٠
افراد  آرد تعداد اين افزارهاى مدرن به ايران لزوم ورود افراد متخصص نظامى و غيرنظامى ايجاب مى ارسال جنگ ٣٤١

بينى شده بود آه اين رقم درسال  هزار نفر رسيد و پيش ٢٤به  ٥٥شانزده هزار نفر بود در سال  ١٣٥١در سال 
اسناد -روابط ايران و آمريكا : به نقل از ٥٣٤، ص ١ساله ايران، ج  ٢٥تاريخ (هزار نفر خواهد رسيد  ٥٠به  ٥٨

 )آتابخانه آنگره ٤٠١ -  ٤٠٠صفحات  -تاريخى 
نيكها و قطعات يدآى با عنايت به اين واقعيت آه ارتش ايران دستگاهى بود آه بدون اتكا به آارگران فنى، مكا ٣٤٢

فراز و فرود .(توانست عملى انجام دهد آن را بايد يك ارتش تحت قيوميت خواند ومهمات خارجى نمى
  )٣١٥پهلوى، جهانگير آموزگار، ترجمه اردشير لطفيان، ص  دودمان



اخ سـفيد شـود،   با انتخاب آارتر به رياسـت جمهـورى آمريكـا، شـاه پـيش از آنكـه آـارتر وارد آ ـ       
در اولين ملاقات بـا آـارتر    ٣٤٣.بااجراى سياست فضاى باز سياسى به استقبال حكومت او رفت

حتـى در چگـونگى    ٣٤٤.تقاضاى او براى متوقـف آـردن رونـد افـزايش قيمـت نفـت گـردن نهـاد         به
 ٣٤٥.هاى آمريكا و طرح آنان براى مقابلـه بـا انقـلاب داشـت     مقابله بامخالفان چشم به سياست

آه دو ماه قبل از مـرگش در   »واشنگتن پست«با مدير روزنامه معتبر آمريكايى  مصاحبه شاه در
بزرگتـرين اشـتباه مـن ايـن بـود آـه بـه جـاى اينكـه خـود دربـاره            «: گويد مى قاهره به عمل آمده

هاى غلـط و   به مشورت با آمريكاييها و انگليس پرداختم و به توصيه مسائل داخلى تصميم بگيرم
 ٣٤٦» .گوش فرا دادممتضاد آنها 

تعـدادى  . گرفـت  پيوندهاى سياسى و امنيتـى ايـران و اسـرائيل بـه تشـويق آمريكـا انجـام مـى        
تقريبـاً از   ٣٤٧.ازافسران امنيتى اسرائيل براى آمـوزش آارمنـدان سـاواك بـه ايـران اعـزام شـدند       

ى ايران و اسرائيل همكارى در عمليات پنهـانى مشـترك عليـه آشـورها و سـازمانها      همان زمان
در دوران نخسـت وزيـرى هويـدا آژانـس يهـود آـه عمـده        . تندرو عرب درخاورميانه را آغـاز آردنـد  

ايران اولـين منبـع    ٣٤٨.مهاجرت دادن يهوديان به فلسطين اشغالى بود گسترش يافت فعاليت آن
نيازمندى نفتى اسـرائيل از طريـق ايـران    % ٧٠انرژى براى اين آشور بود و تا حدود  تأمين آننده

دولت ايران تا سـالها تنهـا دولـت مسـلمان بـود آـه اسـرائيل را بـه رسـميّت           ٣٤٩.شد مى تأمين
در دو جنـگ اعـراب و   . رهبران اسرائيل دور از چشم مردم در تهـران بودنـد   شناخته بود و همواره
توانست در آنار يهوديان بود و دفتر اسرائيل در تهران فعّـالترين   آه مى اى اسرائيل ايران تا اندازه

اشــغال فلســطين و ســرآوب انقلابيــون   ٣٥٠.رفــت رتخانه اســرائيل در آســيابه شــمار مــى ســفا
اى را در بـين مـردم ايـران عليـه آن آشـور فـراهم        عمـده  فلسطينى توسط اسرائيل حساسـيت 

ساخته بود و همكاريهاى امنيتى گسترده بارژيم ايران باعث شده بود آه سرآوب شديد مـردم  
 .شد مى نسبت داده توسط رژيم به نيروهاى اسرائيلى

  
 

 هاى ايدئولوژيك نارضايتى
  
  

باعـث   آورد آـه  سالاران دانش آموخته، قشر جديدى را بوجود مـى  نياز گسترده حكومت به ديوان
خيـل تحصـيل آردگـان داخـل و خـارج آشـور بـه        . گسترش آمى و آيفـى طبقـه متوسـط شـد    

لتـى شـده بودنـد و در    آارمندانى آه هضم ديوانسـالارى وسـيع دو  . شدند دودسته تقسيم مى
پـرداز و اهـل    آردند و گروه ديگرى آه اهل بيـنش، تفكـر، نظريـه    اهداف رژيم مشارآت مى تحقق

مـا ايـن دردمنـدانى آـه از عقـب مانـدگى جامعـه رنـج         . تعهداجتماعى و افرادى ناراضى از رژيم
آردنــد و خواســتار  بردنــد واســتبداد و اســتعمار خــارجى را مســبب اصــلى آن تلقــى مــى   مــى

                                                 
مرا ها  آمريكايى ١٩٧٩- ١٩٧٨در طول پاييز و زمستان سالهاى »: نويسد شاه در آتاب پاسخ به تاريخ مى ٣٤٣

شاه در دادگاه تاريخ، محمود طلوعى، (وادارآردند آه سياست فضاى باز سياسى خود را تا آخرين حد ادامه دهم
 . ٢٣ - ٢٤ص  ١٣٧٤دوم، تهران، نشر علم و هنر،  چاپ
 .٣٥ - ٣٦شاه در دادگاه تاريخ، ص  ٣٤٤
آردند ولى هر وقت  مى بعضى از مقامات آمريكايى مرا به شدت عمل و مقاومت در برابر مخالفان تشويق ٣٤٥
داد آه دستورى در اين مورد دريافت  گذاشتم او به من پاسخ مى اين پيغامها را با سفير آمريكا در ميان مى من

  .)٣٥ -  ٣٦شاه در دادگاه تاريخ، ص (است  نكرده
 .٢٤ - ٢٥شاه در دادگاه تاريخ، ص  ٣٤٦
همچنين  ٤٤٢ - ٤٤٥، ص ١٣٧١حسين فردوست، ظهور و سقوط پهلوى، چاپ پنجم، اطلاعات،  ٣٤٧

هاى انقلاب  گازيورسگى،روابط امنيتى ايران و ايالات متحده، ترجمه احمد شها، مجموعه مقالات درآمدى بر ريشه
  .٣٥٢اسلامى،ص 

زندگى و خاطرات امير ( رئيس آنونى بخش فارسى راديو اسرائيل بود» اميدوار«رياست آن به عهده  ٣٤٨
  )١٩٦هويدا، اسكندر دلدم، ص  عباس

، ١٣٧٦فراز و فرود دودمان پهلوى، جهانگير آموزگار، ترجمه اردشير لطفيان، چاپ دوم، تهران، ترجمه نشر آتاب ٣٤٩
 .٢٠٥ص 
   ٦٨٠ص . از سيّد ضياء تا بختيار، مسعود بهنود ٣٥٠



نقشى آـه روشـنفكران   . ناميم استقلال، آزادى وحكومتى قانونى در آشور بودند روشنفكر مى
 .ازجهت فرهنگى در جامعه ايفا آردند نقطه عطفى در تاريخ معاصر ايران شد ٥٠تا  ٤٠در دهه 

شـدند   با وجودى آه روشنفكران اين دهه به دو گروه عمده مذهبى و غيرمذهبى تقسـيم مـى  
بـورژوازى غـرب و اسـتبداد     دو گروه مشترك بود، نگرش منفـى آنـان نسـبت بـه     اما آنچه بين هر

غالـب آنـان رژيـم اسـتبدادى شـاه را امتـداد اسـتعمار غـرب وامريكـا و انگلـيس را           . شاهى بـود 
شـاه وامـدار    از نظـر آنـان، قـدرت    ٣٥١.دانستند مسبب اصلى جوانمرگى دموآراسى در ايران مى

شاه نيز از ترس تكرارتجربه مصدق، . ل آشور جلوگيرى نمايدتوانست از اضمحلا آنان بود و نمى
از دادن قدرت به اينگونه روشنفكران پرهيز داشت و با دستگاه مخوف ساواك،سانسور آتـاب و  

همـين  . شـد  مـى  مطبوعات، جلوگيرى از آزادى احزاب و اجتماعات مانع از اقتـدار سياسـى آنـان   
شدآسـى در خـود    ساخت و باعث مى تر مى افزون مسائل فاصله بين رژيم و روشنفكران را روز
آرده خـود را   شاه بسيار علاقمند بود آه قشر تحصيل. بيعتى نسبت به حكومت احساس نكند

فـراهم   مشغول امور اقتصادى سازد يـا حـداقل از شـرايط فسـاد، فحشـاء، رفـاه و خوشـگذرانى       
د زيــادى از رســيدن بــه امــا تــا حــ. جــويى آننــد بــردارى نمايــد و از سياســت آنــاره  شــده بهــره

 .ماند خواسته باز مى اين
  

  سکولارروشنفكرى 
  

انتقادى بين شرق و غرب همـوار   و گفتگوى »خود بودن«نقد استعمار و امپرياليسم راه را براى 
همـراه فخرالـدين شـادمان،     بـه  »غربزدگـى «بـا نوشـتن آتـاب     ٤١جلال آل احمد در سـال  . آرد

. غربزدگى در ايران داشـتند  بسيارى در برملاآردن رسوايىداريوش شايگان و احمد فرديد نقش 
اسـتبدادى پيشـنهاد    روشنفكران ايرانى سه نظريه يا تلفيقى از آن سه، براى جانشـينى رژيـم  

 .مارآسيسم، ليبراليسم بومى و اسلام. آرد مى
جـويى و تضـعيف رژيـم، درسـه      واآنش روشنفكران غيرمذهبى به ويژه جريان چپ، براى ستيزه

جنـاح،   اول صحنه گروههاى مسلح مخفى آه از جانب جوانان پرشور ايـن : ه قابل توجه بودصحن
گــروه فلســطين، گــروه گلســرخى،   ٣٥٢در گروههــاى امثــال ســازمان چريكهــاى فــدائى خلــق،  

شدند و بيشترين اعضـاء خـود را از بـين دانشـجويان گـزينش       شعاعيان و توفان بسيج مى  گروه
دانشـگاه هـم مرآـز تجمـع و هـم      . ضد رژيم در دانشگاهها بـود  صحنه دوم فعاليتهاى.آردند مى

آنفدراسيون دانشـجويان ايرانـى در خـارج    . شد عضوگيرى فعالان سياسى محسوب مى جايگاه
. از آشور نيزدر سياسى آردن دانشجويان و تدارك تظاهرات و افشاى رژيم دستى بازتر داشت

مى از روشنفكران و نظريه پـردازان صـحنه   التحصيلان دانشگاههاى داخل و خارج خيل عظي فارغ
 ٣٥٣.نمود يعنى صحنه علم و ادب نويسندگان، مترجمان و نظريه پردازان را تدارك مى سوم

                                                 
 :شعر معروف زير در آن زمان حال و هواى آن روز نسبت به امريكا و غرب را به خوبى نمايانگر است ٣٥١

غولى خشن / در دست مشعليش فروزان./ ست بر تلى از دلار ستاده/ -به صورت بانويى معصوم  - غولى خشن
با دست ديگرش / را روشن آند، و آنگاه» بليوى«با مشعلى عظيم آه با آن، اعماق بيشه/ -قديسى  به چهره

بر تلى از دلار / »لومومبا«آتش دمد به جان » آنگو«وندر نهان جنگل/ را،خنجر به قلب فرو آورد» چگوارا«
اى چراغ ! اى مزور قديسى، اى مشعل! اى غول...( ست، بامشعلى عظيم آه با آن آتش پراآند به ويتنام ستاده

روشنفكران / نعمت ميرزازاده،» مجسمه آزادى«شعر . / وزم با باد شرق بر تو سرانجام مى!/ دريايى شبِ رهزنان
  .٨٦ايرانى وغرب، ص

به رهبرى  ١٣٤٢گروه نخست در سال . از ائتلاف دو گروه سازمان يافت ٤٩سال چريكهاى فدايى خلق در  ٣٥٢
به رهبرى مسعود احمد زاده و اميرپرويز پويان  ١٣٤٦و گروه دوم در ) عضو پيشين حزب توده( جرنى بيژن

ه حمله سيزده تن از اعضاء گروه به پاسگاه سياهكل گيلان با وجودى آه به مرگ هم). اعضاءسابق جبهه ملى(
  .اى بر دانشجويان و مخالفين رژيم داشت دستگيرشدگان منجر شد ولى اثر تبليغى گسترده

نيروهاى مارآسيست راديكال،  -١: توان تقسيم آرد اهل علم و ادب اين جريان را به چهار دسته آلى مى ٣٥٣
ى اشرف درويشان، ، صمد بهرنگى، عل)به آزين(بودند از، بزرگ علوى، رضا براهنى، محمود اعتماد زاده عبارت

خسروگلسرخى، غلامحسين ساعدى، سعيد سلطانپور، احسان طبرى، فريدون تنكابنى آه تحت تأثير 
برتولت برشت، آنتوان چخوف، نيكلاى چرنيشفسكى، ماآسيم گورآى، پابلو نرودا، رومن رولان  نويسندگانى چون
ل آل احمد، مهدى اخوان ثالث، صادق مارآسيستهاى سرخوده همچون، جلا -٢. قرار داشتند و ايوان تورگيف
دانشور، فروغ فرخزاد و احمد شاملو آه تحت تأثير آلبر آامو، ارنست همينگوى، هنرى جيمز،  چوبك، سيمين

طرف مدرن همچون هوشنگ گلشيرى، شاهرخ  گروه بى - ٣. پل سارتر و ديگران قرار داشتند برتراند راسل، ژان
پو، ساموئل بكت، وليام فاآنر،  ، سهراب سپهرى بودند و تحت تأثير آدگار آلنمسكوب، نادرنادرپور، يداالله رؤيايى



  
  نوانديشى دينى

  
اعتنـا نيسـتند و ازروى عنـاد بـه آن      روشنفكران مذهبى بر خـلاف روشـنفكر لائيـك بـه ديـن بـى      

اعتنـا   شـودبى  بـه انتقـاداتى آـه بـه ديـن مـى       تواننـد  نگرند بلكه خود درد دين دارند و نمـى  نمى
مانـدن   انديشند تا دين را سربلند و زيبا نشان دهنـد و ثابـت آننـد آـه ديـن، توانـائى       مى. بمانند

مضـر را از   هاى آورند و پيرايه نيازهاى جديد را از دل دين بيرون مى. منطقى در عصر مدرن را دارد
تـربيتيش   گـروه اول آـه محـل   : گروه عمـده تقسـيم آـرد    توان به دو اين افراد را مى. زدايد آن مى
مـدرن   هـاى  هاى علميه سنتى بود و گروه دوم آه وطن تربيتيش خارج از ايران يا دانشـگاه  حوزه

هـاى   هـاى دينـى بيشـتر آگـاه و گـروه دوم بـه انديشـه        طبعاً گـروه اول بـه انديشـه   . داخلى بود
داند و  ر دو گروه، طرف مقابل را رقيب مىبه دلايل فكرى و صنفى ه. بيشتر آشنا هستند غربى

ما در اينجا اصطلاحاً به گروه اول، مسلمانان نـوگرا و بـه گـروه دوم    . با نفوذزياد او موافق نيست
 .ايم مسلمان نام داده نوگرايان

ــا اينكــه از ســه پايگــاه، گروههــاى چريكــى، دانشــجويى و علــم و ادب     روشــنفكران مــذهبى ب
مذهبى برخوردار بود ولى روند سياسـتهاى امپرياليسـتى امريكـا و گـاه     آمتر از جريان غير مدرن
علاوه بر آن فرهنگ مـذهبى و  . نمود شرق جبهه مستقل سياسى مذهبيون را تقويت مى بلوك

پايگاههاو سنتهاى مذهبى، استقلال مالى، رهبرى متمرآز و شـبكه ارتبـاطى گسـترده همـه     
 .آن برخوردار نبودندنقاط مثبتى بودآه روشنفكران غيرمذهبى از 

چهــره نــوگرايى دينــى آــه از ســيد جمــال الــدين  ١٣٢٠پــس از ســرنگونى رضــا خــان پهلــوى در
اســدآبادى و محمــد اقبــال لاهــورى و متفكرانــى چــون ايــت االله نــائينى در جريــان مشــروطيت   

ايـن جريـان مخاطـب خـود را بيشـتر در بـين       . گرفت، فعاليت خـود را دوچنـدان سـاخت    مى الهام
دانسـتند   روشنفكران مذهبى بخوبى مى. تحصيل آرده و آشنا به تفكرات جديد آغاز آرد انايراني
يك خانه تكانى مذهبى قادر به مقابلـه بـا انديشـمندان پـر هيبتـى چـون مـارآس، نيچـه،          بدون

 ٣٥٤.داروين واگوست آنت نيستند
تأسيس را  »آانون نشر حقايق اسلامى« ٢٣در سال  »محمد تقى شريعتى«در همين راستا 

مؤسسات قوى، چند دبيرسـتان مـذهبى    ٣٥٥.اى را جذب نمايد آردو توانست همكاران برجسته
 ٣٥٦.وبالاخره دانشگاه مشهد نقش وسعى در پرورش روشنفكران در سطح آشور بازى آرد

نمـود آـه    ، همان نقشـى را ايفـا مـى   ١٣٢٣در مسجد هدايت از  »آيت االله طالقانى«فعاليتهاى 
گرفــت بــا ايــن تفــاوت آــه تهــران مرآــز دانشــگاهى بــود و  انجــام مــىدرمشــهد از طــرف آــانون 

 - ١٣٢٠ »اى انجمن اسلامى حرفه«. تر بود تر و سياسى فعاليتهاى روشنفكران اجتماعى بازتاب
ــكان و  ١٣٣٢ ــين، پزشـ ــجويان، مهندسـ ــكل از دانشـ ــه متشـ ــود، ... آـ ــتان «بـ نهضـــت خداپرسـ

بـه حـزب ايـران ملحـق شـد و       ١٣٢٩آه در جريـان نهضـت ملـى     ١٣٢٣ - ١٣٢٥»سوسياليست
 ١٣٢٣از  »فــدائيان اســلام« ٣٥٧.فعــال بــود ١٣٣٢تاســال  )جامــا(» مــردم ايــران جمعيــت آزادى«
بـا شكسـت نهضـت    . نمودهاى سياسى فعاليتهاى اسلامى در تهران بـود  ، نيز از جمله١٣٣٠تا

توانسـت نقـش    مـى  »قـم «عمـومى از فعاليتهـاى سياسـى ليبرالـى،      ملى نفت و سرخوردگى
 .ى ايفا نمايدعظيم

                                                                                                                                                        
جناح سنتگرا آه بيشتر سالمندانى چون  -٤. يونسكو، جيمز جويس، فرانتس آافكا و جان اشتاين بك بودند اوژن
د نفيسى و رضازاده شفق، بديع الزمان فروزانفر، جلال همايى، مجتبى مينوى، پرويز ناتل خانلرى، سعي صادق

گرايان سرپرستى بسيارى از بنيادهاى فرهنگى تحت حمايت دولت را  سنت. شدند صفا را شامل مى ذبيح االله
را به ...قلم، بنياد فرهنگ ايران، شوراى عالى فرهنگ، دفتر شهبانو، بنياد فرح پهلوى، بنياد فارابى و مثل انجمن

  .)٧٧-٧٥، ص١٣٧٧و غرب، جمشيد شيرازى، نشر فرزانمهرزاد بروجردى، روشنفكران ايرانى .( داشتند عهده
 .١٢٩ص...روشنفكران ٣٥٤
طاهر احمد زاده اولين استاندار مشهد و فرزندان وى رهبران سازمان چريكهاى فدايى خلق، ابولفضل و  ٣٥٥

اى رئيس جمهور سابق و رهبر آنونى آشور، امير پرويز  محمودحكيمى از رهبران نهضت آزادى، سيد على خامنه
چى و على پسر ايشان از  يان،ائدئولوگ فدائيان خلق، رضا پويان، آاظم رجوى، نعمت ميرزازاده، محمد شانهپو

  ).١٦١ص...روشنفكران.(اين افراد هستند جمله
بديع الزمان فروزانفر، محمد پروين گنابادى، احمد مهدوى دامغانى، مهدى اخوان ثالث، اسماعيل  ٣٥٦

  .از آن جمله هستند.. خويى،محمد رضا شفيعى آدآنى و
 .سير تاريخى جنبش انقلابى مردم مسلمان ايران، دفتر انتشارات و تبليغات جاما، چاپ اول، بى تا. ك.ر ٣٥٧



  
  نهضت اصلاحات فرهنگی

  
ــانى دهــه   »آيــت االله العظمــى بروجــردى « ــا  ١٣٢٠آــه از ســالهاى مي ــالاترين مرجــع  ١٣٤٠ت ب

يك جنبش اصلاحى عقلانى ولى غير سياسى در صفوف روحانيت ايجاد . تقليدجهان تشيع بود
ور، تنظـيم  انسجام و تنظيم دروس حوزه، گسترش شبكه ارتباطى حـوزه بـا سراسـر آش ـ   .نمود

مالى حوزه، فرستادن مبلغ به آشورهاى غربى، برقرارى پيوند بين شيعه و سنى،  دخل و خرج
دبستان و دبيرستانهاى مذهبى، ساختن مسجد و حوزه علميه در سراسـر آشـور،    بنيانگذارى
تخصصـى آـردن دروس حـوزه، آمـك بـه تأسـيس بنگاههـاى انتشـاراتى و نشـريات           تشويق بـه 
بـه دنبـال درگذشـت آيـت االله بروجـردى       ٣٥٨.له اقدامات اصـلاحى ايشـان بـود   ازجم... مذهبى و

. اى را برانگيخـت  نگرانى بسـيارى دربـين مـردم و انديشـمندان بوجـود آمـد و بحثهـاى گسـترده        
محصول اين بحثهـا و طرحهـاى    ١٣٤١در سال  »بحثى درباره مرجعيت و روحانيت«انتشار آتاب 

اين آتاب مورد استقبال گسترده قرار گرفت و نقـش   ٣٥٩.داصلاحات دينى بو جانشين براى تداوم
 .مذهبى ايفا آرد زيادى در اصلاحات

نهضـت   با وجودى آـه . انديشه اصلاحات را وارد بعدى به شدت سياسى آرد ٤٢خرداد  ١٥قيام 
ــوب         ١٥ ــه محب ــى ب ــداخت ول ــر سياســى شــكاف ان ــت سياســى و غي ــين روحاني ــرداد در ب خ

امــام «بــويژه اينكــه . ســرخورده و مــأيوس از مبــارزه افــزود روحــانيون سياســى نــزد مــردم شــدن
روشنفكران . اولين بار در ايران حكومت شاهنشاهى را نامشروع اعلام آرده بود  براى »خمينى

فـدائيان  «مذهبى به ايـن نتيجـه رسـيده بودنـد آـه روش تـرور مخالفـان آـه توسـط            و روحانيون
شـد آـارائى لازم را نـدارد و     دنبال مـى  »أتلفهجمعيتهاى م«يا  »اسلامى حزب ملل«و  »اسلام

، آـه بوسـيله انتشـارات    »مكتب اسلام«نشريه . تمام عيار پرداخت  بايد به يك مبارزه ايدئولوژى
 ١٠در  ٣٨در ارديبهشـت سـال    »مكتب تشيع«مجله  ٣٦٠.شد مى منتشر »دارالتبليغ اسلامى«

بخشى از ايـن   ٣٦١ن منتشر گشتهزار نسخه ديگر از آ ٥هزار نسخه منتشر شد و يك ماه بعد
اصـول فلسـفه و روش   «امـام خمينـى،    »اسـلامى   حكومت«انتشار آتاب . نهضت فرهنگى بود

اسـلام و  «، شـهيد مطهـرى،   »و ايـران   خـدمات متقابـل اسـلام   «علامـه طباطبـائى،    »رئاليسم
 .فرهنگى اين دوران بود ساز در نهضت آيت االله طالقانى از آتب سرنوشت »مالكيت
ناميــد در ايــن زمــان بــراى اســتخدام   دانشــكده را آتشــكده مــى  ١٣١٠تى آــه در دهــه روحــاني
تأسيس مدارس  ٣٦٣.برخى دبستان و دبيرستانها را هدف گرفتند ٣٦٢.شود دانشگاهها مى راهى

مذهبى،مهديــه، حســينيه، انجمنهــاى اســلامى، انجمنهــاى تفســير قــرآن، صــندوقهاى قــرض  
نابينايـان، دعاهـاى آميـل و ابـوحمزه، مجـالس روزه      هـا، مدرسـه    ايتـام، خيريـه   الحسنه، انجمن

همـه امكانـاتى بـود آـه جريـان مـذهبى بـراى        ...ها و خوانى، مساجد،هيئتهاى عزادارى، تعزيه
نهضت فرهنگى خودمورد استفاده قرار دادند و چهره جديدى را از نگرشهاى اجتماعى، دينى و 

ت سـوء سـكولارهاى وطنـى قـرار     جديدى آـه دائمـاً در معـرض تبليغـا     سياسى اسلام به نسل
هاى متعدد، بسيارى از ذهنيتهاى غلـط از اسـلام    منتشره و سخنرانى آتب. داشت ارائه آردند

هاى جديـد و ديـن از جملـه تعـارض      نوانديشان، حل تعارضات بين انديشه رسالت اصلى. را زدود
ــد، ديانــت و تجــدد، وا    ــا وآخــرت، ديــن و سياســت، آزادى و تعب ــن، دني نســان گرايــى  علــم و دي

 . بود...خداگرايى، و
مدت بيست سال طول آشيد تا طبقه تحصيل آرده جديد فهميـد، اسـلام بـا علـم و پيشـرفت      
وتكنولوژى مخالف نيست بلكه چه بسا دين سالها قبل از غرب به ايـن امـور توجـه آـرده و ايـن      

                                                 
  ١٣٠ص...روشنفكران ٣٥٨
بحثى در باره مرجعيت و روحانيت، نوشته علامه طباطبائى، موسوى زنجانى، مطهرى، بازرگان، . ك.ر ٣٥٩

 .ى انتشارات، چاپ دوم، بى تابهشتى،طالقانى و جزائرى، شرآت سهام
رفت و اين در حالى است مجله سخن آه  نسخه در ماه فروش مى ٥٠/٠٠٠اين مجله ماهانه بيش از  ٣٦٠

  .)١٤٢روشنفكران، ص .( مجله ايران پس از جنگ جهانى دوم بود تنها سه هزار نسخه تيراژ داشت مشهورترين
  .١٤٣ص...روشنفكران ٣٦١
آشتيانى، محمد تقى دانش پژوه، مهدى حائرى يزدى، يحيى مهدوى، آسانى چون سيد جلال الدين  ٣٦٢

 .محمدمفتح، مهدى محقق، جواد مصلح، مرتضى مطهرى، موسى صدر، سيد جعفر شهيدى از آن جمله هستند
  .محمد جواد باهنر، محمد بهشتى، محمد مفتح، ايت االله مطهرى از آن جمله بودند ٣٦٣



باد و بـاران در  «. همان بهداشت امروز است »مطهرات در اسلام«. انبياء است »طى شده راه«
 ...مطابق علم هوا شناسى امروز قابل توجيه است و »قرآن

خرداد، مفت خورى و ارتجـاع رژيـم راثابـت     ١٥هاى  ها و اطلاعيه امام خمينى در طى سخنرانى
ــد آنــد و آن را از ســاحت اســلام و روحانيــت انقلابــى دور مــى   مــى ايشــان در زمــانى آــه  . دان
مبارزه علنى با استبداد را نداشتند، مبـارزه بـا صهيونيسـم    مدعيان ليبرال سياست جرئت  همه
شناختند، پرچم مبارزه علنى با آنهـا را بـه    فهميدند و امپرياليسم امريكا را به خوبى نمى رانمى
او تئورى حكومـت قـانون توسـط فقيـه را بـه عنـوان طـرح        . نماينده اسلام به دست گرفت عنوان

. رد و مردم را با چهره سياسـى اسـلام آشـنا سـاخت    براى نظام شاهنشاهى ارائه آ جانشين
حقـوق زن  «سازند آـه   آنند و مطرح مى ها ازجهات ديگر به مدرنيته اسلامى توجه مى مطهرى
غـرب، در بـين مسـلمانان     »علل گـرايش بـه مـاديگرى   «. موردتوجه قرار گرفته است »در اسلام

ــدارد و ــه و دافعــه علــى « واقعيتــى ن شــان از روح حماســى و ن »حماســه حســينى«و  »جاذب
بيـان   »پـدر، مـادر مـا متهمـيم    «هاى حماسى دآتر شريعتى با  سخنرانى.مبارزاتى اسلام دارد

محمـدى را از اسـلام امـوى بـاز نشـناختند و تفـاوت بسـيارى بـين           نمود آـه گذشـتگان اسـلام   
آـه  آه چه بلاهـا و ضـرباتى    »آرى اينچنين بود برادر«. وجود دارد»تشيع علوى و تشيع صفوى«
از «و  »چه بايـد آـرد؟  «او بيان آرد آه . بر سربشريت وارد نياورده است »مذهب عليه مذهب«

از . به اسلام نبوى و تشيع علوى چاره درد مردم ايران نيسـت  و جز روى آوردن »آجا آغاز آنيم؟
امـت و  «نظر شريعتى محمد، على، فاطمه،حسين و زينب و در يـك آـلام چـاره آـار همراهـى      

 .است نه سكوت و سكون»انتظار مذهب اعتراض«. تاس »امامت
آــم توانســتند دانشــجويان و جوانــان بســيارى را در داخــل و  بــدين ســان نوانديشــان دينــى آــم

 .آشور با ايدئولوژى خود همراه سازند خارج
  
 

  ٣٦٤طوفان انقلاب
  
 

باعث  اعتراضات مردم ايران در داخل و مجامع بين المللى به سياستهاى داخلى و خارجى شاه
ــه سياســتهاى شــاه مــى      ــى نســبت ب ــين الملل ــامع ب ــردد واآــنش مج ــراى نشــان  . گ شــاه ب

آنـد همـه    آند و اعلام مـى  به تأسيس حزب رستاخيز مبادرت مى ٥٤اصلاحات به در سال  دادن
. شود خواهد به او پاسپورت خروج از آشور داده مى بايد دراين حزب عضو شوند و هر آس نمى

بايــد در چهــارچوب حــزب باشــد و ايــن بهتــرين نــوع دموآراســى  اگرموافــق و مخــالفى هســت 
 ٣٦٦.آنند امام خمينى طى پيامى شرآت در اين حزب را حرام اعلام مى ٣٦٥.دردنياست

شاه و مشاورينش براى آاهش فشارهاى بين المللى برنامه فضـاى بـاز سياسـى     ٥٥از سال 
عفو بين الملل، آميسيون صليب سرخ، (از سه سازمان جهانى  ٥٦آنند و در سال  رااعلام مى

 .نمايد براى مشاهده اوضاع اجتماعى و سياسى ايران دعوت مى )دانان المللى حقوق بين
اعــلام سياســت فضــاى بــاز سياســى در آشــور، مــردم و انديشــمندان را بــه واآنشــهاى         

هاى سرگشاده، شبهاى شعر و فعال شدن آانونهاى ادبـى، آـانون وآـلا،     نامه. بيشترواداشت
 .ايرانى دفاع از آزادى و حقوق بشر و تجديد فعاليتهاى احزاب نمودى از آن است ميتهتأسيس آ

                                                 
 غوغاى رستخيز، روز قيام مرد ٣٦٤

 چكد ز خشم برد زشوق، خون مى جان مى
 طبد ز درد دل مى

 ها، فرياد مرده باد انبوه توده
 شود، آماده جهاد نزديك مى

 غرنده همچو پيل، آوبنده همچو پتك
 .توفنده همچو باد

  .٥٤٢ايران بين دو انقلاب، ص  ٣٦٥
ست و مخالفت با آن شرآت در آن بر عموم ملت حرام و آمك به ظلم و استيصال مسلمين ا: فرمايند امام مى ٣٦٦

 .)٢١١، ص١صحيفه نور، ج.( ترين موارد نهى از منكر است ازروشن



پـس از دوازده سـال و نـيم از نخسـت وزيـرى برآنـار و جمشـيد آموزگـار را          ٥٦شاه در شهريور 
جاى او گذاشت تا به اين وسيله مصيبتهاى مردم را متوجـه او سـاخته باشـد و بـا توجـه بـه        به

 .هاى غربى و آمريكايى از خود بكاهد موزگار در آمريكا، از انتقادهاى روزنامهتحصيلات آ  سابقه
پــس از ســه مــاه زمامــدارى آــارتر در امريكــا، ســايروس ونــس وزيــر خارجــه امريكــا بــراى           

شــاه جهــت اعــلام وفــادارى بــه . آيــد سياســتهاى جديــد امريكــا بــه شــاه بــه ايــران مــى  تفهــيم
او بـه آـارتر قـول همكـارى بـراى پـايين       . رود امريكـا مـى  بـه   ٥٦سياستهاى جديدآارتر، در آبـان  

دهد ولى براى آاهش درخواسـتهاى نظـامى و رعايـت حقـوق بشـر       مى داشتن قيمت نفت نگه
اعتراضى دانشجويان آه ماسك بـر چهـره داشـتند، دنيـا را هـر چـه         تظاهرات ٣٦٧.دهد قول نمى

 .بيشتر متوجه سياستهاى ضدانسانى شاه ساخت
سـترده مـردم در جريـان فـوت حـاج آقـا مصـطفى خمينـى، در سراسـر آشـور           ظهار وفـادارى گ 

دى طـى يـك مقالـه     ١٧هفته بعد از سفر آارتر رژيـم مغـرور از تأييـد آـارتر را واداشـت تـا در        يك
مـردى مـاجراجو و بـى اعتقـاد و وابسـته      «درروزنامه اطلاعات به ايت االله خمينى اهانت و او را 

 .معرفى آند ٣٦٨» ...ووسرسپرده به مراآز استعمارى 
شـود و چهـارده نفـر     اعتراض علما و مردم قم به مقاله منجر به درگيرى با نيروهاى امنيتى مى

 ٣٦٩.شـوند  رسند، عده زيادى مجروح و تعدادى از علما و روحانيت مبارز تبعيد مى شهادت مى به
مسـئول   امـام فقـط شـاه را   . سخنرانى امام در نجف، به طور وسـيع در ايـران منتشـر شـد     طى

. نمايـد  آند و مردم و ارتش را به ادامه مبـارزه بـا نـوآر آـارتر تشـويق مـى       معرفى مى آشتار قم
چهلمين روزشهادت مردم قم با اطلاعيه مراجـع و بازاريـان تعطيـل شـد و مراسـم مختلفـى در       

 .در شهر تبريز را به وجود آورد ٥٦بهمن  ٢٩شهرها برگزار شدو حماسه 
ــهر ت   ــن روز شـ ــردم در ايـ ــار در       مـ ــه آموزگـ ــورى آـ ــه طـ ــد بـ ــديل آردنـ ــه تبـ ــه ويرانـ ــز را بـ بريـ

فرمايشى خود در تبريز گفت در اين حادثه حتى يك نفر تبريزى وجود نداشت و اينهـا   گردهمايى
شاه حادثه قم و تبريز را نتيجـه اتحـاد نامقـدس سـرخ و سـياه اعـلام       . مرزها آمده بودند از خارج
 .نمود

دانشجويان با تظاهرات وزندانيان . هاى ديگر شد اعث حماسهچهلم تبريز در شهرهاى مختلف ب
. سـاختند  زندان قزل حصار با اعتصاب غذا و مردم با تظاهرات متعـدد خيابـانى رژيـم را سـردرگم    

 .فايده بود هاى تهديد آميز و بمب گزارى در خانه مخالفين بى نامه
ــا    ــان در خانـــه آيـــت االله خـ ــارك رمضـ ــاه مبـ ــردم در مـ ــفهان تحصـــن يـــك ماهـــه مـ دمى در اصـ

گسترده آنان و حمله به هتل شاه عباس، محل استقرار مستشاران خارجى، رژيـم را   تظاهرات
آه براى حفـظ جـان مستشـاران امريكـايى و انگليسـى در مـرداد مـاه در اصـفهان          ناچار ساخت

 ٤٤٧مرداد سينماى رآس آبـادان آتـش گرفـت و در نتيجـه آن      ٢٩در . اعلام آند حكومت نظامى
 .اين فاجعه به شاه نسبت داده شد.سوختند اگر در آتشتماش

را  دولت آشتى ملى و جلب رضـايت روحـانيون  . شود شريف امامى، با چهره اسلامى ظاهر مى
ــوان برنامــه خــود اعــلام مــى   ــه عن ــه هجرى،قمــرى   . آنــد ب ــاريخ شاهنشــاهى ب ــا تبــديل ت او ب

ت امـام خمينـى سـعى در تحبيـب     ها و مذاآره براى بازگش ـ آازينوها و برچيدن قمارخانه ،بستن
آننـد، ولـى امـام آن را     نيروهاى مـذهبى دارد آـه در چـارچوب قـانون اساسـى عمـل مـى        قلوب
شـهريور مـردم در تهـران و     ١٣تظـاهرات ميليـونى و چنـد آيلـومترى     . خواند شيطانى مى نيرنگ

م عليـه  ديگرشهرستانها به مناسبت عيد فطر همه را متحير ساخت و آن بـه منزلـه يـك رفرانـد    
سه روز بعد در تهران و يازده شهر ديگر حكومت نظـامى اعـلام شـد و بـه     . تلقى شد رژيم شاه

 ٣٧٠.شهريور به وجود آمد ١٧آشتار  دنبال آن فاجعه
ايــن در حــالى اســت  ٣٧١.شــاه در ايــن زمــان بشــدت خــود را باختــه، افســرده و عصــبى اســت 

از شدن دانشگاه يكـى دو روز بيشـتر   ب. شود تر  و سراسرى مى اعتصابها روز به روز گسترده آه

                                                 
 .٣٦-٣٥محمود طلوعى، شاه در دادگاه تاريخ، ص ٣٦٧
اين مقاله به دستور شاه و در دفتر مطبوعاتى هويدا، وزير دربار تهيه و به روزنامه اطلاعات جهت انتشار  ٣٦٨

  .٦٣ايران، ص شده بود، تاريخ بيست و پنج ساله سپرده 
 .٦٨همان، ص  ٣٦٩
نفر شهيد معروف  ٤٠٠٠نفر اعلام آردند اما رقم  ٢٠٥و تعداد زخميها را  ٨٧مقامات نظامى تعداد آشتگان را  ٣٧٠
 . شد
 .١٧٩ساله ايران، ص  ٢٥تاريخ  ٣٧١



اعتصـاب آارآنـان صـنعت نفـت ضـربه      . شـود  آورد به دنبال آن مدارس نيـز تعطيـل مـى    نمى دوام
 .سازد محكمى بررژيم وارد مى

تصـميم   خواند و ايشان در اثر فشارهاى دولت ايران صدام حسين امام خمينى را به سكوت مى
شاه در .آنند مهر به فرانسه عزيمت مى ١٥آويت در  گيرند آه با ممانعت به رفتن به آويت مى

طى نطقى راديويى با در خواست حفظ نظم از رهبران روحانى، فكرى وسياسـى،   ٥٧آبان  ١٥
عليـه   شـما ملـت ايـران   «: گويـد  پدر و مادرها، آارگران، آارمندان و دهقانان، خطاب به مردم مى

ايـران   تواند مورد تأييد من، به عنوان پادشاه انقلاب ملت ايران نمى. ظلم و فساد به پا خواستيد
مـن آگـاهم آـه بـه نـام جلـوگيرى از آشـوب و هـرج و مـرج          ...و به عنوان يك فـرد ايرانـى نباشـد   

سازش نامقدس فساد مـالى  ...امكان وجود دارد آه اشتباهات گذشته و اختناق تكرار شود اين
آـنم و متعهـد    سوگند خود را تكرار مى بار ديگر در برابر ملت ايران...و فسادسياسى تكرار شود

قانونى و ظلم و فساد تكرار نشود، بلكه خطاها از هر جهت  آه خطاهاى گذشته و بى شوم مى
تضـمين  . آـنم  آنچه شما براى به دست آوردنـش قربـانى داديـد را تضـمين مـى     ...جبران نيزگردد

تماعى و اراده ملى و به حكومت ايران در آينده بر اساس قانون اساسى، عدالت اج آنم آه مى
بدانيد آه در راه انقـلاب ملـت ايـران عليـه اسـتعمار،      ...دور از استبدادو ظلم و فساد خواهد بود

ظلم و فساد، من درآنار شما هستم و براى حفظ تماميت ارضى، وحدت ملى، و حفظ شـعائر  
ملـت ايـران،   هـا و آرمانهـاى    آزاديهـاى اساسـى و پيـروزى و تحقـق خواسـته      اسلامى و برقرارى
 ».همراه شما هستم

مـردم   توانـد دل  آند ولى نمى شاه به فساد و اختناق حكومت خويش براى اولين بار اعتراف مى
ــرار مــى    ــام را تك ــه دســت آورد و همــه ســخن ام ــد آــه  را ب ــرود «آنن ــد ب تظــاهرات . »شــاه باي

در عاشـورا   يابد آـه  مردم در ماه محرم عليه شاه و دولت نظامى ازهارى افزايش مى سراسرى
 .رسد اوج خود مى و تاسوعا به

سران چهار آشور آمريكـا، انگلـيس، فرانسـه و آلمـان در آنفـرانس گوادلـوپ آـار شـاه را تمـام          
 ٣٧٢.نمايند آنند و با خارج شدن او از ايران موافقت مى ارزيابى مى شده

ايـران را  گيـرد و شـاه بـا چشـمى گريـان       بختيار نخست وزيرى را بـه عهـده مـى    ٥٧نيمه ديماه 
 ٣٧٣آند با وجودى آه معروف شد شاه مقدار زيادى از امـوال را همـراه خـود بـرده اسـت      مى ترك

حضـرت  . شود هاى شاه پايين آشيده مى مجسمه. رسد و شادى مردم به اوج مى  ولى جشن
 .سازند شوراى انقلاب مقدمات انتقال قدرت را فراهم مى امام با تشكيل

ــه    ــرر، ب ــا در تماســهاى مك ــى  امريك ــيه م ــام توص ــانون اساســى، از     ام ــوب ق ــار چ ــد، در چه آن
 ٣٧٤.نمايد بختيارحمايت آند و از ورود به ايران فعلاً خوددارى نمايد و ايشان را به آودتا تهديد مى

 .دارند آنند و امريكا را از دخالت در امور ايران و ارتش برحذر مى مواضع خود را تكرار مى  امام
ولــى مقاومــت او درهــم شكســته شــده و بــالاخره امــام        آنــد بختيــار ابتــدا مقاومــت مــى   

نظيـر مـردم از رهبرشـان جهانيـان را بـه شـگفتى        استقبال بـى . شوند وارد ايران مى پيروزمندانه
امام درسـخنرانى خـود در بهشـت زهـرا بـر سياسـتهاى خـود تأآيـد نمودنـد و رژيـم           . دارد وامى

آنـيم آـه يـك ملتـى      ما فرض مى«: ردندايران غير قابل قبول اعلام آ شاهنشاهى را براى ملت
تمامشــان رأى دادنــد آــه يــك نفرســلطان باشــد، بســيار خــوب، اينهــا از بــاب اينكــه مســلط بــر  

بـه چـه حقـى ملـت پنجـاه      ...آنها قابـل عمـل اسـت    سرنوشت خودشان هستند، رأى آنها براى
ش آند؟ سرنوشت هر ملتى بـه دسـت خـود    مى سال پيش از اين سرنوشت ملت بعد را معين

 ٣٧٥».است

                                                 
متوجه شدم سه تن از رهبران ديگر، پشتيبانى چندانى از : گويد جيمى آارتر در باره اين آنفرانس مى ٣٧٢
در مورد انسجام و قدرتمند ماندن نيروهاى مسلح ...آنها در فكر تشكيل يك دولت غير نظامى بودند. آنند نمى اهش

 ) ٢١٤، ص٢ساله ايران، ج ٢٥تاريخ . (بامن هم عقيده بودند و هيچ يك از خمينى و انقلابيون پشتيبانى نكردند
فقط اوراق بهادارمتعلق : آند اد منابع بانكى اعلام مىخود به استن ١٩٧٩ژانويه  ١٠روزنامه نيويورك تمايز مورخ  ٣٧٣

آخر از  ميليلرد دلار تنها در طول اين دو سال ٤تا  ٢به شاه بيش از يك ميليارد دلار قيمت دارد و نيز مبلغى بين 
زندگى و خاطرات امير عباس هويدا، اسكندردلدم، .(سوى خانواده سلطنتى ايران به امريكا منتقل شده است

 )٢٤٢ص
  .٢٨٦- ٢٨٥تاريخ بيست و پنج ساله ايران، ص  ٣٧٤
 .٤، ٢٨٠صحيفه نور، ج ٣٧٥



معرفى  چهار روز بعد امام مهندس بازرگان را به نخست وزيرى دولت موقت برگزيدند و به هنگام
وآالـت و يـا    آراء عمومى آه با ماست و ما را به عنـوان ...به اتكاء«:شمرند او وظايف وى را برمى

تأسـيس   مجلـس مؤسسـان  ...آنيم موقتاً به عنوان رهبرى قبول دارند، يك دولتى را معرفى مى
ــا دولـــت قـــانونى را انتخـــاب بكننـــد و     بشـــود و انتخابـــات مجلـــس هـــم انجـــام بشـــود و آنهـ

 ٣٧٦» .مؤسسان آه تشكيل شد، جمهورى اسلامى را به رفراندوم بگذارد مجلس
هــاى لفظــى سياســى و فيزيكــى بــين دو دولــت، مــردم و    در طــى چنــد روز بعــد آــه درگيــرى 

تى، نمايندگان مجلس و ارتشيان بـا اسـتعفا از   گرفت به تدريج مقامات حكوم صورت مى نظاميان
 .آنند خود به انقلاب اعلام وفادارى مى مقام

بهمن هفت آلانترى در تهـران اشـغال شـد     ٢١رسد، در روز  هيجان سراسرى مردم به اوج مى
بيمارســتان،  ٢٢در زد و خــورد انقلابيــون بــا نيروهــاى مســلح در . وافــراد آن خلــع ســلاح شــدند

بهمـن مـردم راه را بـر سـتون زرهـى       ٢٢صبح روز . اند زخمى بسترى گرديده ٦٦٤آشته و ١٧٥
. بستند و چند ارابه جنگى را آتش زدند، سرلشكر رياحى، فرمانـده سـتون آشـته شـد     نظامى

بيشتر آلانتريها . دستور بختياردر مورد بمباران تأسيسات نظامى تحت محاصره مردم اجرا نشد
طرفـى   رغم خواست بختيار ارتش اعلام بـى  على ٣٧٧.شدسقوط آرد وسپهبد رحيمى دستگير 

دهـد و امـام بـا توصـيه بـراى       بعد از ظهـر تغييـر مـى    ٤/٥حكومت نظامى را به  آند و ساعت مى
هجـوم  . خواهند در ساعت حكومت نظـامى بـه خيابانهـا بريزنـد     آمادگى جهت جهاد ازمردم مى

 ردم قهرمان ايرانپيروزى شكوهمند انقلاب اسلامى م مردم به خيابانها يعنى
  
 

 تبيين انقلاب اسلامى ايران
  
 

برخـى از آنـان   . در تحليل و تبيـين انقـلاب اسـلامى ايـران سـخنان فراوانـى گفتـه شـده اسـت         
 بـا  »چرايـى انقـلاب  «در بحـث  . درچهارچوب تئوريهاى رايج انقلاب و برخى نيز بى تناسب بـا آن 

دنبــال آشــنايى بــا واقعيــت انقــلاب   نظريــات و تئوريهــاى مربــوط بــه آن آشــنا شــديم، اينــك بــه 
ايران و ابعاد مختلف آن، مختصراً به بحث در مورد تئوريهاى ارائه شـده در مـورد انقـلاب     اسلامى
 .پردازيم ايران مى اسلامى

انقلابهـاى   طلبى در تحليل، عدم تشابه انقلاب اسلامى ايران، با پيچيدگى پديده انقلاب، راحت
ورزيهـاى   لـوحى،غرض  ود حوادث سياسـى تـاريخ ايـران و سـاده    گذشته جهان، گذشته توطئه آل

اسـلامى ايـران    اى را بر آن داشته است تا انقلاب شخصى و طبقاتى، عواملى هستند آه عده
شـاه ايـران   .هاى آشكار و پنهان سياسى نسبت دهنـد  يابى و تحليل به توطئه را به جاى ريشه
تأآيـد بـر     چه قبل و چه بعد از انقلاب مصـرانه ترين معتقدان فرضيه توطئه بود وى  يكى از راسخ

اسـت   اى از پـيش طراحـى شـده    اين داشت آه حوادث انقلاب ايران طبيعى نيست بلكه برنامه
ب خارج است و بايد دست انتليجنس سرويس و سازمان سـياهم در  .گ.آه از حدود توانايى ك

ــار باشــد  ــى    ٣٧٨.آ ــو ب ــى.اســتدلال شــاه نقــش رادي ــود .ب ــه ار ٣٧٩ســى ب ــدر و  و اينك ــش مقت ت
نيرومنــد ايــران، اگـر پــاى مداخلــه و حمايـت خــارجى نبــود بـه چنــان آســانى متلاشــى     دسـتگاه 
ــا و آنفــرانس گــواداپ    اى عــده ٣٨٠.شــد نمــى ســاده لوحانــه انقــلاب را فرزنــد اســتعمار پيــر اروپ

آشنايى با روندحوادث و ارتباط تنگاتنگ آنها با يكـديگر، دشـمنى آشـكار و پنهـان      ٣٨١.اند دانسته

                                                 
 .١٩٢همان، ص  ٣٧٦
 .٣٨٣تاريخ بيست و پنج ساله، ص ٣٧٧
و پاسخ به  ١١١- ١١٠، ص ١٣٦١مأموريت در ايران، ويليام سوليوان، محمود مشرقى، انتشارات هفته  ٣٧٨

  .١٣٧١تاريخ،محمدرضا پهلوى، حسين ابوترابيان، تهران، مترجم، 
اگر واقعاً آسى باور داشته باشد «: در پاسخ شاه گفتم: نويسد پارسونز، آخرين سفير انگليس در ايران مى ٣٧٩

غرور و سقوط، » .انگلستان در خفى با مخالفين شما در زد و بند هستند جايش در تيمارستان است آه دولت
  .١٥٩-١٥٨، ص ١٣٦٣پارسونز، منوچهر راستين، انتشارات هفته  انتونى

 .١٧٨فراز و فرود دودمان پهلوى، ص ٣٨٠
 .١٥، ص٥٨گروه فرقان، آذر  ٢نشريه شماره  ٣٨١



هاى ياد  انقلاب اسلامى در همه ادوار قبل و پس از انقلاب و انگيزه يكا، انگليس و فرانسه باامر
 .سازد ها، پندارى بودن اين تئورى را بخوبى آشكار مى تحليل شده در مورد اينگونه

ــورى         ــا تئ ــران را ب ــلاب اي ــه انق ــل اينك ــه دلي ــى ب ــون مارآسيســتهاى ايران ــر همچ گروهــى ديگ
لـذا از  . ديدند، در به آار بردن واژه انقلاب براى آن دچار ترديد بودنـد  ر نمىمارآس سازگا طبقاتى
و متناسـب بـا زيـر     ٣٨٢.آننـد  عنوان قيام، جنبش يا انقلاب بورژوا دموآراتيـك ملـى يـاد مـى     آن به

ناپـذير تـاريخى آـه نهايتـاً بـه انقـلاب مارآسيسـتى منجـر          اقتصادى و تحولات اجتناب ساختهاى
اين تئورى، پوسـيده بـودن رژيـم، بحـران سـرمايه دارى و فقـر، بيكـارى و        استدلال  ٣٨٣.شود مى

قبل از انقلاب بود آـه باعـث قيـام زحمتكشـان و آـارگران در اعتـراض بـه رژيـم          تورم در سالهاى
 ٣٨٤.شد

اى و آـــم  هـــاى تحليلـــى از ايـــن دســـت آـــه غالبـــاً ذهنـــى، آليشـــه  بـــه آـــار بـــردن شـــيوه
ب اســلامى ايــران باشــد چــرا آــه اساســاً انقــلاب توانــد گويــاى واقعيــت انقــلا محتواســت،نمى

ها از تمامى طبقات اجتمـاعى بـويژه    بلكه تمامى توده. طبقاتى نداشت اسلامى ايران ماهيتى
شرآت داشتند، شرآت طبقات و اقشار مختلف در آن نيز صـرفاً بـه    طبقه متوسط شهرى در آن

. انـد  آـرده  تر عمل مـى  ى اقتصادى قوىها هاى ديگر از انگيزه انگيزه اقتصادى نبوده است وانگيزه
ناپذير تاريخى مارآسيسم نيـز بـر ايـن انقـلاب قابـل       تحول اجتناب مضافاً اينكه هيچ يك از مراحل

 .تطبيق نيست
ــب،         ــدرت طل ــان ق ــب نخبگ ــه زور و فري ــران ب ــلاب اســلامى اي ــا نســبت دادن انق ــروه ســوم ب گ

انـد آـه بسـيار دور از     ان را مطرح ساختهعاميانه و غير مستند از تحولات عميق جامعه اير تحليل
همه آسانى آه اندك آشنايى با انقـلاب اسـلامى ايـران و بـويژه رهبـرى پيـامبر       . است واقعيت

آنـان از  . غير قابل تطبيق بودن اين تئورى با انقلاب اسلامى ايـران اذعـان دارنـد    گونه آن دارند به
ــا تعبيرهــايى  ــه راه  «چــون  امــام ب ــه هــدف، مــؤمن ب ــه خــدا  مــؤمن ب درســتكار و «، »و مــؤمن ب

مـرد  «، »در پى قدرت ظاهرى بلكه در پـى اقتـدار معنـوى بـود     مرد خداى، آه نه«، »فسادناپذير
هاى مـردم مبتنـى بـر آگاهيهـاى      حرآت توده ٣٨٥.آنند يادمى...و »اى در پيوند با مردمش افسانه

داد آـه رهبـرى    سراسـر انقـلاب ايـران نشـان مـى     .تاريخى، فرهنگى، سياسى و اجتماعى بود
در همـه مراحـل آن آگـاهى بخشـى بـه مـردم        حضرت امام يك رهبرى آاريزماتيك آور نبود بلكـه 

 .اساسى بود و آرمانهاى ايدئولوژيك نقش مهمى دربسيج مردم داشت
چهارمين گـروه آسـانى هسـتند آـه انقـلاب اسـلامى ايـران را بـه ناآـامى ناشـى از افـزايش            

تـرين آن   اند آـه مهـم   راى تحليل خود به شواهدى تمسك جستهاند و ب مردم نسبت داده توقعات
، سـبب گرديـد تـا    ٥٢است آه با رشد فزاينده قيمت نفـت در سـال    ٤٠اقتصادى دهه  اصلاحات

سطح در آمدسرانه افزايش يافته و قدرت خريد مردم بـا توجـه بـه نـرخ پـائين آـالاى مصـرفى و        
. زدن دولـت بـه فرهنـگ مصـرفى افـزايش يابـد      وارداتى بالا رودلذا سطح توقعـات آنـان بـا دامـن     

 ١٣٥٥انتظارات مردم در رآود اقتصادى آه به دليل آـاهش قيمـت نفـت در سـال      افزايش سطح
همين موضوع ناخرسندى مـردم و  . رسيد% ٢٥/١به  ٥٦دنبال آن تورم در سال  اتفاق افتاد و به

 .به رهبرى روحانيت را فراهم نمود آمادگى براى قيام
را  شود و نهايتاً اعتراض هايى آه اينگونه وقايع در تاريخ آشورها به آرات تكرار مىمسلم است 

در گذشته ايران نيز بارها اينگونه حوادث تكـرار شـده اسـت امـا باعـث      . به دنبال خواهد داشت
نارضـايتى اقتصـادى مـردم ايـران قابـل انكـار نيسـت ولـى         . وجود آمـدن انقـلاب نشـده اسـت     به
دهـد   هاى اقتصـادى بيشـترين بهـا را مـى     تكيه بر مبارزات طبقاتى به نارضايتىتئورى، بدون  اين

هـاى اقتصـادى    درحالى آه شـعارهاى مطـرح در انقـلاب اسـلامى ايـران آمتـر نشـان از انگيـزه        
 .بحران اقتصادى و مشكل تورم دارد همچون

ــه      ــنجم مهــاجرت فزاينــده روســتائيان بــه شــهرها و گســترش شهرنشــينى، زنــدگى ب گــروه پ
هـاى آخـر رژيـم     عاطفى سنتى و مردم ايران در دهه -شبهه غربى بدور از روابط شخصى شيوه

                                                 
، ٥٨/١٠/١٥پيام چريكهاى فدايى خلق به مناسبت قيام شكوهمند خلق، انتشارات چريكهاى فدايى خلق،  ٣٨٢
 ..١٠، ١٨،١١، ٢٣ص
اى بر انقلاب  هزيبا آلام، صادق، مقدم: نظريه چهار گروه از گروههاى مارآسيستى ايران رك به ٣٨٣

 .   ٦٢-٤٢ص اسلامى
  .٦٢- ٣٧، ص١٣٧٢اى بر انقلاب اسلامى، انتشارات روزنه  صادق زيبا آلام، مقدمه ٣٨٤
 .بحث رهبرى در انقلاب اسلامى ايران از همين آتاب. ك.ر ٣٨٥



دانند و انقلاب اسلامى ايران را بـر مبنـاى تئـورى همبسـتگى      پهلوى راباعث تحقق انقلاب مى
هـاى گسـترده و پرشـتاب، نظـم و      استدلال آنان اينگونـه اسـت آـه، دگرگـونى    . نمايند مى تبيين

جابجايى چشمگير اجتماعى آه جامعه گسسته و جدا افتـاده  . ا بر هم زدسنتى ر همبستگى
توانست در نظم اجتماعى نوين ادغام آند، جامعه ايـران را   اجتماعى سنتى را نمى از مناسبات
هـا، بـا    ايدئولوژى جديد توده. آاميابى يك ايدئولوژى هويت بخش و آرمانگرا ساخت مستعد براى

اجتمــاعى شــبه غربــى بــر ارزشــهاى ســنتى و احيــاء آنهــا پــاى   دگرگونيهــاى اقتصــادى،  نفــى
سـنتى جهـت    -را بـه مبـارزه و فـداآارى بـراى آسـب هويـت تـازه و آرمـانى          فشرد و مـردم  مى

 ٣٨٦.روانى بسيج نمود -رهايى از سرگشتگى وناامنى روحى 
گــران  ايــن تئــورى بــه شــكلى ديگــر تحــت عنــوان تئــورى مــدرنيزم از طــرف بســيارى از تحليــل    

مطرح شده است آه بر اساس آن شاه در روند مدرنيزه آردن جامعه ايران موفق نشد تـا   غربى
گرايـان موفـق شـدند مـردم را تحـت       زده آشورش را با خود همراه سازد، لذا سـنت  مردم سنت

 ٣٨٧.سنتى و مذهبى بسيج نمايند عنوان آرمانهاى
تئـورى قبـل اشـاره دارد ولـى      اين تئورى نيز به بخشى از عوامل نارضايتى مردم، البتـه بهتـر از  

رسد بتواند تبيين آننده انقلاب اسلامى ايران باشـد، چـون مناسـبات يـاد شـده بـه        نظر نمى به
ــرار شــد      نســبت ــا تك ــاريخ معاصــر آشــور م ــار در ت ــدين ب ــاوت چن  ٤٠و  ١٠، ٢٠، ٣٠دهــه . متف
ه بـا  هايى ازروند سنت ستيزى، مهاجرت، تقسيم آار و گسست همبستگى و گاه همـرا  نمونه

 ٤٠و  ١٠، ٢٠مارآسيسم آـه در دهـه   . گرايانه نبود بود ولى آرمانها غالباً سنت نوعى ايدئولوژى
فعـال، هيچكـدام مـردم را بـه آرمانهـاى       ٣٠و تـا حـدودى    ٢٠آـه در دهـه    فعال بود و ليبراليسـم 

 .خواندند سنتى نمى
جـاودان   د بلكـه ارزشـهاى  آر ايدئولوژى انقلاب نيز با وجودى آه آرمانگرا بود دعوت به سنت نمى

بشــرى را در قالــب مــدرنيزم و شــعار حقــوق بشــر، نفــى اســتبداد و اســتعمار، انتخابــات           
 .نمود گرايى مطرح مى آزاد،جمهوريت و مردم

داشـته   اى را بـر آن  نقش برجسته و محورى حضرت امام در پيروزى انقلاب اسلامى ايران، عـده 
ــورى آاريزم     ــا تئ ــلاب اســلامى را ب ــه انق ــه     اســت آ ــردم را ن ــد و بســيج م ــك تفســير نماين اتي

 . عقلانى بلكه برخواسته از احساسات و عواطف زودگذر بدانند بسيجى
توان به يكباره انكار نمـود اماتفسـيرى    با وجودى آه آاريزماتيك بودن رهبرى حضرت امام را نمى

دارنـد   وظيفـه انبيـاء و اوليـاء الهـى    . ماآس وبرى از رهبران معنوى جامعه همه جا صادق نيست
انتخـاب مرجـع تقليـد درنظريـه     . مردم را آگاه سازند و رفتار آنان را بر پايه عقلانيت شـكل دهنـد  

رهبـر   انتخاب حضرت امـام بـه عنـوان   . شيعه نيز، تقليدى نيست و بر پايه عقلانيت استوار است
از  ى بـود آـه  انقلاب توسط مردم ايران، انتخابى آگاهانه و متكى بر ايمان دينـى و تجربيـات منف ـ  

 . رهبران سياسى خود در چند دهه گذشته داشتند
در  آنـد ولـى   بنابراين مجموعه اين تئوريها فقط بخشى از واقعيت انقلاب مردم ايران را تبيين مى

چنانچه . هاى سياسى، مذهبى و فرهنگى مردم از نظام حاآم خالى است آن، جاى نارضايتى
بدســـت آمـــد؛ مشـــكلات عديـــده مـــردم ايـــران از  ازمطالعـــات تـــاريخ تحـــولات معاصـــر ايـــران  

ــه ــاى جنب ــوب،        ه ــاى سياســى مطل ــه از نظامه ــان جامع ــزون نخبگ ــاى روزاف ــف و آگاهيه مختل
خواستهايى را متبلورساخت آه بـا نظـام سياسـى حـاآم در تعـارض بـود و اجـازه تحقـق آن را         

 مــردم ايــران نســبت بــه رژيــم شاهنشــاهى دغدغــه مشــروعيت   داد لــذا دغدغــه اصــلى نمــى
مبارزات تاريخ معاصرملت ايران به نوعى در جهت حل مشكل مشـروعيت انجـام   . سياسى بود
خواست مشروع نخبگان و آگاهان جامعه روز به روز بيشتر  رژيم حاآم در مقابل اين. يافته است
اين نتيجه رسيدند آه رژيم غير منطقـى مبتنـى و متكـى بـر      نمود تا نهايتاً مردم به مقاومت مى

و عوامل متعدد نارضايتى آنها اعم از توسعه نيافتگى،  تبداد شاهى قابل اصلاح نيستزور و اس
عدم آزادى و استقلال سياسـى و اقتصادى،نابسـامانيهاى مـذهبى، اجتمـاعى و معيشـتى را      

 .آردند شاهنشاهى ارزيابى مى ناشى از عدم آارآمدى نظام غير مردمى رژيم

                                                 
، ٩هاى بسيج مردمى در انقلاب اسلامى ايران، فصلنامه راهبرد، ش  گل محمدى، احمد، زمينه ٣٨٦
 .١٠٦-٨٩،ص٧٥بهار
 .٣٣اى بر انقلاب اسلامى ايران، ص مقدمه ٣٨٧



آه حضرت امام ترجمان تبيين آن شـد و طرحـى نـودر    اين خواست مردم دقيقاً همان چيزى بود 
همـه اقشـار جامعـه    . انداخت آه در بردارنده آرمانهاى فرهنـگ مـذهبى و عقلانيـت مـدرن بـود     

آنـان تمـام همـت خـود     . ديدنـد  هاى مردم و نخبگان اجتماعى، آرمانهاى خود را در آن مـى  ازتوده
بـه نظـر   . ت موفـق بـه انجـام آن شـدند    رابراى تحقق اين آرمان صرف آردند و با صـبر و اسـتقام  

 .رسدآه اين ويژگيها نه فقط در ايران بلكه در هر آشورى منجر به انقلاب خواهد شد مى
  
  

 آسيب شناسى انقلاب اسلامى ايران
  
 

ــدهاى       ــل و فرآين ــرات غيرطبيعــى و عل ــارى شناســى، بررســى تغيي ــا بيم آســيب شناســى ي
ناخت علـل و فراينـدهاى بيمـارى جهـت     هدف از آسيب شناسـى، ش ـ . سازبيمارى است زمينه

  ٣٨٨.پيشگيرى ازبيمارى يا درمان بيمارى به منظور تضمين پويايى و سلامت است
 

ــه نفــس    ــرخلاف آســانى آ ــارى تلقــى مــى   »انقــلاب«ب ــك بيم ــااين    را ي ــرض م ــيش ف ــد، پ آن
انقلاب در شرايط خاص نه تنها بيمارى نيست بلكه حـاآى از سـلامت جامعـه اسـت و      آه است
مين سلامت و پويايى جامعـه پـس از انقـلاب لازم اسـت بـه تغييـرات غيـر طبيعـى آـه          تض براى

سير طبيعـى انقـلاب اسـت توجـه شـود، علـل و فراينـد آن مـورد بررسـى و شناسـايى            مخالف
هاى لازم بـه عمـل    بينى ريزى و پيش پيشگيرى از آسيبهاى احتمالى آن، برنامه قرارگيرد و جهت

 .آيد
ــلاب اســلامى ايــران ف   انقــلاب، آــه يــك   : راينــد پيچيــده از ســه واقعيــت متفــاوت اســت     انق

اسلاميت، آه يك دين و فرهنگ، بانگرش و ديـدى اجتمـاعى   . اجتماعى و سياسى است پديده
 .ايرانيت، آه يك فرهنگ و هويت تاريخى اجتماعى و سياسى است. وسياسى خاص است

. سـه واقعيـت اسـت    آسيب شناسى انقـلاب اسـلامى ايـران در واقـع آسـيب شناسـى ازايـن       
اين سه واقعيت در آشور ما با انقلاب به يكـديگر پيونـد خـورد آفـت هـر يـك باعـث سـرايت          چون
بنابراين سلامتى و پويايى انقلاب اسلامى ايـران بـه مجمـوع سـلامتى،     . ديگرى خواهد شد به

 .شناسى هر يك پرداخت ايران،اسلام و انقلاب مربوط است و براى سلامت آن بايد به آسيب
 

   »انقلاب«شناسى  آسيب
پـذير اسـت و    مختلـف آسـيب   انقلاب از آن نظر آه يك پديده اجتماعى سياسى است، از جهـات 

شناسان سياسـى در مـورد    جامعه. ممكن است دچار آفات، مشكلات و بيماريهاى متعدد گردد
پردازى  ريهاند و قاعدتاً همچون ديگرمباحث اجتماعى نظ آسيبهاى انقلاب مطالعات فراوان نموده

 .اند اجتماعى و تفسير خاص خود را از آن به عمل آورده
انقـلاب   آفات: نظريه تكامل و تطور آه قايل به ثبات در هيچ بخش ازحيات بشر نيست، مى گويد

مختلـف و شـرايط    امور ثابت و قابل ارائه و ثبت در يك قالب نخواهد بود و آفات انقـلاب در جوامـع  
شناسـى، تحـولات    گرايانـه و پوزيتويسـتى جامعـه    نظريـات اثبـات  . زمانى مختلف متفـاوت اسـت  

امـور روحـانى و    دانـد و از توجـه بـه    اجتماعى را فقط ناشى از عوامل محسوس و ملمـوس مـى  
 :آنيم اى از اين نگرشها اشاره مى در هر صورت ما به نمونه. معنوى پرهيز دارد

شناسـان سياسـى امروزدنيـا بـا      جامعـه . تـرين آفـت انقـلاب آفـت ارتجـاع اسـت       مهـم  :عارتجا
اند، انقلاب يك تب موقتى است آه به مرورفـروآش   بررسى انقلابهاى معاصر خاطر نشان آرده

حاصـل   دليل اين نظريه پردازان اين است آه اگر بين خواست واهداف انقلابيون و نتـايج . آند مى
 .هد بودشده از عمكرد انقلاب مقايسه گردد فاصله فاحش آن آاملاً محسوس خوا

تـــرين آفـــت انقلابهـــا را  مهـــم »آالبـــد شـــكافى چهـــار انقـــلاب«، در آتـــاب »آـــرين برينتـــون«
نتيجـه  . گردد روها حاصل مى داند آه در مصاف با ميانه تندروها و گسترش خشونت مى حاآميت

حاآميت شروع عصـر خودآـامگى يـا ديكتـاتورى و عصـر وحشـت و در عـين حـال پاآـدامنى           اين
گيـرى آغـاز    ن  اين دوران نيز زيـاد طـولانى نخواهـد بـود، تـا اينكـه عصـر آسـان        ازنظر برينتو.است

                                                 
  .، آتاب ماد٥٢٠دانشنامه پزشكى، پيتر وينگگيت، سيمين معزى متين، ص  ٣٨٨



اند، يك  ما در هر سه انقلابى آه دور آامل خود را پشت سر گذاشته: وى مى نويسد.شود مى
) ديكتاتور(يا ) خودآامه(اخلاقى همانند، يك جريان تمرآز قدرت مشابه در دست يك  گيرى آسان
را بـه وجـود آورده   ) عصـر وحشـت  (يديان، يك طرد مشابه مردانـى آـه   بازگشت مشابه تبع ، يك

به يك معنا، پديده واآنش ...ايم بودند ويك بازگشت همانند عادات آهن در زندگى روزانه را يافته
بـه هـر روى،   . وبازگشت به رژيم پيشين، جزو تقريباً گريز ناپذير جريان انقلاب به نظر مى رسـد 

رسـد آـه مـا يـك      ن به انقلاب، انكار اين واقعيت دشوار به نظر مـى بيشتر عاشقان خوشبي براى
 ٣٨٩.اى را در چهار انقلاب مورد بررسى خويش يافته باشيم پديده چنين

پـس  : نويسـد  آقاى بشيريه ديكتاتورى را نيز نتيجـه طبيعـى انقلابهـا دانسـته مـى      :ديكتاتورى
ه خصوصـى و حـوزه سياسـى    شود و مرز تمايز ميان حـوز  ازانقلاب جامعه يكسره سياسى مى

تنوع عقايد آه بيش از هـر زمـان ديگـر بلافاصـله پـس از پيـروزى انقـلاب        . بيند آسيب مى زندگى
بـه عنـوان    »حقيقـت مطلـق  «به جاى آن . شود يابد آمتر از هر زمان ديگر تحمل مى مى افزايش

فردريـك  ...گـردد  اخلاقى و اجتماعى به وسيله صاحبان قـدرت انقلابـى عرضـه مـى     معيار زندگى
امـا  . انقـلاب در شـيوه، ديكتـاتورى مآبانـه ولـى در نتيجـه آزادى بخـش اسـت        :گفـت  انگلس مى

انقلابات نشان داده است آه انقلاب از حيث نتيجـه هـم حـداقل در آوتـاه مـدت       واقعيت تاريخى
انقلابهـاى خشـونت آميـز    : آـارل پـوپر در ارزيـابى انقـلاب گفتـه اسـت      ...اسـت  موجد ديكتـاتورى 

برنـد   جان سالم فقط آنهايى به در مى. سازند ها را مى آشند وآرمانهايشان را تباه مى انقلابى
تمايـل بـه خودآـامگى بـه درجـات مختلـف از        ٣٩٠.آوشاترين آارشناسانند آه در جان به در بردن
تاحكومت توتـاليتر تمـام عيـار پـس از پيـروزى انقلابيـون، در واقـع جزيـى از          حكومت فردى گرفته

 ٣٩١.است انقلابتاريخ طبيعى 
ســازد، هــدف غــائى  ، در تحليــل خــويش از انقــلاب خــاطر نشــان مــى »هانــا آرنــت« :اختنــاق
منظور وى . ايجاد نظم نوين سياسى است آه در آن تداوم آزادى مثبت فرد تضمين گردد انقلاب
مهمتـرين مظهـر   . مثبت، حق انتخـاب آگاهانـه و اسـتقلال فكـرى و اخلاقـى فـرد اسـت        از آزادى
مشارآت در زندگى سياسى است و آزادى منفى به معنـاى رهـايى فـرد از قيـد و      بتآزادى مث

انقلابيـون  : گويـد  آرنت مى. بند و عدم وجودموانع بر سر راه بيان آزاد خواستها و نيازهاى اوست
توانند آزادى مثبت را به ارمغـان آورنـد زيـرا در ميـان راه هـدف ديگـرى        خود نمى به رغم خواست

يـا   »مسـاله اجتمـاعى  «ايـن هـدف ديگـر    . سـازد  مسير انقلاب را دگرگـون مـى  شود و ظاهر مى
هـا   انقلابيون در زير فشار اين مشكل به تأمين آزادى منفى براى تـوده .مشكل فقر توده هاست

رهبران انقلاب نهادهاى خودجوش و دمكراتيـك را  . آنند پردازند و هدف اصلى رافراموش مى مى
شــوند، ويــران  مســتقيم مــردم در طــى انقــلاب پيــدا مــى  حكومــت آــه بــه عنــوان ســازمانهاى 

از ميان بردن اين نهادها وشوراها به معنى از ميان بردن آزادى مثبت است و همين . سازند مى
 ٣٩٢.تحول ويژگى تراژديك انقلاب است

انقـلاب   توجهى و انحراف از اهداف انقلاب را از آفـات  گران انقلاب، غالباً بى رغم اينكه تحليل على
ــوده ت ــى آن را نمــى  لقــى نم ــد ول ــه      ان ــرد بلك ــا تلقــى آ ــوم همــه انقلابه ــوان سرنوشــت محت ت

توانند اراده خود را متفاوت از ديگر انقلابها اعمـال سـازند و بـه صـورتى ديگـر جهـت        انسانهامى
انقلابيـون بايـد پـس از    . هـاى لازم را بـه عمـل آورنـد     بينـى  دهند وبراى جلوگيرى از انحراف پيش

هاى متفاوت پـس از انقـلاب تطبيـق دهنـد و بـه مـرور        بى بتوانند خود را با موقعيتخو انقلاب به
بــه انســانهاى مصــلح تغييــر دهنــد و بــر پايــه عقلانيــت و  »ضــد قــانون«خــود را ازافــراد انقلابــى 

انقلاب اسلامى ايران بايد با نقـد  . اصلاحات را در راستاى اهداف انقلاب سازمان دهند خردورزى
در . خود از ارتجاع و پايمال شدن آزاديهـا اساسـى مـردم جلـوگيرى نماييـد      مستمرعملكردهاى

تعارض بـين  . هاى اختلاف نيروهاى انقلاب را به حداقل برساند مشترك علمى زمينه نشستهاى
ارتباط ووابستگى، آزادى و تعبّد، جمهوريت و اسلاميت را حل نمايد، تا اختلاف نظرهـا  در رونـد   

 .و با قانونمندى جلو خودآامگى را بگيردبه حداقل برسد  انقلاب
 

                                                 
  .نشر نو٢٧٥آالبد شكافى چهار انقلاب، آرين برينتون، محسن ثلاثى، ص  ٣٨٩
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  .١٤٩انقلاب و بسيج سياسى، ص  ٣٩١
  .، انتشارات دانشگاه تهران١٤٩و١٤٨ين بشيريه، ص انقلاب و بسيج سياسى، دآتر حس ٣٩٢



   »اسلاميت«شناسى  آسيب
شود، بلكه از آن جهـت آـه تفكـر،     نمى اسلام از آن نظر آه يك حقيقت قدسى است دچار آفت
 . پذير است دهد آسيب مى بينش و باور انسانهاست يا عملكرد مسلمين را تشكيل

يا قبل  ت نمود آه حتى الامكان دچار آن نگشتبايد آفات تفكر، عقيده و باور را شناخت و مواظب
 .گيرى آن اقدام نمود يا در صورت گرفتارى، آن را درمان آرد ازبيمارى به پيش

بـوده   بحث آفات جوامع اسلامى، حدود يكصد سال است آه در ميـان انديشـمندان مـورد توجـه    
ديگـر   از سويى ماندگى جوامع اسلامى مشاهده تحولات جوامع غربى از يك سو و عقب. است

و مقايســه فاصــله روز افــزون ايــن تمــدنها بــا يكــديگر از جهــت ســوم، متفكــرين مســلمان رابــه  
 .فكرواداشت، تابه علل عقب ماندگى اين جوامع بپردازند

دينـى   يكى خواستگاه درون. آفات يا عوامل انحطاط تمدنها از دو خواستگاه صورت پذيرفته است
شود و ديگـر اسـتفاده ازمعـارف     ى توضيح موضوع استفاده مىاست آه در آن از متون دينى برا

 .شناسى دين است بيرون دينى همچون روانشناسى و جامعه
قرآن آريم با عنوان سـنتهاى الهـى در تـاريخ و جامعـه مسـائلى را بـراى خـروج افـراد و جوامـع          

 :آنيم را مختصراً ذآر مى شمرد آه عناوين آن ازمسير اسلاميت و ديانت بر مى
هـا همچـون ظلـم بـه خـدا و شـرك، ظلـم بـه ديگـران           انواع ظلم و ستم :عوامل اجتماعى -١

عـدم اطاعـت از رهبـرى صـالح و تبعيـت از هـواى نفـس، نمونـه          ٣٩٣.هـا  عـدالتى  واحجافها و بـى 
 ٣٩٤.اجتماعى مطرح شده در قرآن آريم است آفات
 ٣٩٥.جـويى  چـون غـرق شـدن در ماديـات و خوشـگذرانى، اتـراف و لـذت       : عوامل اقتصـادى  -٢
 .شود آه آفت جوامع محسوب مى ٣٩٨نعمت  آفران ٣٩٧اسراف، ٣٩٦فروشى، آم
ترك امر بـه معـروف و نهـى از منكـر، تقليـدهاى آورآورانـه از گذشـتگان         :عوامل فرهنگى -٣

آـريم ارتجـاع    قرآن ٣٩٩.وبزرگان و شخصيتهاى اجتماعى از عوامل فرهنگى انحطات جوامع است
افـان مـات او   ». گرايـى را توصـيه مـى نمايـد     ر شرايط اصولوباز گشت را محكوم دانسته و در ه

انقلبتم على اعقابكم ومـن ينقلـب علـى عقبيـه فلـن يضـر االله شـيئاً؛ آيـا اگـر پيـامر بميـرد             قتل
ياآشته شود،به گذشته خود باز مى گرديد؟هر آس به گذشـته بـر گشـت بـه خـدا ضـرر نـزده        

 ٤٠٠«.است
 )ع( آـه اميرالمـؤمنين   ٤٠٢و تفرقـه  ٤٠١اسـتكبار  مثل ترس، فحشا و منكر و :عوامل اخلاقى -٤

 .اند درخطبه قاصعه به آنها اشاره نموده
جوامع سياسى دينى نيـز جامعـه شناسـى و روانشناسـى خـاص خـود را دارنـد، آـه مطالعـه          

تمرآزگرايـى، عشـق   . نمايد تر آفات جوامع دينى مى آنهاآمك شايان توجهى به شناخت جزيى
گـرى   دم اعتمـاد بـه ديگـران، تفسـير رسـمى از ديـن، توجيـه       ونفرت افراطى، مطلق گرايـى، ع ـ 

مــى توانــد بــه عنــوان آفــات حاآميــت ...موجــود، عــدم نقــد عملكردهــا، هــدفها و روشــها و وضــع
حاآميت خلفاى اربعـه، دوران امـوى و عباسـى در جوامـع اسـلامى،      . محسوب گردد ايدئولوژيك

قـرون جديـد، تجـارب مهمـى را بـراى      حاآميت آليسادر قرون ميانـه، حكومتهـاى ايـدئولوژيك در    
 . دهد ترآفات حاآميت جوامع اعتقادى در اختيار قرار مى شناخت دقيق

آليسا  عوامل ناموفق بودن حاآميت »علل گرايش به ماديگرى«مرحوم شهيد مطهرى در آتاب 
پرسـتى  را مـورد بررسـى     و روى گردان شـدن مـردم از ديـن و خـدا پرسـتى و رويكـرد بـه مـاده        

 :اند به قرار زير است بعضى از اين آفات آه ايشان به آن توجه نموده. ده استقراردا
 .تفسير نارسا و غير عقلايى از مفاهيم دينى -١

                                                 
  .٩سوره انبياء، آيه ٣٩٣
  .٥سوره صف، آيه  ٣٩٤
  .٥٩سوره بقره، آيه  ٣٩٥
  ٥٩بقره،  ٣٩٦
 .١٥١و١٥٢سوره شعراء، آيات  ٣٩٧
 .١٧و١٥سوره سباء، آيات  ٣٩٨
  .٤٢سوره شورا، آيه  ٣٩٩
 .١٤٤سوره ال عمران، آيه ٤٠٠
  .٤٢سوره شورا، آيه  ٤٠١
  .١٠٣ه سوره ال عمران، آي ٤٠٢



 .تحميل عقايد و نظريات مذهبى و علمى به صورت اجبار -٢
 .سلب هر گونه آزادى عقيده در اين دو قسمت -٣
 ٤٠٣.و ما فى الضمير افرادايجاد نوعى رژيم پليسى خشن در جستجوى عقايد  -٤
 ٤٠٤.ارائه تصوير خشونت بار، اختناق آميز و استبدادى  از دين، خدا و مذهب -٥
ــردم و      -٦ ــل مــ ــران در مقابــ ــئوليت حكمــ ــدم مســ ــى و عــ ــتبداد سياســ ــدارى از اســ طرفــ

 .انحصارى وى در مقابل خدا مسؤليت
تنهـا قائـل شـدن    هاى مـردم در مقابـل حـاآم و     قائل نشدن به هيچ حق  طبيعى براى توده -٧
 .تكليف و وظيفه در مقابل حاآميت به
  ٤٠٥.اختصاص آزادى براى دولت نه افراد جامعه -٨
 ٤٠٦.مبارزه با غرايز طبيعى مشروع -٩
تهــى شــدن مفــاهيم دينــى از حماســه بــه دليــل عافيــت طلبــى و رفــاه گرايــى مفســران   -١٠

 ٤٠٧.دين رسمى
 

   »ايرانيت«شناسى  آسيب
. ات انقلاب اسلامى ايران، بررسى ازبعد ايرانى بودن انقلاب استيكى ديگر از ابعاد بررسى آف

پيدا آند آه اگر در آشور ديگرى  انقلاب در آشور ايران باعث گرديده است، انقلاب آفات ويژه اى
 .افتاد ممكن بود آه اين آفات را نداشته باشد اتفاق مى

همـين فرهنـگ تـاًثيرى در     پيشينه ايـران، فرهنگـى را از هيئـت حاآمـه بوجـود آورده اسـت آـه       
توانـد آفـات قابـل تـوجهى را بـراى       جامعه بر جاى گذاشته است آه همه بـر روى هـم مـى    روان

مطالعه تاريخ ايران گوياى اين واقعيت  است آه در آشور ما فرهنگ استبداد . بار آورد انقلاب به
ددى بـراى  روانشناسى و جامعه شناسى خاصـى اسـت آـه مـى توانـد آفـات متع ـ       ايجاد آننده

برخى آفات روانشناسانه نظام استبدادى گذشته ايران .ايران از دل آن بجوشيد انقلاب اسلامى
 :عبارتند از

تمايــل بــه اســتبداد هــم از جانــب مــردم و هــم از جانــب هيئــت حاآمــه و گــرايش بــه             -١
 .ساختن حاآميت  موروثى

هــاى آنــان  ىبــى ضــابطه بــودن حاآميــت، بــى تــوجهى بــه مشــارآت عمــومى و شايســتگ  -٢
 .وحاآميت مبتنى بر روابط خانوادگى

بـه   تـوجهى  خواهى و نظاميگرى و بى حاآميت متكى و مبتنى بر قدرت اقتدارگرايى، تماميت -٣
 .قانون، و در نتيجه خشونت نسبت به مخالفين و عدم امنيت

ــين اقتصــاد، سياســت، مــذهب، امــر شخصــى       -٤ ــود مــرز ب ــودن حاآميــت و نب ــه ب همــه جانب
 .ىوغيرشخص

ــدرت سياســى در        -٥ ــدين ق ــت و منتق ــه ســرآوبى مخالفي ــل ب ــدم تســامح سياســى و مي ع
 .اقشارمختلف حاآميت، از بالا به پايين و بلعكس و عدم تحمل يكديگر

 ...اختناق و عدم تمايل به اداء حقوق اساسى مردم از جمله آزادى بيان، قلم، عقايد و -٦
 .، عياشى و خوش گذرانىفساد مالى و ادارى، تجمل گرايى، هوسبازى -٨
 .سوء استفاده از عقايد مذهبى و شخصيتهاى مذهبى جهت توجيه حاآميت ظالمانه -٩
 .وابستگى به قدرتهاى خارجى در جهت تحكيم قدرت -١٠

انديشـيد،   اى فرهنگـى  بنابراين لازم است، جهت حفظ انقلاب و دستاوردهاى گرانبهاى آن چاره
 .شود تا از بروز آفات انقلاب جلوگيرى

  
 

 فهرست منابع و مآخذ

                                                 
 .٤٧علل گرايش به ماديگرى، ص  ٤٠٣
  .٥١علل گرايش به ماديگرى، ص  ٤٠٤
  .١٠٥علل گرايش به ماديگرى،  ٤٠٥
  .١١١علل گرايش به ماديگرى،  ٤٠٦
 .١٢٣علل گرايش به ماديگرى،  ٤٠٧



  
 

 .ابوداود، آتاب الاماره، القلقشندى، صبح الاعشى، دارالكتب المصريه، قاهره
 .١٣٧٧از سيد ضياء تا بختيار، مسعود بهنود، چاپ هفتم، انتشارات جاويدان، 

 طلاى سياه يا بلاى ايران، ابوالفضل لسانى،. ١٣٣٠اسناد نفت، اداره آل انتشارات و تبليغات، 
 ١٣٥٧امير آبير انتشارات

، تهران، مؤسسة الصادق الطباعـة  ١ج ( شريف مرتضى)الشافى فى الامامة، على بن حسين
 .١٤١٠و النشر، 

اقتصاد سياسى ايران، محمد على همـايون آاتوزيـان، ترجمـه نفيسـى و عزيـزى، نشـر مرآـز،        
 .٧٢اسفند 

لنامه حكومـت اسـلامى، سـال    انديشه حكومت دينى در روزنامه قانون، امير سعيد الهى، فص ـ
 .٧٧اول، بهار  سوم، شماره

انديشه سياسـى معاصـر اسـلام، حميـد عنايـت، بهاءالـدين خرمشاهى،انتشـارات خـوارزمى،         
 .١٣٦٥چاپ دوم،سال 

 .١٣٦٣هاى طالبوف تبريزى، فريدون آدميت، انتشارات دماوند،  انديشه
 .١٣٤٩ان هاى ميرزا فتحعلى آخوندزاده، فريدون آدميت، تهر انديشه

انقلاب اسلامى ايران در مقايسه بـا انقـلاب فرانسـه و روسـيه، منـوچهر محمـدى، چـاپ دوم،        
 .١٣٧٤تهران،مؤلف، 

تـاريخ   -هـاى دانشـگاهى جهـان، آتـاب اول، روابـط بـين الملـل         انقلاب اسـلامى در پايـان نامـه   
 .١٣٧٨سياسى، تهران،مرآزاسناد انقلاب اسلامى، 

، معاونــت امــور اســاتيد دروس )١(توصــيفى آن، مأخذشناســىهــاى  انقــلاب اســلامى و ريشــه
 .١٣٧٤نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاهها،  معارف اسلامى

 .١٣٣٨انقلاب ايران، ادوارد بران، احمد پژوه، انتشارات معرفت، 
 .١٣٧٤انقلاب و بسيج سياسى، حسين بشيريه، انتشارات دانشگاه، تهران، 

 .١٣٥١طه ايران، فريدون آدميت، جلد اول، انتشارات پيام، ايدئولوژى نهضت مشرو
 ١٣٥٨نام خدا، آلوبرير، پير بلانشه، قاسم صنعوى، سحاب،  ايران، انقلاب به

محمـدى، محمـدابراهيم فتـاحى، تهـران، نشـر       ايران بين دو انقلاب، يرواند آبراهاميان، احمد گل
 .١٣٧٧نى، 

 ١٣٥٨فيروزنيا، سحاب آتاب، ايران سراب قدرت، رابرت گراهام، فيروز 
ايران در دوران سلطنت قاجار، على اصغر شميم، چاپ دوم، شرآت چـاپ و انتشـارات علمـى،    

١٣٧٠. 
 .ها چه رؤيايى در سر دارند؟ ميشل فوآو، حسين معصومى همدانى ايرانى

بسوى تمدن بزرگ، محمد رضا پهلوى، مرآز پـژوهش و نشـر فرهنـگ سياسـى دوران پهلـوى،      
 .١٣٧٨يادهاى علم سياست، عبدالرحمن عالم، چاپ پنجم، تهران، نشر نى، بن.بى تا

 ١٣٦٢بيدارگران اقاليم قبله، محمد رضا حكيمى، مرآز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 
 .١٣٦١پيدايش و تحول احزاب سياسى مشروطيت، منصوره اتحاديه، نشر گستره، 

 .تا نشر اسلامى، بى پيرامون انقلاب اسلامى، مرتضى مطهرى، قم، دفتر
 .١٣٧٤پيرامون جمهورى اسلامى، مرتضى مطهرى، انتشارات صدرا

 .١٣٥٩آودتا در آودتا، گرميت روزولت، دفتر انتشارات و تبليغات جاما، 
 .١٣٦٣تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، مهدى ملك زاده، چاپ دوم، انتشارات علمى، 

، على اآبـر سـعيدى سـير جـانى، انتشـارات آگـاه       تاريخ بيدارى ايرانيان، ناظم الاسلام آرمانى
 ١٣٦٢نويد، 

اى و ديگران، آتاب دوم، سـازمان انتشـارات    تاريخ تمدن، اصلاح دينى، ويل دورانت، فريدون بدره
 .١٣٦٨وآموزش انقلاب اسلامى، 

 .١٣٦٧زاده، تاريخ تمدن، رنسانس، ويل دورانت، صفدر تقى
 .١٣٥٨گاه ترجمه و نشر، ، بن٢و١مدرس قهرمان آزادى، حسين مكى، ج

ــاريخ تمــدن، عصــر ايمــان، ويــل دورانــت، ج    ، ابوطالــب صــارمى و ديگــران، تهــران، ســازمان  ٤ت
 .١٣٦٦انتشارات وآموزش انقلاب اسلامى، 



 .١٣٦٩تاريخ روابط خارجى ايران، عبد الرضا هوشنگ مهدوى، تهران، اميرآبير 
 .١٣٧١تشارات سمت، تاريخ علم، دامپى ير، عبدالحسين آزرنگ، تهران ، ان

تاريخ فلسفه در اسلام، تفكر سياسى در صدر اسلام، نصر االله پورجواد، ميـان محمـد شـريف،    
 .١٣٦٥دفتر نشردانشگاهى، 

 .١٣٦٣، دنياى آتاب، ٥تاريخ قرن هيجدهم، آلبر ماله، رشيد ياسمى، ج
 .١٣٦٣، دنياى آتاب، ٣تاريخ قرون جديد، آلبر ماله، فخرالدين شادمان، ج

يخ قرون وسطى، آلبر ماله و ژول ايزاك، ميرزا عبد الحسين هژير، تهـران، انتشـارت علمـى و    تار
 .١٣٦٢آتاب،  دنياى

، جمعـى از متـرجمين، چـاپ اول، سـازمان انتشـارات و آمـوزش       ٦تاريخ تمـدن، ويـل دورانـت، ج   
 . ١٣٦٨اسلامى،  انقلاب

 .تشارات امير آبير، ان٢تاريخ مختصر احزاب سياسى ايران، ملك الشعراى بهار، ج 
 .١٣٥٩، انتشارات امير آبير، ١تاريخ مشروطه ايران، احمد آسروى، ج

 .١٣٦٩تاريخ و فلسفه علم، لويس ويليام هلزى هال، عبدالحسين آزرنگ، سروش،
 .١٣٥٦اى، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانى،  تجديد نظر از مارآس تا مائو، انور خامه

 . ١٣٦٣حميد الياسى، امير آبير، تحول انقلاب، چالمرز جانسون، 
 .١٣٥٩مرداد، ف،م، جوانشير، انتشارات حزب توده ايران،  ٢٨تجربه 

 . ١٣٦٤تشيع و مشروطيت در ايران، عبدالهادى حائرى، چاپ دوم، تهران، اميرآبير، 
 .١٣٧٠گى روشه، منصور وثوقى، نشر نى، چاپ سوم، . تغييرات اجتماعى

محمــد حســين نــائينى، پــاورقى ســيد محمــود طالقــانى، شــرآت تنبيــه الامــة و تنزيــه الملــة، 
 .١٣٦١سهامى انتشار،

 .شكيباپور، نيما، بى تا. شناسى، اميل دورآهايم، ع جامعه
 .١٣٧٠شناسى خود آامگى، على رضاقلى، تهران، نشر نى،  جامعه

 . ١٣٧١الملل،  جا، مرآز نشر بين جامعه و حكومت در ايران، على باقرى، بى
 .١٣٦٨لاطون، فؤاد روحانى، تهران، شرآت انتشارات علمى و فرهنگى، جمهور، اف

 .١٣٦٢جنگ قدرتها در ايران، بارى روبين، محمود مشرقى، انتشارات آشتيانى، 
 .جوامع الفقهيه، هدايه صدوق، نشر مكتبة المرعشى النجفى، بى تا

 .١٣٤٣چهار مقاله، عروضى سمرقندى، به آوشش مجتبى سيلونى، آثار جاويدان، 
چهره استعمار، چهره استعمار زده، آلبر ممى، همـا ناطق،انتشـارات خـوارزمى، چـاپ چهـارم،      

١٣٥٦. 
 .١٣٧٣حقوق طبيعى و تاريخ، لئو استراوس، ترجمه باقر پرهام، نشر آگاه، 

 .١٣٦١، چاپ سوم، تهران، انتشارات عطار و فردوسى، ٢حيات يحيى، يحيى دولت آبادى، ج
انقلاب، بـه آوشـش عبـدالوهاب فراتـى، معاونـت امـور اسـاتيد و دروس        هاى  در آمدى بر ريشه

 . ١٣٧٦اسلامى،  معارف
 .١٣٦٣الدين اعلم، سروش،  درآمدى به فلسفه، جان هرمن رندل و جاستون باآلر، امير جلال

 ١٣٥٧دولت در عصر پهلوى، دآتر ابراهيم فيوضات، نشر چاپخش، 
 .ات اسلامى قمنشر دفتر انتشار-ده گفتار، مرتضى مطهرى، 

 .١٣٧٤دين و فرهنگ، ويراسته ميرچا الياده، بهاء الدين خرمشاهى، تهران، طرح نو، 
 .١٣٧٤رسائل مشروطيت، غلامحسين زرگر نژاد، رساله حرمت مشروطه، انتشارات آوير، 

 .آارلو ترنزيو -رقابت روس و انگليس در ايران و افغانستان، دآتر پيو 
احمـد شـهنيا، اطلاعـات    . گـاز يوروسـگى  .ج.ت متحـده آمريكـا، مـارك   روابط امنيتـى ايـران و ايـالا   

 .اقتصادى-سياسى
روح ملتها، آنـدره زيگفريـد، بـه ضـميمه، روحيـه ايرانـى، احمـد آرام، شـرآت سـهامى انتشـار،           

١٣٥٤. 
آدى، عبدالرحيم گواهى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران، .هاى انقلاب ايران، نيكى آر ريشه
١٣٧٥. 

 .اطرات امير عباس هويدا، اسكندر دلدم، چاپ چهارم، تهران، نشر گلنار، بى تازندگى و خ
 .١٣٧٢ساختار سياسى ژاپن، مجيد رئيسى نيا، انتشارات وزارت خارجه، 

 ١٣٧٣سرآغاز نو انديشى معاصر، دينى و غيردينى، مقصود فراستخواه، شرآت انتشار، 



بريج، فصل چهارم، حامـد الگـار، انتشـار    سلسله پهلوى و نيروهاى مذهبى، به روايت تاريخ آم
 .١٣٧٢نو، طرح

 . ١٣٦٤سياست، ارسطو، حميد عنايت، انتشارات جيبى، تهران، 
ارگانسكى، حسين فرهودى، تهران، بنگـاه ترجمـه و نشـر آتـاب،     . سياست جهان، اى، اف، ك

١٣٥٥. 
فه، سياست مدينه، ابونصر محمد فارابى، سيد جعفـر سـجادى، نشـر انجمـن حكمـت و فلس ـ     

١٣٥٨ . 
سير تاريخى جنبش انقلابى مردم مسلمان ايران، دفتـر انتشـارات و تبليغـات جامـا، چـاپ اول،      

 .بى تا
، هرمن راندال، ابوالقاسم پاينده، تهران، انتشارات علمى فرهنگـى،  ١سير تكامل عقل نوين، ج

١٣٧٦، 
مــت ســيرى در انديشــه سياســى عبــد الــرحمن آــواآبى، محمــد نصــر اصــفهانى، مجلــه حكو 

 .٧٧سوم، شماره چهارم، زمستان  اسلامى، سال
 .١٣٦٣سيرى در انديشه سياسى عرب، حميد عنايت، انتشارات جيبى، 

 .١٣٧٤شاه در دادگاه تاريخ، محمود طلوعى، چاپ دوم، تهران، نشر علم و هنر، 
 .١٣٦٦شهريار، نيكولو ماآياولى، داريوش آشورى، آتاب پرواز، تهران، 

 .١٩٣٣/١٣٥٢، چاپ السلفيه مصر، چاپ دوم، ١١الحدود، باب  صحيح البخارى، آتاب
 ١٣٦١، تهران، وزارت ارشاد اسلامى، ٢صحيفه نور، مرآز مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى، ج

 .١٣٦٩صحيفه انقلاب، وصيت نامه امام خمينى، سازمان چاپ و انتشارات، تهران، 
 .١٣٧١رات اطلاعات، ظهور و سقوط سلطنت پهلوى، حسين فردوست ،تهران، انتشا

 .١٣٦١علل گرايش به ماديگرى، شهيد مرتضى مطهرى، دفتر انتشارات اسلامى، 
 .١٣٦٣علم و دين، ايان باربور، بهاء الدين خرمشاهى، نشر دانشگاهى، 

فراز و فرود دودمان پهلوى، جهانگير آموزگار، ترجمه اردشير لطفيان، چاپ دوم، تهران، ترجمـه و  
 .١٣٧٦نشرآتاب، 

 .١٣٦٩بابايى، تهران، نشر ويس،  رضا على هنگ علوم سياسى، غلامفر
 .١٣٧١، پائيز١٢فرهنگ، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى، شماره 

 .١٣٧١فلسفه سياسى، آنتونى آوئينتن، مرتضى اسعدى، انتشارات الهدى، 
 .١٣٦٣ان، فلسفه عمومى يا مابعد الطبيعه، پل فوليكه، يحيى مهدوى، انتشارات دانشگاه تهر
 .١٣٦٢فيلسوفان انگليسى، فردريك آاپلستون، امير جلال الدين اعلم، انتشارات سروش، 

 .١٣٦٧قتل اتابك، جواد شيخ الاسلامى، تهران، آيهان، 
 .١٣٥٩قيام ملت مسلمان ايران، محمود آاشانى، تهران، خوشه، 

 .ت، بيروت، دارالتعارف للمطبوعا٧-١آافى، محمد يعقوب آلينى، آتاب الحجة، ج 
 .١٩٣٣/١٣٥٢آتاب الخراج، ابويوسف، چاپ السلفيه مصر، چاپ دوم، 

شناسى انقلاب اسلامى ايران، گـرد آورنـده محسـن آرمـين بـا همكـارى افسـر رازى فـر،          آتاب
 .١٣٧٧فرهنگ و ارشاد اسلامى،  تهران، وزارت

رتضـائى و  آتابشناسى آتابهاى منتشر شده دربـاره انقـلاب اسـلامى در جهـان، علـى اآبـر م      
 .١٣٧٧الملل،  اميرخانى، تهران مرآزمطالعات فرهنگى و بين فاطمه

 .آشف الاسرار، امام خمينى، قم انتشارات آزادى، بى تا
گفتگوهاى من با شاه، خاطرات محرمانه اسد االله اعلم، زير نظر عبدالرضا هوشنگ مهـدوى، ج  

 .٧١چهارم، طرح نو، پائيز  ، چاپ٢
 .١٣٥٠د رضا پهلوى، شرآت سهامى آتابهاى جيبى، مأموريت براى وطنم، محم

 . مأموريت در ايران، ويليام سوليوان، محمود شرقى، انتشارات هفته
 ما چگونه ما شديم؟

 .١٣٦٩مبانى تاريخ اجتماعى ايران، رضا شعبانى، تهران، 
 . ١٣٦٨مبانى سياست، عبدالحميد ابوالحمد، چاپ چهارم، ج نخست، انتشارات توس، 

هـاى   مقالات، اولين سمينار دروس معارف اسلامى، مقايسه تطبيقى پيرامـون نظريـه  مجموعه 
 ١٣٧١زيبا آلام، مختلف، صادق

 .١٣٢١/١٩٠٣، دايرةالمعارف، حيدرآباد، ٥٥مسند ابوداود الطيالسى، شماره 



 .١٣٧٣ها، فرهنگ رجائى، تهران، انتشارات احياء آتاب،  بينى معرآه جهان
 .١٣٧٢مى، صادق زيبا آلام، تهران، روزبه، اى بر انقلاب اسلا مقدمه

 .مقدمه ابن خلدون، پروين گنابادى، شرآت انتشارات علمى و فرهنگى
 .، دارالتعارف للمطبوعات، بيروت٣من لايحضره الفقيه، شيخ صدوق،  ج

 .١٣٥٧ميراث خوار استعمار، مهدى بهار، چاپ شانزدهم، اميرآبير، 
 .١٣٢٧مد محيط طباطبائى، تهران، آتابخانه دانش، ميرزا ملكم خان، مجموعه آثار، مح

 .١٣٧١ناسيوناليسم در ايران،  ريچارد آاتم، فرشته سرلك، تهران، نشر گفتار 
 . ١٣٤٨هاى دآتر مصدق در مجلس شانزدهم، انتشارات مصدق،  نطق

هاى بـزرگ، بنجـامين شـوادران، ترجمـه عبدالحسـين شـريفيان، تهـران، آتابهـاى          نفت و قدرت
 .١٣٥٤، جيبى

نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت، حامـد الگـار، ابولقاسـم سـرى، انتشـارات تـوس،       
١٣٥٦. 

نقش سيد جمال الدين اسد آبادى، محمـد محـيط طباطبـايى، انتشـارات دارالتبليـغ اسـلامى،       
 .چاپ اول

 .١٣٦٢، انتشارات دانشگاه تهران، ١نهايه، شيخ طوسى، سيد محمد باقر سبزوارى، ج
 .١٣٦١، دفتر انتشارات اسلامى، ١مام خمينى، حميد روحانى، ج نهضت ا

 .نهضتهاى اسلامى در صد ساله اخير، مرتضى مطهرى، دفتر انتشارات اسلامى، بى تا


